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E‏ شیبور و کنانهانه گو نہرگ 


1 ۳ ۔ ۳۵۰۶۹۵ 


دلار(م 


چند الاغ مفلوك‌حامل چنه زنو بچ آفتاب خورده و خسته از گردنہ 
پس قلعه بالا هیر ونك . 
آ فتاب‌سوزان در 1 سمان ما دی در 7 خر هی اندازافقدورنمای 


بو حزن! نگیز تهر ان ر ادر چیز ی تیر ەشبيیه به‌غیار یامه نا بد ید یکندو بالای گرد نه 
بچندقدم بالاثر از گورستان سا ۳۹ درخت کہن سا ال کم اھ خ وبر گرا 
:ازروی زمین سنگلاخ و پسٹ و بلند برمی‌گیرد . اپنجا سی ۳ اقامت 
ات ۰ با نك ر رخاست و تقاط سا به‌د ار ) خنت‌و باصفا رفت. از کنار تن#درخت, 
اژزروی سک رکه موجودی بر مبخیزد *الاغ‌سوادان را که ازجلوش 
امیگذرند نگاه مسکنا 2 آھی میکشد ورو الا راه میافتد ؛جوانی است بیست 
سالف پایش بيجو راب کر ره ویک وا داروچین 
خوزدہ* کنو کلاهش‌هردو بيك PEE‏ هردور نگرفتەو کہنە ؛ازمیان 1 ستین 
اھای ۳3 دو ۰ سرت کو چات نا ز كت سفید وباکیزہ یرون آمده 07 
| کتاپوچیزیشبیه به نقچه را تاز بر بغلش بالا برده ودیگریچو بدستی سفیدر نگی 
را که شاخةد رخ ی بو ست کنده نیش نیست نگهداشته ۱ زیر کلاەمشۃ ی‌موی‌سیاه 
| بهم پیچیده یك پیشا نی بلندوروشن.دوچشم‌میشی درشت ,درخشان‌وحزن نآ لوده 
"و نه‌هاتی فرورفته » دھانی کوچك, چا نەئی دختر انه ؛چہر هئی‌لاغر .مححوب 
او ظر یف . 
7 . ازیای‌نك درخت کہن‌سال ناسر گر د نه چندصد قدم پیش یست. جوان 
ا آهسته و آدام‌پیش‌میرود !هسر گرد نه هیر سد » کلاه‌از سر برمیدارد؟ نسیمی که 
"گهیکقدم پائین‌ثر از آ نجا , وجود نداشت تارهای مویش‌دا ببازی‌میگیرد: 
._ اومچه پاصفا ! راه طولانی‌وسر بالاتمام‌شد ؛ این‌سراذبری بکسر 
ابه بشت مير ود ٤‏ و گر نه | بنهمه خنك‌وخوشگل نبود ! 

نفس‌های هن په آه‌های مسرت بعش مبدل‌میشود؛ کلاهش‌را با 
چو بدستی بيك د ست میگیرد و بائین‌میرود. چپرة آرام وانسرده‌اش‌راليخندي 

سس 


دلار ام 
شیر بن دوشن میکند ؛ نود ندا نپای‌سفیدش اما پان مشود : 

ب خوب ! تنده‌یر وم‌وخسته شوم ! خیلی زود خواهم ر سید؛ ۳ ¢ 
بجاهاید لیذ بر؛ آ ری ہاو تندتر بر ديم وزودتر بر سیم. 

پس از چند دقیق4 سرک انت کو بلنددور شلد ہاسمان‌چسبیدہ٥؛‏ 
شین نمیتو | ندش | همه راحت وصفا که در دامان‌دارد حکایتی از سخنی و 
بیر حمی باز گوید . 

7 کاش درز ند کی نیز »دد با بانراه‌های دشو ادوددیی آلام‌ومشقات» 
نشیبی‌چنین دلیذیر وجو ده‌ہداشت!..خدابا! درچاده ناھموار زندگی بینوایان؛ 
گردنەئی که بہشت سویدیگرش باشد کجاست ۱ 

رود خا نەسر ہر بای کوھستان کذاشته | ست !ا میجوشد ومیخروشد و 
پىش هیر ود؛ لات صافش ميان شاخه های. سز ولرزان درختہای سر درهم 
مانند اشکی اس ت که‌میانمز گان نیم بسته‌دیده شود 

بفاصلهً چندصدقدم ازمسیر رودخانه » کنار يت‌جوی باريك »جاده ئى 
کوچك ومارپیچی درسرازیری امتداد دارد و به جاهای خوشترمی پیو ندد . 
بادراین را٭ننگ و باصفاز یاد گذاشته‌می شود واما سیزه‌های خوشر لگی که 
فر شش کر ده‌اند پایدارتر ازا نند که امال کر هن زیر قدم‌های راهگذران 
بی اعتناء خم‌میشو ند » درهم میر و ند وباز آهسته آهسته سر برمیداوند وبقای 
زندگیرا شاه آسمان سیاس میگویند . اما جوان فقیر سا نبا رحمت 
میآورد و بخود زحمٹ میدھد. ازروی دامنف ازسمت دیگر جوی کەسنگو 
خاك با سشتر وسبزهہ کمتراست میرود ؛چرا این موجودات ناتوانسرا 
ازارد ؟ آنہا نیز چان دار ند . ین | پا فيز مز ة درد راحت رامی‌چشند. 

رفته‌رفته راہ باریك برودخانه نزدیکتر و بهمان| نداژه باصفا تر میشود؛ 
ازمیان علغهای بلندہ از کنار نها لبای‌باد یك میگدروءسیس, سر از بر ترمیشود و 
زیردرختہای کپن و سا به‌دادفر ومیرود؛چون بآ نجا ور بز ر گی‌مبخورد 
شیبش خیلی زیادتر میشود . جوانژنده‌پوش از آ نجا دوان‌دوان پائین‌سیرود؛ 
چندچار بای محجو ب و بیصدارا که کناردر کو تاه آسا بی‌سر بز بر انداخته| ند 
ودهان میجنبا ند بامپرورأفت مینگرد » به‌سلام‌يك‌دختر دهاتی کوچو لور که 
ظرف‌شیری بر سر دارد و نفس زنان بالامیاید ہامحبت پاسخ میگوید ؟ سی 
چهل‌فدم دورتر جلوقپوه‌چی مشتری طلبی که« بغر مائید» میگوید با ادپو 

سل 


دلار ام ا 

احتر ام سر سیاسگز اری فر ود میاورد ؛ جاده کوچك‌را تر كت مکو بد > از 
بير اهه»ازروی سنگہا ازمسان‌درختہای کوچكو بز رگ بی‌اعتناء بخیس 
شدن گیوەھابش » ارام ارام‌یش‌میرود . سك تکەسنگ مسطح هیر سد ؛ 
درپایان آن. کناريك با غمطبق , بکدرخت بزرگ سر بآسمان کشیده‌است 
وسابه‌اش همه این پارەزمین را از آفتاب درامان میدارد. رودخانه که ازدور 
هیاهو کنان میآیدب در این نقطه آرام میشود ؛ مثل ابنست که بخو ابرفته 
است ؛جنبشی ندارد ؟ شییه به‌حوضچه‌گی است کەنسیم نیز آبش دانلرژاند. 
اندکی دورتر این آپ آرام ازيك‌سو وارد نپری میشود از سوی دیگر از 
روی بندی که‌سرر اهش ستها ند آرام آ رام‌بیا گین‌مینلطد و بر اه‌ا بدایش‌ميرود. 

يك‌شاخةٌ بر ک‌دار نیم خشاكسنگ وخاشاك رااز پای‌درخت‌میر اند“ 
یك پارچه پشمی نازك ۰ خبلی کو چك.فقط باندازه‌تی که‌یکنفر دویش بنشیند 
1 تجا کت 0 ٤‏ گبوەھای جوان کنار آن‌قر ادمیگیرد و اوخود ړوی 
آن می نشیند » بدرخت نکیه میز ند » چندنفس بلند میکشد : یك‌چا ی کو چك 
که‌قپوهچی‌میا ورد بايك پارچه نان که خود از جیبش پیرون ميا ورد همه 
خستکی‌ها رااز متسر : او دیگر تا شا بايد کرد از بالا یک دسته 
زن ومرد و بچهاسوارهو پیادہ میا بند و ببالاتر میرو ند؛ همه باهم حرف‌میز نند 
همه‌مبخند ند ؛ از نز دیك تر صداھائی نشاطانگیز شنیدہ میشود ؛ چند جوان 
سر خو ش تندر ست زیر آبشار آرامی که‌ازريزش آپ بند ساخته‌شده است آب تنی 
مسکنند . اجا وآ جا بچەھای روستائی دنبال‌هم ء دنبال بزهای فراری؛ 
دنبال چہارپایانشرورمیدون ھوہیا نْاز ند یکدیگر را صدامیز ننداقدری 
بالاثر ء ازمیان چیزی شبیه بيك‌خانه یك دستەس غو خر وس بر ون میا ین 
منقار بر زمین میز نندو د تبال‌هم میتفر امند؛ نسیم باشاخه‌های درختان وسانهُ 
درختان با اب شوخی‌میکند ؛ همه‌جایر از این‌شوخی‌های‌شیرین ودلکش است 
وازمجموع | نها چیزی‌ساخته‌میشود کەز ببائی‌وصفا نام‌دارد . ۰ 

میگردیده | زاین تماشا سیر میشودا گر اخثیارمانر | بدستش‌سپاریم تا پایان 
عمرجز برای تماشامجا لی ہما تخو اهد داد . باید خواه و ناخواه زمامدلرااز 
دستش باز گیر یم و نگاهشد ارو به‌چیزهای دیگر باز گردانیم؛جوان محجوب 
آهی میکشد لحظه‌نی دیده بر هم میگذارد, آنگاه‌برن اراده‌تی‌در نگاهش 

سر 


دلار ا۵ 
میدرخشد کتا پایش راپیش هیکشد» د بده ودل‌به نپا میدوژد وشودوهمه 
جہان را آزیاد میبرد . 
+ 
ظہر گنشتہ است سیئر حل ,حاوی يك کاسه ويك بشقا 
ہر دشنه است بت سینی ہی وی + سه و یتر بمسین؛ 
باکەقاشق خاکستری رنگوچاد بارەنانے بکقدم دور ازجوان روی زمین 
حا دارد . تاهار خو رره‌شده و فپوهجی هنو زظر ف هاش را نس ده ست 
3 39 2 ۳ 
جوان نشسته است اما چهره‌اش آدام نیست؛ بپیج‌جا نمینگرد مثل‌اینست که 
کاری‌هم نمیکند ؛ کناب‌هایش اینجا و آنجا افتاده‌اند؛هيچيك از آنها باز 
ثیست ) فط چند صفچه کاغذ را بايك دست روی‌زا نو گذارده دست دیگر 


دا کنارپیشانی نهاده است . رفته‌رفته چپره‌اش حزنالودتر و چشمانش 


زم ورفتاثر مشود ۲ نا گاه از مسان دز کان او بعته‌اش دوقطر ٥اشت‏ سر ون 
نے پا لے عم 
میا ید . رزوی کاغذ می‌گذارد ومینو پسد : ۱ 
۳ 


7 


زژ ۰ ۰ ٭دلم از کاروز ند گی ملول شد؛|ز شہر گر یختمو باینجا پناہ آوردم 
مگ چو ان وش ەلوت ء دلمرا باهمه‌دردهایش ازیادیبرم . می پنداشتم که 
گناہ از اطان»حفر و تاد يك‌من است‌قلم و تنگی» وبرانی وسیاهی آن توس 
روی دوزخی غمپارانشانم میدهد . چه زود دانستم که چنین نیست؛ اینجا 
زیرآین درشت ‏ کناداین آب :میان‌ابنهمه زیباتی وصفا بازچیزی جزچہر؟ 
بخت سراهم نمی بینم و ازاینهمه نوای خوش جز آوازغم صدالی نمی‌شنوم. 
اوه! خد! انصافت‌دهد ای موجود ناز نین که دفار مرا چنین سر هو تار 
کر دی؛جرا| ازدل‌خسته‌ام رون نمیر وی؟جر اجان افسردہامرا ترك نمیگوئی؟ 
جرا نسگداری باز ند کی آرام وفقیر اهام ازم ؟ از جانم چەمیخو آهی ¢ 
میخواھی بدیختم کی مگر بت برگشنەتراز ٥ن‏ یز موجودی در جهان 
بت 5ء چه‌خوب:حالا كەز بان دام بازشده است بگذار دردهايم را بگویی 
برای تو بگویم؛خدا بر ای شور بختان نیز خوشی ولذتی آفر يده است؛دردد لشان 
را بادر ودیوارے باآسمان ء باصفحة کاغذو بادل خود میگویند ۔ من‌همیشه 
از این کارلذت میبرم؛ ھمیشه چون بیاد تو وہنام توچیزی مینویسم احساس 
میکنم که بارغم های بیکران بردوش دلم سسکٹر شده است . پس بگذار 
امر وز هم‌هر کار 7 را از یادہرم وناله های د لم را برای توروی کاغد. 
آورم . برای بیدل خسته جا نی چون من‌درسو کتاب چەفایدہ دارد ؟ داش 


ھت 


دلار ام 
وأدپ چگونه درددلی را که‌سوخته وخا کسترشده است‌درمان خواهد کرد 
ومن که‌یگا نه پر مرا از امید گم کر ده‌و بازش تمافته‌ام چه‌چشم بپر ہ در دن از 
خواندن ودانستن می‌توانم داشت ؟ اینپا همه ببپوده است ؛ نامه لی بر ای‌تو 
بنویسم ؛ نامەئی کەتو نامہر بان هر گز نخواهیش‌دید, نعواهیش‌خواند و 
نخو اهی دا نست که شیفته لی بسقر ار پیوسته یاد تو سیاهی, حرمان را از دل 

سوخته‌اش بر صفحه سید کاغذ ر سم‌میکند. 
« شنیده بودم که دوست داشتن سعادت است . وه که در مدن عمرم 
چیزی ندیدہ و نشنیده‌ام که‌راستی‌محض و حقیقتصرف باشد! گوباخداو ند 
خاك پاك لطیفی دا که همه این عالم بیکران از آن ساخته شده با آب 
درو غ خمیر کرده است ! چه‌میدا نم ؛ شابد عشق و اقعا عین سعادت باشد ! 
من که خبر ندازم ! شاید در کنار و در نہاد همه سعادتپای جپان و در دل 
همه سعادتمندان نیز غمی باشد ! شاید آن خوشبخت کامروا نیز که شب و 
روز“ هم آغوش سعادت است رآهی بر ای ەە کشیدن و ہا نەلی برای نا لیدن 
داشته باشد قا جز این نبست ی سعادت مطلق موجودی نیست که 
قابل زبستن و ماندن دراین جپان باشه ؟ بس مه عیب دارد که من نیز خود 
راسعاد نمندشمارة ؛ آری ۽ خوشرختم زیر | که‌عشق تر ادردل دارم خو شمختم 
از آنکه ترا میپررستم . 


ی 
من بخبری و شاید اصلامر | نمیشناسی و بادم‌نسیاوری و باوجود این‌همسشه 


< پس توکه مرا از خود رانده‌ئی, تو که دورم انداخته‌تی, نو کەاڑ 
دردلم هستی» اکنون پیش بیاء نزدیکتر بپا؛ پهلویم بنشین سرت‌را روی 
سینه امبگذار؛ ميخو اهم آرام بگیرم؛ میخواهم‌همه‌چیزرا ازباد ببرم*میخواهم 
امروزرا فراموش کنم و بگذشته با زگرد به آن روزها برسم که توشش 
سال پیش نداشتی و هن نه‌ساله‌بودم. آری میخواهم قصه بگویم؛ تو قصه‌ام 
دا بشنو و بخواب ؛ چون عصر شود فصه‌ام بپایان خواهد دسید ؛ آنگاه 
پیدارت خواهم کرد و باهم از آن اه که بامدادان بتنہائی پیمودمش‌باز 
خواهیم کشت ؛ هنگام عصر آنسوی گردنہ هم خوب است سر آشیب است. 
خن است؛ خوشبو است؛ راهی است که بخوشی و اشا نی میتوانش پیمود ؛ 
بشہر منتپی میشود ؛ بانجا که تو هستی . هميشه با اشتیاقی که آرزوهای 
شیر ین بدل می بخشد؛ با نسومیشتابی شاید یکدفعه آفتاب بختم طلوعکند؛ 


ا 


دلار ام 1 
وا کطایی اعتناء وچنان‌نند میروی بپینم. - آری» جان فیک 
کن تاقصه مرا بگویم. این قصه ئی است که تو میدانی و نیدانی؛ دیباچه اش 
را بدست خود نگاشتی و خود نخواستی که همه اش‌را بدانی . اوه ! چه 
روزی بود ! ؛ اما نه » یاد روزهای بدرا دور اندازیم > فقط از 2 
حکایت کنیم ؟ که هر چه در آن بود خوب و خوش بود . 

« خوب‌یاد ندارم‌چگو نه بود ؛ ددیکی از تقاط رن گر کردم ۱ 

یادم نیست کجا بود آ نجايك‌اطاق بزرگ و خوب داشتیم. مادر ببچارهام » 
آن زن دردمند تپیدست مرا ہجانش آوبخته بود ؛ پدرم نمیدانم چه وقت 
مرده بود . برای ذن مپربان و کودك شیرخوارش هیچ نگذاشته بود 
مادرم “0 شیر هم نداشت. خودش هر گز اینر اہمن نگفت؟ ازدیگران . 
شنیده بودم که ر باچه زحمت و به بپای چه جا نقشا نی‌ها شکم مرا سیر کرد 
کم 1 م بز رگ شده بودم و دئبارا میدیدم اما دنبای من چیزی جز مادرم 
و 1 اطان بز رگ سفید لبود؛ با این دنبای 7ت انس کر فنه نودم . 
مادرمرا هیبر ستیدم و ا دو ست مید اشنم؛ ازجله صدها کبر بت کافذها | 
e‏ س‌های نک گندہ بدیوار ها چسبا ندھ ہودم دوشکس برنرنگھم 
a‏ پکی ڑا ژزن صاحیشانه ازروی باوجه نوی که شب‌عید بر ای بجه‌ها یش 
خر يده بود کنده و بعنوان‌فیدی بین‌داده بود؟ عکس دختری بود که سنبووئی 
کوجك بردوش و گوشواری بز رگ در گوش داشت ؟ بیائین مینکریست 


و مسر فت؟ این عکس‌را دوست‌میداشتم . اماآن دبگری‌را خود خر بده بودم 
ہا نستین ہکشاھی ھا ئی که بدست آورده بودم؛ آن نیز عکس دختر یا 
بود؟ رزوی ستری از بو ست ہلنگ لمیدہ بو د» تاد میزدو با اہر 
ن نگاه میکرد ؛ چشمان زیبایش راء نگاهش راو خودش راهم دوست 
و ٤‏ خیلی دم ر ازذآن یکی ۹ e‏ 
« روزها مادرمیرونمیرفت. بسن نمیگفت که کجا غز ود 4 نر أقی حه 
میرود؛؟ خودم‌مید | نستم که به خا 4 ھمسایگان‌مبرود رخ كشو ئی میگنده کار ے 


ھای سخت تر گناب غر وب‌ها من‌هنوز در کوچه بودغ که‌باژ فیکشت! بنش 


از خسنگی خمیده ودستهاش‌از اب و صا بون ہیر نگ و منوزم بوذ شمیتگه" 
سر کوچه میدیدمش از بای با کو د کان کوچه دست میشستم دوان دوان. 
ناستقبا لش مر فت ندامنش میآويختی بااو باطاقیان میا مدم. سماورحلبی مان 

٠ کات‎ 


دلار ام ۱ 


تین 

را اش میکرد؛ ھمیشہ شاممان هرچه بود چای هم داشتیم» میخوردیم و 
ميخو | بیدیم.تامن شو اب رومبر ایم قصه میگفت. اوه! صدای عز یز ش‌راهنوز 
د رگوش دارم. زودخسته‌میشد! غالباسرفه‌تی کوتاه نفسش‌رامی بر ید! ناز نین 
مادر بی‌مانندم ؛ توچه خوب بودی » چه زیبا بودی» چه پاك بودی؛ چه‌ها 
" میکشیدی تاهميشه باهمه جوانی و زیائیت پاك‌بمانی و مراپاك بار آوری! 

اوه! اشکم میر یزد ازاین خاطر ات ! 
« نمیدانم از آن روژها چقدر گذشت و من‌چندساله شدم که مادر کم 
بسکتبم سپرد. آرژو داشت که باسواد شوم! چه‌ذون کرد هنگامی که پس‌از 
ہك هفته. مکتب رفتن نعستین صفح عمه‌جزورا برایش خواندم ! زود زود 


بکمك میطلبید. صیح‌ها زودثر بیرون میرفت و شب‌ها دیرتر باز میگشت : 


پیش مير فتم » قر ان‌را خوب میخواندم! مادرم ببشتر تلاش مسکر د ۳1 خدارا 


خرجمان خیلی زبادتر شدہ نود . ناچار بود لباسمرا ہاکیزەتر کند. ناچار 

بودبرام ناھار بەسکتب فر ستد کتاب بر ایم خر د» بول بمعلمم یی اما 

شب‌ها برویم میخندید و وقت خفتن برایم قصه میگفت» چه‌قصه‌های شیر ین؟ 
۰ 5 م 

سر گذشت سیاهروزان و دشتا نی که از لعاف خدای بزر گے و با سروی 


ارادهخود خو شخت شده و با رژوشان رسده بودند. اما خودش رفته رفته 
یں کل تی 4 ں0 ِ ہو کے 


پاپ 7 ۳ وج 5 ہت 2 & ا ا 
ناتوان‌تر میشد ؛ هر روز ڈونەھایش رو میرفت و چشمانش بیشتر 


بگودی می نشست . گاه صبح چون بیدار میشد ازدرد استخوان نمیتوانست 
بلند شود؛ آنروز بدنبال کار نمیرفت و نان برای خوردن نداشتیم . گاه 
شب‌ها چون بخانه ہازمیگشت تب داشت؛ هر هفته یکی دو روز این بدبختی 
ہما رومیآورد 3 نوقت آخرماه نمبتوانست کر اه اطاقمان‌را بدھد ؛ رفته 
رفته چہارماہ بدھکار شدیم. باث روز چون‌ازمکنب باز گشنتم ازدیدن اطاقمان 
یکە خوردم؛ دیگر عکس‌ھایم بردیوادها نبود و زیلوی کپنه‌مان روی‌زمین 
دبده نمیشد. هاج و واج شدم؛ اطاقمان‌را خا لی کرده بودند. اسیایمان را 
درگوشة حباط ریخته بودند . زن صاحب‌خا نه باصدای دو ر که‌اش ہمن کفت : 
امشب دیگر تباید اپنجا باشید ؟ ده‌دفعه به‌مادر احمقت مپلت دادم ؛ ایندفعه 
دیگر قسم خورده بودم ؛ همین است که هست ! کسی که بول ندارد کر ایه 
اطاقش را بدهد غلط میکند بچەاش‌را بسکتب نمیفر ستد ! > 

2 گر به کنان سر ون رفتم؟ دم در نشستم؟ دیگر رغبت بازی کردن 

AT 


دلار اغ 


حم 


۳ 
نداشتم ؛ تاان روز غمی‌چنان بزررگ ندیده بودم؛ مغز خرد سال و یبرم 
نمیتوانست فکری دربارة عاقت این ب تی بر رگ کند. سس از یبکساعت 
مادرم آمد. همیکه از سر کوچه نمایان شد پیش دوید خستەتثر و خمیدەتر 
۰ ۰ و 
ازهر رور بود. همه چیزرا گفتم : بغض تون را گرفت و چشمانش پر 
سے 

شد. اما چه بردیاد بود ! چیه خوب میتوانست غم‌هار | دردل نگاهدارد و 
خاموش بماند. دستم‌را بامہربانی گرفت. اشکم‌دا پاك کرد. لبخندی زد 
و گفت: «عیب ندارد جمال!صاحب‌خانه حق داشت این کاررا بکند. مير و یم 
بيك جای بہتر!>اوی ھ رکز از یاده‌نسرود؛ صاحب‌خانه داد و يداد میکر د 
و مادرم ساکت بود,نیمی از اانهٌ خانه‌مان‌را خود بدوش ناتوانش گرفت 
بیش از آن نمبتوانست؛یپس بائی را چه کرد؟ جه تلخ! خیلی چیز هار اصاحبتعا نه 
عو شضس طلیش بر داشت. خیلی راہ ز نیم از أن محل خیلی دژرشديم. بس از 
نیمساعت از خیایا تی بز رگ بكو چە ی باريك رفتیم و وارد خا نه ئی محقر 
شدیم ۰ ھما نشب در اطان کوچکی که سقغقش خیلی کوتاہ و دیو ادھایش 
کاهخلی و سیاه‌بود منزل کردیم. شام نداشتیم. صیح روز بعد مادرء دنبال 
کار نرفت . دست‌مر| گرفت و براه افتاد اینجا و آنجا رفت ۰ التماس و 
تا گر ده ساز سه ساعت من در د سنا نی که تاره در آن خبا بان باز شده 
بود دراطاق سوم نشستم و خدا میداند چە لذت بردم. اطاق بر از کودکانی 
بود که همه بروگتر ازمن بودند؛ همه روی لیمکت نشسته بودہم ؟ درمدت 
عمرم این نقستین دفعه بود که روی چبزی جز زمین نشستم. عصر که بغا نه 
باز گشتم مادرم اطاقمان‌را مرتب کرده بود . دیدم بعض چیزها که از آن 
خانه اورده ہودیم دیگر در اطاقمان نیست؛ ٭ادرم تا را فروخته بود تا 
روزی چند نان و آی نيه کند ۰ چاره‌ئی‌جز این نداشت ؛ در ان محل 
ناشناس فوراً کار برایش سدا نميشد ٤‏ آ نقدر هم توانائی نداشت که همه 
روز بمحل سایق زود . 

« هنوز بك هفته نگذشتہ بود که مشغول کار شد و پس از یکمائی 
ج : 
زند تی‌مان بصورت عادی در آمد. فقط اطاقمان دوست داشتنی نبود؛ حیقم 
ميآ مد که عکسھای قشنگم را بدیواوهای سیاهش بجسہا نم . 
بس از نیمساعت باز گشتو یمن گفت:جمال, 


ت 


> رك روز جمعه‌مادرمرفت. 


ذلار ام 


نیا باهم بردیم ! خانم گفته است تراهم سر م . خانم خوبی است, چند روز 
است درخانه‌اش کار میکنم: با عزیزم. 

2 زیاد رعست برفتن نداشتم. ميخو استم کتا بہامرا بخوانم اما چون 
اصر ار مادرم‌را ديدم رفتم؛ وارد خانەئیبزررگ؛ زیبا و باصفا شدیم. خانمی 
جوا بلندقد ی و خنددرو درحیاطقدم میزد. پیراھن خوشر نگ بتن 
و کفشہای مخملی ببا داشت . سلام کردم > خانم سرگرداند و چون مرا 
داد لیخند زنان گت ث يه يه ! فاطلف این دسر مت ؟ این جمال تس 

2 ازاین حرف‌بکدنیا خوشم آمد. ننعستین دفعه بودکه کسی اینطور 
تمجیلدام مسکرد و زيا ٹیمرا میستود . چہرەام تا بناکوش سرخ شد ؛ ؛ خانم 

مہر بان پیش آمد ٤‏ دست نوازش بر سر و گونەام کشید؟ چیزهائی بر سید؛ 
کے ۰ 4 مادرم گفت: بارك ال تاطمه! سرت خیلی بار یت است » با 
سواد استء ا بنو بیکش دش ! بعد رو سوی در حباط کرد و بصدای 
بد گفت دلي 3 دیلی i‏ 

7 ا از آن سر ساط شنیدہ شه از یشت دزذخت‌های شمشاد 
دختر بچەئی بنج شش‌ساله سوی ما دوید* خیلی‌خوشگل و خیلی بازیگوش 
بود. خانم اد 2 دیلیی خجانء این جمال سەر فاطمه است؟ مین چقدو با 
کو سك نس در سه میروده اطاق سوم است ٤‏ بازی‌های خوب‌هم بال ست 
بائید باهم بازی کنید » 


ہم 


ہت نگاھ ی حفارت امیز ۳+ د“ و ذوراً اوی که ميان او 
و من بود پې بر ده‌بود؛ + با آن ن لباس زیبا و خوشرنگش چطود با پسر بچه‌تی 
ققیر و کہنە بوش مثل من بازی کند ۶ ام این ۳ اعتنائی و سردی زباد 
طول تک اس از ا ما نوس‌شدیم؛ من بازبپاتی بلد بودم که او بلد 
نبود. وقتی کوک رم بازی بودیم ۳ دورحیاطمیدویدیم ناک پان‌مادر مرا دیدم که 
پای 6.3 ردت میشوید. باچەز حمت ات میشداخبال مبکردی 
ایندفعه که خم شود نجواهد توانست راست شود؟ نفسش نکی ميکر د ہک 
سمچہر٥نداشت.‏ زانوھا اہم ازا یں دیدن و دا تن سستشد؟ 5+ نتوانستم‌درست 
باز ی کنم؛ دمادمسر میگرداندم و نگاهی ہمادرممیکردم سازذ باكر ہم ساعت 
دیدم که , برخاست » طشت رز رگ را بست ؛ از ےت دو 


N 


ذلارام ۱ 
شمیده و نفسژنان بطرف دهان چاه رفت. بازیرا اصلا آزیاد بردم ؛عصه 
و اضطر اب سختی دردلم افتاد . میدیدم که‌مادر کم‌هیاندم از پاخو اهدافتاد! 
طاقت نیاوردم > دویدم؟ بغض گلویم را میفشر د. 7 م:مادرجانءبگذاد ہن 
سرش را نگیرم . خو است جیزی بگوید اما ا نکرد . ناچار تسلیم 
شد رازھ ن ذا دلم ست ھیسو خت وا كف بچشمم آمده 

بی اختیار "تم ِ مادرجان 7 الہ من ہمیرم ! تو باجەزحمت راف 

1 نپبه میکنی 1 ۳ این کلام را شنید. بیش آمد ,در آغوشم گرفت؛ 
5 وهام رابوسرد و به‌مادرم گفت :«فاطمه ‏ هروقت ابنجامیا می‌جمال راهم 
بیاود" از این بچه‌خیلی خوشم آمده است؛ برای دیلی ھمبازیخو بی‌است.» 
من که هنوز اشكدر چشم داشتم گفتم : : خانم > من‌هروقت‌مادرم| بنا بيا ید 
خواھم آمد اما نه بر ای بازی بلکه برای ک5 مك ک ردن باو. 

«مادرم دوست نمید اشت کهمن‌در زحما' نش شر بك باشم اما من دست 
از اصر ار نشستم تااجازہ داد.جمعەھاوروڑھای تعطیل بپرجا که خو وش میر فث 
بر وم . در بعضخا ه‌ها سید نم چر اداهم نمیداد ندامن‌هم دو ست ند اشتم با اها 
ہر شم اما با ن4 مادر دیلی باشوق ورغبت مير فتم ۳ اصلا ا تھسا را دو ست 
میداشتم ۰ خود خانم بی‌اندازه مپر بان بود ؟ هر گاههم که‌مادرم‌دا بکمت 
خود محتاج نمیدیدم بادیلی بازی میکردم . دیلی بچدثی بودبی‌اندازه 
شیر ین مپر بان وخوس ادا که‌همسشه باقپقهه‌های بلندمیشند ید گاه‌ا ز فرط 
کله ہحال میشد و در آغوش من می افتاد “ بی ا نداز ه خوشم میآمد حط 
هیک دم ومی بنداشتم این دختر ك ازهمان‌فر شتگان کو چو لو است که‌مادرم در 
قصەھا یش میگفت 

یس ازچند ماه خانم دمادرم سفارش کرد که روژهای دیک هم که 
خودباً نجا نیرودمر! برای بازی کردن بادیلی بآ نجا بفرستد . خوب نمیدانم» 
فثل این ہود که‌مادرم زیادخوش نداشت من بآ نجا بروع اما از بکطرف‌چون 
رت و شون‌مر | سازی باد بل ی‌مید بدچیز ی ئمیگفت و ازطرف EE‏ 93 
آن هسازی نگ و کوچولو را بیدا کرده بودم‌دیگر ہکوچهھ نمیر فتم با 
بچه‌های و لگرد بازی نمیکر دم ومادرم از اه بن جپه‌خشنود نود ا کا 
خانم بمادرم‌خیلی مپر با نی‌میکرد ؛ باو بیش ازهمه کس‌اجرت میدادوسفازش 
میکرد که برای منلباس‌خوب‌تهیه کند . بعدها دانستم که يك دفعه خانم يك 

۱ ات ۱ 


دلار آق 
سرت لاس برای من خریدهہ سود ولی مادرم التاس کسردہ بوذ 
بت یر 
که آنرا عن هد و ہیں کا نم من‌و بحه ام فقیر یم ابید کاری کنیم 
که‌همیشه ازعهده بر 1 تیم ؟جمال 5 ر این لباس‌نورا سوشد ابد آ مخت خو اهد 
شد دی ربز زک ی فقیر انه کو حقیر و ناخر سندی و : سست 
و هخود وهمت خود بشت گر هی بیدا تخو اههد کرد؛ ھا احاژه دھیںں خودم 
لباسی که درخور خودمان باشد برایش خواهم خر بد.» باوجود این لباس‌من 
سم 2 ویر 

خوب وبا کیز ه شدہ بود ؟ درمدرسه | نقدرھا از دبگرشاگردان بد لباس تر 
نبودم ودیلی : چم نقرت به لباسم نگاہ سان اک 

«یکسالد یکر گذشت . من ا ہت ب به کلاس پنیجم رفتم. آ نسال 
دبلی ھەت سا له‌شده نود مدر سه گذاشنندش وخا نم که پیو سته سشر فتپای م 
تو نی سکرد ہمن گفت که بد ر سو مشق دیلی كمك کنم. دیلی از هسان رور 
اول کها لغب رایادمیگرفت ههرو ز ساعتی رودررویمن می نشست ون باشون 
ودغبتی بی| ندازه‌درس‌ها یش را بادش میدادم بطو رز یکه نەفقطھر چەر | کەمیخو! ند 
شوب میفهمید بلکہ هشه ازدیگر ھمدرسانش جلو بود و همیشه شاگرد 
اول شد . 

«دوسال عدم ن دور ةد ستان‌ر ابا بان‌رساندم وشا گرد اول‌شدم.صدها 
ر بان به تمحید من با زشد.چند کتاب بعنو ان جا ئز ه سن‌داد ند. شاد وخندان سوی 
۳۹ نەشتافتم تا بمادرم مز ده‌دهم؛ اما چون( سدم شادما نیم‌رااز باد بر دم؛مادزم 
را کسی سخ وین در بسٹر د ہہماری | نداخته ود .ھر جەص داش زد جوا سی 
وت . 'ناعصر نیز هه اسر بود؛ | آنگاەبەھذبان ۲ فتن « بر داخت 7 نشب 


ربا لینش بی ارما ندم و 9 ریستم )و( عد نتو وانستم بخان دیلی روم . چون 
پک 01 
عصر شد نو کرشان جس تجوی من آمدواز ماد ری مادرم د 


Ara ol‏ ھا نمدرابن 
موقم نیز منتهای اف و مپر با نی دا بکار ست. ہت از ستر بر خاست 
ی 7 7 ۱ 0-7 
اما دیگرروی سلامت کامل ندید ؛ تب اصلا ازجانش‌دور سشد؛ باوچوداین 
هر هفته ند رو زکارەیکرد » تلاش میکرد 1 جان‌میکندنتا بتو ا ند شکممانر!ا 
سیر کن وخرجتحصیل مر! بد هد . ون که اه از تاستا ن گذشت به‌راهنماتی 
عطار سین ر کوچه که پیرمرد خداشناسی بودشاگرديك صحاف شدم ۰ هر روز 
اق زود تادوساعت خروب‌مانده بد کان اومیر فتم با جد یت سیار کارمیکر ده. 
: ہم مش 2 
چون زود کار ادگ رفتم وخوب از عہدہ بر [ دم پس از بماه‌روزی دوریال 
ہت 
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میگر فتم وممتو! نستم بارژ حمت مادرم ۳ کنم 1 عصر ها نیز خا 4 دیلی 
مير فنم . دختر ك که کلاس‌دوم‌رانمام کر ده بودیکساعت پش من د ر سمخو ا ند 
وساعت دیگر E‏ .ا نم که‌د بده بود کمكت من برای دختر ش 
خا ی مو وت است بشتر ہما همر اھ هی میکرد وعلاوه بر اجر تی که‌درمفا بل[ حمات 
مادرم میداد مبلغی نیزدرماه عنوان خر ج تحصیل‌بمن مییرداخت . هیچاشکال 
نداشت که‌زما نه‌روی‌خوش ہما بنماید و بتوانیم اندك‌اندك سوی خوشبختی 
رو یم اما این‌سود بد کرداد تعواست سیاه روزی وشورشتی دست ازما 
بشو بد؟ درهمان ایام مادرم‌یکباردیگر بهت سخت هبتلاشدواز پاافتاد.دیگر 


.ی 
معا لحات‌اثر بخشید؛ مرضش ر(وزبروز باسرعۃ 


ی عجیب سخت‌تر میشد. اوه 
ھنوزتمطیل تا ستان سایان نر ده ومدرسه‌ها بازنشدہ بود که بك شب پا بان 
امیدوسعادتوھستیمرا بچشم‌دیدم ؛ مادرم‌چثم ازز ند گی فر و ست.همسایگان 
نتوانستند مرا که اطمه بجپر ه هيز دم » موهای‌سر مرا مسکندم و دیوانه شده 
بودم از بالینش دور کنند. تاصیح‌هما نجاما ندمو گر بستم . صبح‌خا نم با نو کرش 
٦‏ ؛افسوس گو بان واشک‌دبزان نو کرش دستورداد که نکش امد و 
وپشتیبان ‌زندگی مرا برد وبخاك سپارد. منبیادہ دتبال تابوت دوہدم۔خوب 
بیاد نمیا ورم که‌در گورستان جه کردم.میخواستم کامر اهم یام درم زیرخاك 
کرک ان را راک تاس گناک نان درومان رو 
ومن بی آنکه بقودم کیحا رفنەام چون بخو د آم‌دم‌خو درا درخانه دیلی و اورا 
باچپرة افسر دهو وضع غمانگیز رودرروی خود دیدم . هباندم خانم آمد مزا 
بو سید و نوا شم ۳3 د اه نک بمن‌داد ہت :کہ ات مرد من 
مادرت هستم؛ ؛ نمیگذارم بتوسخت بگذرد ؛ہرو بادبلی بازی کن. دیلی‌منتظر 
این فر مان بود فور آدستم راگر فت › تقر یہا کشا نکشا: م باخود پشت‌شمشاد 
ھا ریت ا ا یکت بود ؛ خودنشست‌ومر اهم نشا 0+0 سا کٹ 
ما و ایت متا چون‌دیدکەھنوز گر به میکن مد ست نازك کوچو لو ۳ 
پیش آورد و بچشمان من کشیدو گفت : جمالجا بک وا ؟ عوضش 
من‌ترا دوست دارم ؛ بيا برویم درسمان را بخوانيم . سر برداشتم و بروی 
دبلی نگریستم ؛ این‌دختر هشت نه ساله در آ ندم مثل فرشته‌های آسمان‌شده 
بود ؟ گمان بردم که چشمپایش مانندچشم مادرم بمن مینگر ند ودر آ نہا رای 
من‌بهمان اندازه محبتوجود دارد . مل این بود كه‌چيزهائي ه قلب کوچکم 
ا 
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وارد شد وقسمتی ازجای وسیعی را که براثرمردن مادرم خالی‌مانده بودیر 
کرد . ہیآ نکه چیزی بگویم با چشمان‌اشكت آلود به‌دیلی نگر يست و او پس 
ازاند کی سکوت گفت : ها؟ پرویم درسمان رابعوانیم ؟مگر تومر ادوست 
نداری ؟ . . . بی اختیار دستش‌را گر فتمو گفتم: جرا بخدادوستت دارم. 
دیلی کو د کانه خندید و گفت: چه خوب ! 

«چند دقیقه بعد بی آ نکه بتوانم دل‌فمد یده‌ام را آرام کنم رودرروی 
دیلی نشسته بودم ؛ آودرسش رامشواند ومن گوش میدادم . چون‌درس‌نمام 
شد بر خاستم که بخا ته روم؛خا نم نگ ذاش تاه گفٹ: «همینها ہمان > لام تست 
بگر بان خانه‌روی ؛ تو فرز ندخودم هستی ومن | ینا نگاهت میدارم .4 
چاره‌تي‌جز اطاعت نداشتم. خانم خودبامن ودیلی نشست وباما بہاڑی مشغول 
شد . در آن‌بازی ۲ نقدر مپر با نی‌از از او دیدم که‌غمم‌دا ازیادبردم. بس از 
ساعتی خانم ازجا بر خاست وبا اضطر اب سیار گفث :اوه! اقا آمدد.. دیلی 
بیز تا این کلام راشنید برخاست ودوان دوان باطان دیگررفت. 

«من اا شت بدردیای راحتی‌در روزهای تعطیل ندیده بودم و پیش 
شود فکر میکر دم که او نیز مانند زنش مہر بان است . اما آ نشب بی اندازہ 
متحبر شدم. کسی که در آن خانه آقا نامیده میشدمر دی‌خشن وتندخود بود ؛ 
همینکەپایش بخانه رسیدصدای فریاد زدن و دشنا مگفتنش شنیدەشد ! قدم 
مر لب برزھین نمیگذاشت . 5 باطان رسد چند دفعه بدیوارخوردوهمنکه 
وارد اطاق شدز نش » همان خا نم ناز نينو مہر بان‌را باد فحش گرفت . من 
ترسان ولرزان‌از اطان سرون آمده‌ودر گوشۀ تار يك‌راهر و نپان‌شده بودم. 
مدت یکساعت آقافریاد میزد وخانم جز کلمات کوچك بر ز بان‌نمیآورد. از 
آنپس کار بالا گر فت BT.‏ به‌شا تم‌حمله‌ورشد,د نبال او باطای‌دیگر دو بد و 
چون‌دستش باو نر سید دوسیلی محکم نمیدانم بچەبہانە به گو نەھای نازك‌دیلی 

زد وآتش بەجگر من کشائد . 

۱ 2 یس از آن آقا بەحیاط رفت ‏ و کنارحوض از بادر افتاد؛روی شن‌ها 
دراز شد . بس‌از قدری فریاد زدن و دشنا م گفتن با صدای بلند بر بسا 
بر داخت ٤‏ مداتی‌خودراروی‌شن‌ها کشیدسیس رفته‌رفته سا کت شدو بخو اب‌دفت 
و من با منتپای حیرت دیدم که‌از آ نجا بلندش نکر د ند ۸ فقط شمدی رو یش 
کشیدند. آنگاه‌غانه آرام شد . خانم بجستجوی من آمد ؛ بیچاره همچنان 


پ چا سے 
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مپر بان بود و لبعند میرد .هنگامی که‌میرفت‌دبلی‌را بیاورد شنیدم که زیر لب 

میگو بد: طفل معصوم‌جمال! با مصیبتی که امر وزەدیدہ امشب چقدرهول کرد. 
«شامے کهآ نش ے گوادانبود ۰ شام کههمه شب دزخان 

شامی شب حوردم مج رو سود اپ می 4 مەب در 
خودمان میخوردم خیلی دلجسب تر از آن بود.دیلی نیز با رغبت نعورد؛ 
بغضی ,۷ئ را گر فنه بود که هر دم به اه کشیدئش و امیداشت .بس از شام 
بای مرا "۳ طاق زديك جره انداختند ٤‏ تا ص بکدقرقه هم خواہم 
برد. نیمه شب باحیرت سار دیدم که قا بید ار شد ) دری نشست اسیس‌سر 
وروی خودرادرحوش بشست وبیصدا باطاقش رفت. صیح زود بیش از آنکه 
خانم ددیلی بږدارشو زک از آنجا گر پختم کين با ۳ خودمان رفتم؛جای 
مادرم‌رابا آب‌دیده‌تر کردم ساعتی بتفکر پر داختم* آنگاه‌خانه را ترك گفتم 
و سر کارم رفتم 3 ريه کنان بدامن استاد کارم آو پختم وخواهش کردم که 
در مقا بل همان اجرتاجازہ دهد من صبح های زود وعصرھا وشبہا راکار 
کنم وچون مدرسه باز شدبتوانم بمدرسه بروم.مردمهر بان و نیکو کاری بود؛ 
داش سوخت ویذیرفت .| نروزناغروب کار کردم سيس بخانه رفتم. ناچند 
شب خو اب بچشمم نمی امد ؛ عاقہت عادت کردم ! منتہا همرنکه می‌خفتم دو 
چیزرا درخواب‌می‌دیدم : مادرمودیلی را؛ وچون یدارمیشدم از بودن مادر 
,وناز نینم دلم میسوخت و احساس میکردم که برای دیلی دلم تنگ شده 
است .چند روز گذشت تاروز جمعه دررسید ؛ دیگر نتوانستم خوددادی کنم 
و خانه دیلی که مادرش چندین د خعه حستحو ی من‌فر ستاده بود رفتم .خانم 
کہا ندوهگین بنظر میر سیدملامتم کر دو لی من باشر مند گی بسیار گفتم‌دو ست 
میدارم دراطان‌شودمان ما نم.امروز خوب ساد میا ودم کەخا م ازایستاد کی 
و 5 نشاری من که کوک دوازده ساله بودم بچه حيرت دچار شده بود. 
< همان هفته مدرسه باز شد ومن که از روزهای پیش بکمك استاد 
صحاف کارهایم را مرتب کرده بودم بمدرسه رفتم . از آن پس‌زند گانی 
حزن | لودم وضع و ر بب خاصی تخود گرفت 3 ظهر ها از مدرسه دکان 
میر فتم > وعصرها جزدوروز درهفته که بخا ند بلی میرفتم باز تا ساعتی‌چنداز 
شب گذشته دردگان بودم . هرهفته نیز دو روز صبح زود پیش ‌ازرفٹن بمدرسه 
يخا نه دیلی میر فتم و دو سش‌مید(دم و خود او رامدرسه مير سا ندم کافدو 
این‌ساعت صبح پدرد یلید آهم میدیدمو با آ نکه اراو میتر سیدم سلامش‌میگغفتم؟ 


س۴ اب 
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او لبخندی در وی‌من‌صسز ده ازاتکه بد رس دیلی کمك‌ميکنم اظپار خر سندی 
میکرد و وعده میداد که‌جاتزه خوبی دمن دهد اما از و بدم میآمد ؛هر چند 
کەدر آن‌مواقع | راو خو شرو بود وای باز شر ارہ ازچشما نش‌میر باعت ؛ بعلاوہ 
هنگامی که‌اودرخا له بود خانم ملول ودیلی سا کت و افسر ده ود و این بشتر 
م وجب سزادی من از آن مرد میگردید ۰ 

. «چه‌ید ! بعدھا چه تغییر ات شگفت در این خانواده راه یافت ؛آقای 
خشن وناباك زن هرزه‌تی را که‌میگفتند فریفتةُ اوشدی تو نهاش داده‌و عفدش 
کرده است انه آورد . ! از آن پس خانم بیش از بکہفتھ در آن‌خا نه نما ند؟ 
گر به کنا ن بر ون رفت وظہر آنروز دیا ی چون از مدر سه باز گشت‌خا نه‌ر| 

سے 

ازمادرش‌نهی پافت . گر په های اورا تپدیدهای‌بدوش که بر خلا فگذشنه 
فلہرھا هم بخا نه‌می هد فر و نشا ند ورس ازاو دختر ك ناز نین را از طلیدن 
مادرش باز داشت .بهو بیر حم که بتحر با انزن هرجائی همسر ناز نینشذا 
یك هفته پس از دفتن او طلاق گفته بود بدخترش اجازه میداد بدیدن 
مادرش رود ؛ هرروز یک تازەئى که آورده بود دیلی را بمدر سه ميرد و 
باژمیگر داد در اس ی طفلك بد بحت گر فتارغم بز د گی نراد ہود اما a‏ 

بیش از م نغم داشت ٩‏ اواگر مادرش را یات چند ندیده بو دم ن مادر کم‌را 
< باره ازدست داده بودم » باوجود این‌رفته‌رفته‌غمپا ازیادم رفته‌واشك‌راه 
۱ رہ مسر دہلی : یز 27 کم آراممیشد . بعلاو از يك طرف پدر خشن 

و بر حمش تازه تازه با اومپر با نی میکرد 4 سر ورو یش را میبو سید ۰ 
لباسپای ز یبا و باز یچه‌های فر ینبده برایش میحرید ‏ و ازطرف دیگر ذن 
بدرش کەز نیجوان » طناژوز ہا بودوخوب میدا لست سو ون را دد آن 
خانه برترار سازد چنان نسبت بدیلی مہر بانی و دلسوزی میکرد که خیلی 
زود مسبتش‌را تقو خلت کرد . بہوسته کنارش‌می نشست . نواذزشش میکرد 
بد لخو اهش سخن‌میگفت ¢ به‌مادرش دل‌میسو ز| ند » خودرا سگناه‌جلوه‌میداد؛ 
میگفت ٴ: من دختری بیخبر بودم » ہدرت بی آنکه بگوید زن و بچه دارد 
مرا گر فت و باینجا اورد . اندك اندك افسو نپای این زن مکار دردیلی 
کار گر افتاد ؛ چپر ه‌اش‌را افسرد گی وچشمانش‌را اشك سوذان ترك گفت. 
من بازهم با تجا مير فتم؛ پدرش اجاژه داده وخو استه نود کەمثل پیش بر ای 
ديلي درس بگویم‌و با او بازی کنم ؛ مادرش نین خواهش کرده بود که من 

ا ۳۳ 
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دفتن با نجاراتر ك‌نگویم. و نیز بدردیلی پسازچند ماه باو اجاژه داده بود که 
هر هفته یکی دو بار بر ای دیدن مادرش خا بدربز رگش رود . اماس‌اذ 
بكچند دیلی خانة پدرش دابپرجای دیگر ترجیح میداد ؟ دل بیخیرومفز 
ناشکفتەاش iT‏ را خوشتر میشرد این ځا نەرفتەرفته دگرگون شده بود؛ 
دیگر روز ھایش خلوت و صدا وشبہایش تاريك ومحنت‌خیز نود . پدر 
هر گاه که در اداره نود درخانه بود و بیشتر شیها ساط عشرت وشادی 
درځانه گستردہ میشد. چندرن وچند مرد د ۳ میآمد ند 2 هیچ شب نود که 
GE‏ سازو آواز از آن شنیده شود و بسا ظز رقص وطرب در آن گسترده 
نباشد . ژن‌پدر دیلی بامادرش تفاوت بسبارداشت ؛ ازحجب ومتانت» پا کی 
دبزد گوادی آن ژن کوچکتر ین اثردداین یکی دیده‌نمیشد؛ پاتا سرھوس » 
آلودگی ء شیطنت نا پا کی وهرز گی بود؛ صبح‌هاپس ازرفتن شوهرش او 
نیز باتازه‌ترین ودلفریب‌ترین آرایش بیرون میرفت؛ گاه نیزدر در اه 
میما ند ویکی دوتن ازدوستان شوهرش را می يدير فت . بدر دیلی که‌مکنت 
سرشار داشت › داخو اه خو درا یافته بود ٤‏ أوموجودی نبود که پتو اند یاز نی 
با کیزه درخا نەئی آرام سر برد ؛چبزی را که‌میشو است فراهم آورده نود و 
خو درا خو شبعت‌میشمرد دیگرهیچگاه‌حتي‌هنگام ی که تامر حلهٌ از با افتادن‌مست 
میشد خشونت وفحاشی کرد هر گزخندہاز لیا نش دور نمیشد ميخو است 
شہہایش دا ہامشتی ز نان آلودہ ومردان آلودہ تر بسر برد ومیبرد.دیلی نیز 
رفته‌رفته با بنذ ند گی خو "گر فته بود)درمدتچہارسال مادرش هرچه کو شید 
مگر بتو | ند از آن‌خانەدورش کندموفق نشد؛یدرش نمیگذاشت واوخود نیز 
مایل نبود . البته هرجه بز رگتر میشد ازذمحافل پر بیشتر دوری میجست 

اما اخلان وروحیات وطرزز ند گی‌ذن پدرش تأثیر ہی پایان دروی بخشیدەو ۱ 
تسر ات شگفت در او راه داده دود . هنگامی که اوسیزده سال‌داشت‌ومن 
شانز ده‌ساله بودم از لحاظشکل وانداي لاس و آرایش» آشنا بودن بز ند گی 
و بهمه چیژها جک زنان بیست 7 له بود.اوه کچهز ساشده بود! دیدن رویشچھ4 
هنگامه‌دردل بیامیکرد واو خود چه‌خوب میدانست کهز ماست و برایذیباگی 
و ۳ جه قدرو قیمت ۳ قل بود ! من ء در آن ن موقع جوانی بی اندازہ 
دقیق وحساس بودم؛ هیه‌چیز را خوب میفہمیدم ؛ نزديك‌بود که تحصیلات 


دوره متو سطه را بیایان رسانم + [ نچه را که خوانده بودم خیلی خوب و 


۷ 


دار ام 
. خیلی بیش از آ نچه لازم بود میدانستم‌و برای دیلی یك معلم صحیح وحسابی 
بودم؛ اماپیش اوهیچ وضم يك‌معلم را نداشتم ؛همیشه‌خيرة زیباگیش بودم؛ 
همینکه پابمرحلة بلوغ گذاشتم خوب دانستم که با عشقی آنشین دوستش 
" میدارم ؛ از این گذشته‌دیلی آن بچمهر بان وخون گرم همیشگی نبود؛هرچه 
بزرکتر وژیباتر میشد خونسردتر می گردید و من‌بناچاد پیش اومتین‌ترو 
محجوب تر میشدم.همینکه او بر ای درس خو | ندن‌میآ مد بی اختیار ازجا بر میخاستم 
و باوسلام‌میگفتم ؛ لااو نمی نشست نمی نشستم واو درقبال فروتنی روزافرون 
" من‌پیوسته بر ناژو نخوتش میافزود . اوه! هر گزازیادم نمیرود ؛ ذبانم‌برای 
" او درس میگفت اما در دل قد و بالایش دا‌سرش‌راکه بزیر افتادم بو 
' چدمانش‌راکه پکتاب مینگریست , مر گانش‌را که سابه بر گو نه‌هاميافکند, 
لبان سرخش دا که با ناز باژوسته میشد ‏ دست های بلورین وانگشتان 
" ظریفش‌را که روی کتاب گذاشته بودفر بان صدقه میرفتم ؛دلم سخت‌فشرده 
میشد ؛ گاه نمید| نم چه آتش در آن شعله‌میگر دید كەھنگامەئى بر پامیکر د؛ 
دیگرھیچ نمیفپمیدم جز آنکه دیلی را دوست میدارم وازعشق اومیمیرم. مدت 
" دوسال دراین آتش سوختم. دراین مدت ہازروز گار روهای دیگر نمود و 
رنگهای تازه بکارزد . مادر دیلی آن‌خانم ناز نین » بمسافر نی طولا نی 
رفته و باز نگشته بود. هنوزیکسال ازرفتن‌او نگذشته بود که‌پدر دیلی‌بر اثر 
اف اط درهر ز گی به بیماری‌موحشی گر فتار شد وبی اعتنائی بآن کارش‌را بجا ئی 
رسا نید که به بیمادستان سیر ده شد تاپس‌ازدوسال جان کندن در آن,زاه 
گوزستان را تیش گنرد زن‌تازهومحبو بش مدت دو هفته هر روز ء دوهفتۀ 
دیگر يك‌روزدرمیان.از آن پس هفته ئی دو بارودرماه سوم‌هرهفته یك روز برای 
۰ عیادتاو به بیمارستان رفت‌وماہچہارم اصلائر فت .در آغاز آن‌ماه با یکی ازدوستان 
او گریخته وبساط عشرت را درجایدیگر گستردہ بود . درخانه هیچکس 
. جز دیلی نبود » دختری پانزده شانرده ساله بود . بی‌نهایت زببا ؟ حسن 
روز افرونش آتشی روز افزو نتر در دل من میافروخت هر چه بز ر گترمیشد 
خونسردتو » بى اعتناعتر پر نازتر و مغرورتر» میشد و بپیچوجه نمیدید و 
فکرهم نمیکرد که من‌پیوسته فریفتتر؛شیفتھٹر » سوختەتر ء دردمندتر و 
1 ہچارہ تر میشوم . خدامیدا ند چه زحمتہا می کشیدم وشب‌ها گاه تاصیح‌چقدر 
کتاب زیرو رو میکر دم‌تابرای او که‌میغو است‌همه‌چیز را بدا ند و پر سشپاي 
اب 


ذلار ام 


سخت و عجیب |زمن‌میکرد پاسخهای صحیح وخوب تیه کنم. اعتر اف‌میکنم 
کەاز این ژحمات هم بپره وهم لذت میبردم . چیزی که ر نجم‌میداد آن بود 
که این دختی ناژ ین بر ائو سرمشقھائی که از زن پدرش گرفته بود با 
وضعی حيرت آور و آرایشی بی‌اندازه رغبت‌انگیز ازخانه بیرون میرفت 
ومن هر گاه که‌او دا بدان گونه در کوچه وخیا بان میدیدم چنان میسوختم 
که‌خدا نکنددر آتش دوزخ هم کسی آنطور بسوزد . 

«يك‌روز » یکی ازروزهای بہار درساعت معین به‌خانة دیلی رفتمو 
ندہدمش. خدمتکارش 9 سرون (فته و گفتەاند من ہما نمتا باز گرد ند. در 
انتظار نشستم و شکر ذرو رفتم ؛ رفته رفته غوطه‌ور در تخیلات غم انگیز 
شدم وازخود بدررفتم . هیج‌متوجه بودم که کجا وچگو ن4 هستم وچه‌ميکنم. 
ناگاه بکه خوردم و سر از روی زانو بر داشتم؛د یلی را باآن وضع خبال 
انگیزوسرسام آورپیش‌دويم‌دیدم واوبالحنی که نمیتوانستم بفہمم پر ازتأثر 
است‌یا تمسخر بمن ذفت : اوه! چه‌خبر است! مگر چه‌شد ه#چر | گر به میکنی 3 

«فور]ًدریافتم که‌مدتی‌استاشات | زدی دگا نم میریزد؛ دیگر پر ده پو شی 
فایده نداشت ؛ اچار باید دلیلی برای گر بستنم نق لکنم ؛ ولی آیادروغ 
بگویم ؛ اوه ! نمیتوانستم . بخدا دیگریارای خویشتن داری درجانم نبود! 
هرچه میشود بشود 4 من که سوختنی هستم رگذار باك سوزم . من که‌امیدی 
در دل ندارم بگذار حکایت ر نح و تلخکاميم را بگویم : برخاستم ء خود را 
بپایش انداختم ؛ بپای که ؟ بپای تو ! آری آرام جانم بپای تو انداختم * 
زیر ادیلی‌من‌هیچکس‌جز تو نبودومن درمدت عبرهیچکس دا جر تو دوست" 
نداشته‌ام و نخواهم داشت ۰۰ . اوه ! دیگر بس است ؟ باقیش را خوب 
میدانی ؛ ببای تو افتادم و باصدا بگر بستن پر د اختم ء متحیر شدی ء شایدهم 
دلت سوخت؛ نمیدانستم پیش خودچەدلیل برای گریستن من انگاشته بودی؛ 
خم شدی » بازو هایم را گرفتی, ازپیش پای خودبرم داشتیو گفتی: برای 
چه گریه میکنی؛ ۱ 

«برای چه ؟ آیا هنوز نمیدانی ؟ واتعاً نمیدانی ؟ دیلی» بر ای[ نکه 
ترا دوست میدارم سالپاست که دوستت میدارم و امروز بجائی ‌رسیدہام 
که اگرخودرا بپایٹ نیندازم و اعتراف نكنم بتلعی‌جان خواهم داد؛دیلی 
بمن‌رحم کن ؛منترا تاپای جان میپر ستم ...آیا تو ؟ ... 

۱۹ 


دلار ام 

«اوه !.. چه خوب است دیگر ننویسم ! تو نگذاشتی کلام من.اعتراف 
من بایان رسد ؛ نا گهان تکانی به شانه‌هایم دادی که دو قدم از تو دور 
شدم ؛نگاه هردودست بکمرزدی: سر ز یبا یت را پیش آوردی ومن‌درچپره 
درخشان وملکوتیت بقدری غیظ خشم ‏ نفرت ؛ و بیزاری دیدم که لرزه 
مر 2 بر پشتم احساس کردم شهقرا رفتم تادبو ار چسیدم ؛ مثل‌اینکه 
میخ و اهی‌خفه‌ام کنی با قدمپای سنگین ووضع تہدبدآمبز سویمن آمدی.. 
بگویم‌چه گفتی + اوه بعدا هر گز بك کلمه‌اش نیز ازیادم نمیرود؛ کی 

2 چه ؟ یعنی‌چه؟ چشمم دوشن ! چه‌فضوی‌ها ! چەغلط کردن‌ها ! . 
تو ومن ؟ تو ودوست داشتن من!.. بچه گدای احمق !.. ھمینکەشکمت سیر 
شد دل زیا پیداکردی ! ! خجالت تین انطور امن و ؟. . من 
دست‌هائی را که با يك‌من الاس سویم دراز کک 2 ی پیر م » و جعلق 
لخت ۳ رسنه‌دوستم میداری»- بسیار غلط میکنی ! . - | گرحق‌تعلیم بگردن 
من نمی‌داشتی‌چنان بامشت توی‌دهانت میزدم همه د ندانہایت باخون یرون 
دیزد ۱ : زود باش گمشو ! از پیش چشمم دور شو ! دیگر حق نداری با 
باپنجا گذاری . ۰ برو » بیشرم خاك بر س سی رہ ا 

«من 0 نمی شنیدم . نمید | نم باز هم کفتی با گفتەھا یت ہہمینجا 
بایان یافت... همیتقدر بیاد می آورم که پس از مدتی صله‌ابث را ازددون 
حياط شنیدم که نو کرت میگفتی:دیگر این سره احمق‌را بایتجاراه ندهید!.. 


< اوه ! نمیخواستم این‌قصه دلخر اش‌را بنویسم » نمیخواستم جور و 
وخشونت ترا بباد آورم . میخواستم مہر با نت بشمارم » در آغوۂ شت گیرم 
درد دل با ن و کو یم . بدبختی آده جم بەمنتہادرجەمیر سد که په نیروی 
خیال هم نتو | ند ذوق ومسرتی برای خود فر اهم آودد ! . ۰ بس است. کاش 
چن و نم باز نگردد د دیگر برای نوشتن درد دلم قلم ہدست نگیر م!» 

سر برداشت » لحظه‌گی پیرامون خود » به‌مناظر دلیذیر نگریست ؛ 
سیس آهی ین و درپایان صفحه‌تی که بدست‌داشت نوشت . 

«شما هم ای زیائی های جہان »الپی ہمیرید که نتوانستید یکم 
اقلا بدروغ مسرتی بدل من بخشید!» 

هجو 
نس ات 


دلار ا۵ 

نیمساعت بعد هنگامی که آفتاب جز بر سر بلندی ها دیده میشدں 
نسیمی خنك شاخه‌های سبزو نازك را بیش از بامدادتکان میدادوصدای‌اب 
رودخانه آ شکارتر بگوش هیر سید چوان فقیر در راهی که بگرد لەمی پیوست 
رو سالا میرفت . دراین دم از آن نزدیگی »> فاصله صد قدم یکتفر رو 
بہائین میآمد جوان فقیر که تا ] ندم پیج چیز نوجه نداشت ت نا گهان‌اورا 
د ید این جوانی نود بسیارز يباو اراست ه که خرامان پیش‌هیآمد» باناز پاہر 
سر زمین " باهر قدم جنیشی سنه وشا نه‌ها بش میداد لباسی‌چنان 
ظر یف و چسبان ‏ پا کیزه و براژنده پوشیده بود کے پنداشتی اصلا در 
کوهستان نیست وتازه دریکی از زبباترین خیابانهای شہر از انومو پیل 
پیاده شده است . سرش برهنه بود ؛ موهايش فرخورده بود وبرق میزد؛ 
هه راهن اہر بشمین 21 یی رنگش باز بود ٤‏ ہا نگشت بکدستش وت 
اتکشترف درشت ودرخشان و بهم دست دیگرش ك ز نجير ضیعیم طلا د بده 
میشد ؛ به اهنك« کمپادسیتا» سوت میزد ومیآمد » پس‌از یکدقیقه به‌جوان 
فقیر رسید ٠‏ این بافروتنی وادب وان با تعوت و ناز سیار سر ی مقابل هم 
7 نچ ۰ 12س 7 5 3 
فرود اوزدند وارهم گذشتند ؛ اوبزودی فراموش. کرد که کسی را د بده 
امت و ای این چون چندقدم دور شد آهسته باخود حرف زدن برداخت و 
گفت 1مہرازبود! ھمدرس ساق من ! ... بدابخت تتوانست درس حسابی 
بخو اند کهنوزسال اول‌متو سطه داتمام‌نکرده از مدرسه يرون رفت !عجب 
احمقم من ! ند تفت ؟ این بد بات است ؟ ! من مادرممرد ویکدنیا دنچ بر ایم 
گذاشت » این بدرش مرد وچند میلیون مکنت زیر بايش ربخت . اما :۳ 

سے سے 

ندارد! دمن نیامده است که تساب روز گار رسید کی کنم! فقط يك وضفه 
دارم وآن‌اینستکه تصدق دلدار ناز نینم بشوم؛ بدا خواهم شدء خیلی‌ژود! 

آنگاہ همه چہز را جر عشقش فراموش کرد وہرسرعت قدم افروو؛ 
پیش از آنکه اقاب به له آسمان رسد او هسر گردئەزسید ؛ آنقدر آنجا 
ماند اآخرین امه آفتاب اسر گرد نه ه‌سرقلا . آنگاه روبه‌افق, 
ړو بدو نمای شہردوخت و بادون وسر : ی شگفت تاور هت : برویم؛ با نیچا 
پردیم که پار عز بز هست . 

براه افتاد . چند دقیقه بعدچند اسب بناخت از کنارش گذشتندو او 


مدا که 


دلار اغ 
چون نیکونگر بست مپراژدا بالباس سواری بر پشت‌بگی ازاسب‌هاشناخت. 
3 

عشق تله‌های‌عجیبی دارد که گر فتار شدن در آن بر ای‌همهد لباختگان 
مسکن و بلکه مسلم و رهائی بافتن از آنہا برای همه مشکلو بلکه ممتنع 
است +... مپراز »همین جوان ذیبا نیز بیکی از این تله ها بەتلەئی 
سیعت تر وخطر نا کتر از همه افتاد که نتو | ست از آن رهائی ابد و جان 
بسلامت‌برد . . . بارهادوستا نش ازذ با نش شنیده‌بودند که میگفت؛رهایی؟.. 
اسوس ! . . . 

اما پیش از آنکه آن ایام در رسد مپراز جوانی بود واقعا پا کیزه 
و ظریف ؛ عصر های جمعه هنگامیکه به قصد گر دش حر کت میکرد؛ 
درهمه خط سیرش: از نزديك سه‌راه شاه تا نزدرت ون ان گرا رفتن و 
بر گشتن» درمیان همه جوانان‌ظر یف خوشگل وخوش پوش که شاد وخندان 
قدم میزدند, هیچکس به آراستگی و زبائی او دیده نميشد. بیست‌سال‌بیش 
نداشت اما مثل این بودکه چپل‌سال درس خود [راستن خوانده ومشقزیبا 
شد ن کر ده است. همه چیزش 1 لباسش که هر روز عوض میشد آرایش رو 
ومویش ؛ و پشتر ازهمه طرزراه رفتنش با حرکاتی که بدست پا به‌سینه 
وکس به سر و گردن میداد ؛ درخیا بانبا و درمحافل تپران همه کس را 
خواه و ناخواه متوجپش میساخت. عجب آنکه ای ظر افت و آراستگی‌توآم 
با متانت خاصی بود؟ مثل بسیاری ازجوانان سبك‌سر وجلف بود هیچگاه 
راه رفتنش تندتر یا کندتر وبا نامر تب ودرهم نمیشد؛ هر گز بپشت‌سرش 
نبینگر يست و سرش دا تیزهمچون دیوانگان با سېك مغفزان باین سوو آن 
سوی نمیگسرداند؛ در چہرة مردم خصوصا زنان و دختران خیره نمیشد ؛ 
خنده‌هائی که همه دهان را 2 زیت نمیآورد و حر کاتی که يك میدان 
میان دودست باز کندبدستہایش نمیداد. هر گاه که در خیا بان یا تقطا خلوتی 
تنپا میر فت آهسته سوت میزد و درمواقع دیگرصدای حرف زدنش نەفقط 
ازچند قدمی بلکه از يك قدمی‌هم بگوش رهگذران نمیر سید. فقسط هما ندم 
که ا زکنارش میگذشتید » صدائی اتسار متینء'ٴ بسیار طریف و 
دلنشین ازو می شنیدید که با لحنی بی‌انداذه جذاب و مؤثر کلماتی شیرینو 
لطیف میگوید . 


اوت 


دلار اه 


اگر مجالی مییافتید» چند قدم آهسته دوشادوشش میرقتید کت 
بگفته‌هایش میداد ید حتماً شیفتەاش میشدید. بی‌شیپه لطف کلماتش شما دا 
میفر یفت,دلتان میخواست باشید و بشنوید؛ با او آشناشوید ودوستش بدارید, ا 
خاصه اگرھنگامی باو میر سیدید که مشغول خواندن شعر بود گر دل از ای ۰ 
بر نمیگرفتید زیر ا که مہراز یدانم ا زکجا هرارها شعر شیرین ودل‌انگیز ٠‏ 
از برداشتوغالبا آهستهو لی باصدائی دلکشو لحنید لفر یب يك یاچندقطعەازاین ۰" 
اشعاررابر ایھمر اهانز ما رش ا ا ی که خو است هور | هشانشو دمیعو ا ند. 
همر اها نش همشیه‌اژ ژیماتر ینز نان‌ودختر ان‌ماهرو بودند. مپر ازهمیثه با 
خانه بیر ون میامدو پسیار کم اتفان‌میافتاد که تلها باز گردد.درجذب‌قلوپژنان :" 
زبردستی حيرت آوری داشت؛ بزودی مید پدش که کار مسوجود زیبائی راہ 
میر ود بوضعی شاعر انه وعاشفانه بصورتی که نظیر ش را گاه در فیلم‌های 1 
سینما د يده وگاه درحکایات و افسانه‌ها خوانده لیم با او سخنمیگوید مج 
خوب بله بود زشتی‌های پایان کار را با زیسامی‌های نخست بپوشاند ! چه . 
استادا نه ميتو | نست‌چیزهائیر| که‌دختران تازه سال درمکتب احتر ازوخویشتن ‏ 
داری و کف نفس خوانده‌اند دويك چشم برهم زدن از بادشان ببرون کشد 
و بدست باد دهد؛ چه زود دریچه‌های آسمان را بروی پرندۂ خیال‌ودرهای: : 
بپشت دا پیش بای جو فی ھن چه سیار زان ودوۃٴ شیر گان د لفر یب 
که بدیدن روی نیکووشنیدن صدای دل‌انگيزش دزدل‌میگفتند؛ ای‌رژباهای . 
شہرین!... ای امیدھای: بہشتيی ۱.۰۰۹ ۰ 

فرق نمیکند ؟ زن‌ومرد هر دو یك انداژه دل دارند؛ امواجآرژوھا ٤‏ 
دلشان دا بيك انداژه متلاطم میکند ؛ هردو زیبائی؛ و ظرافت, آراستگی" 
وخوشکلی را سك انداژه دوست مپدازند؛ ؟ ھردونیز ۳ بی کم وژیاد مثل هم 
دل میباژ ند و اسیر عشق میشو ند؛ چشم ودل آن نوجوان ظر یف ودل‌ودیدة 
آن دختر كت طناز بی اندازه جویای زیباتی وخواستار ۲ نست» ملتہا مرد . 
درطلب قو يتر وزن‌در کتمان تواناتر اشت؛ آن جرأت دارد که خواهش دش 
را بوچپره و بر زبان آورد و این میتواند دوی خواهش‌غاو عواطفش. 
پر ده ی نفوذ ناہذی رکشد ؛ اماآن طلب هرچه بیشتر توأم با لطف و ظر اف . 
باشد این برذه آساتر رتا غورد ١‏ 

مپر از جوینده‌تی بود که غالبا یافتن را از جستن حاصل مید‌اشت و 

٣۳س‎ 


ذلاراغ 
این امتیاژ بزرگ را از طبم نازك وذوق لطیفش بدست ] از 
بن امتیاژ بزر ب را از طبع ركت ودوق لصیفش بدست اورده بود.ازاین 
لحاظ همه جو انان باو حسد میبردند و حق هم داشتند؛ هيچيك از کامجویان 
نمیتوانست مائنند او کامر و ا باشد. این جوان» این مپر از زیا فلسفة این 
جپانی عشی ر | ازهمه تر در یافته وماهرانەتر تکار سته بود. دل ژیبائی 
داشت! تنک ن بہشت چای با صفائی است که دان کی را ہاکسی کاری 
نیست؛ هزاران هزار غر هه ز سا دارد که هر بات توا ره ماهر وئی‌است؛یس 
بپشت همان دل مپر از باید باشد؛ او نیز درد لش هزار غرفه داشت و هر 
روز حوری وشی را در یکی از 1 نہا جا میداد. چرا فقط یك تفاوت داشت 
وان اینکه حوریان در غرفه‌های بہشت خانه ابدی دار ند ومپر از هر روز 
غر ذه‌های داش را تفت میکرد. ید شما ھم مثل من‌دیده پباشنیددئید 
که عشقی که دلی را ترك گوید مانند کرایه نشین بی آدام و نامر تی که‌از 
خانه ئی رون روداثری غباری» وبرائی؛: شکستگی وفسادی دران بجای 
میگذارد. | گراین قاعدة کلی است باید بگو تیم که دل مہراز از آن تخلف 
کرده‌بود؛ اگر پر نده نیز یں بر هو | جای پائی نذارد عشق‌های زود گنر 
نیز اثری دردل اوبرجای میگڈاشتند, پس او خود نمی توانست دفتر مر تبی 
رای دل وعشقش‌داشته باشد؛ ما نیز نکر مخ کے معاشقات اورادر بندحساب 
۳ 7 1 7 کک کچ رو رن ۳ - : 
و شمار اوریم » همیتقدر بايد ثفت له مپراز تفر سا هميشه موفق ميشد و 
تقر سا هیچگاه باشکال بر نمخور۵۔ باوجود این مپر از همه ازطالع خود 
راضی نبود!". هیچ‌چیز خالی از استثناء نیسٹ. مہر از دراثنای گردشہایش 
هنگامی که با دلدار تازه ئی قدم مدز د 0 برایش شعرمی خواند وسازدلش‌را 
ماهر انه‌می نواخت گاه بار ای‌گذری‌فننه! نگیز مصادف‌میشد و بد یدن او یکدم‌خاموش 
ا 5 ۰ عم 
میماند. این راھگذر دختری بی اندازہ ژیبا وشاید وان گفت بی ما نند بود 
که لطف و جاذ بەئی خاص داشت و دہدنش در دل دل‌کار گر میشد. هرچه 
داشت از زیائی چپره و اندامش گر فته تا سيك لباس بوشیدن وطر ژراه 
دفتنش .مخصوص خودش بود. مپراز هر گاه که میدیدش بیاد میآورد که 
پیش اذ آن نیز بارها اورا دیده است و در آندم با یکنوع ملال و حسرت 
دردل‌میگفت: او ه! چر | این ناز نیہن باز دراین موقم کەتنہا نیستم بیداشده 
است! اگر جزاین میبود می‌توانستم سویش دوم و بیشتر برویش بنگرم؛ 
ملا ہنست که این یکیازهیه دختر ان بپتر» دافر یب لر وخواستني تر است. 
جم اہ 
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یکی ازاین روڑھا مپراز آ قدراین دختردا زیا یافت و از زییائی 
بی‌ما نندش چنان حالش دک رکون شد که کلامی را که برز بان داشت و به 
همراه خود م ازیاد برد و پیش از آنکه بتواند دبال مطلب را باز 
کک تصمیم برع یك چند تنہا بگر دش E‏ بل به‌جستجو ومراقثیت 
پردازد تا ا کل وش نت و بو را بشناسد. 

این تصمیم «ز‌ودی اجرا شد ٤‏ از روز بعد تا سکپفته همه روز تنها 
TT: 3 ٦‏ ے ۰ 
بار دس رفت. از ان س اک کس ی حوب متو جه او و پیر امو نش میشد با 


همه خو سردی و متانتی که در رفتار و نگاه او وجود داشت د هپرد که 


یف 
سردرپ ی کسی ناو همان دختر دلفر بب نود ولی مہراز از روز نخست 
اعتر اف کرد که این دختر با دیگران خیلی تفاوت دارد , در نظر اول در 
چپره و اندامش چیزی جز منتهای زیبائی ء زیباتی شگفتی که بینندۂ با 
حوصله و دقیق‌را منقلب وازخود بدرمیکر د. دیده نمیشد ماهر ا کی 
بیشتر باو م ی نگر پست دع او کے دختری بی | نداژهعیار و زوگ مغرور 
و خود بسند و ہی اعتنا همه دنیاست : حقیقت نیز جز این شود ٤‏ چشمان 
چادو گرش مسا 7 میکرد ؛ پروانی نداشت تا اندکی از خود را 
زیر پلك یادر حجاب مژ گان پنہان سازد . آبا جوانی زورمند و ورزیده 
را که توانائی خودایمان داشته باشد و خو درا کو سر ازهمه شمارد د باه نید 
ور ر 
که چگو نه راه میرود و هنگام راه رفتن سر و گردنش را کو ته نگاه 
میدارد؟ آن دختر نیز ہدینگو نه بود؛ بااین . تفاوت که بجای زورمند بودن 
ژیبابود؛ ژساتر ازهمه ود و خود ایمان قععی بەز بہبائی خود داشت. گرچه 
در حقیقت ورژیده نیز بود اما شاید همین اہمان قوی روی یشتری نوی 
بحشیدہ دود نو بد بہمین جہة بود که ہت بیئندةٌ دقیق میتوانست بگوید : 
اگر این چپرة ناژ ین را نمیدیدم می پنداشتم بپلوانی است که راہ میرود 
نەدختر ی که گردش میکند 1 
آری آن دختر زسا بدینگو نه نود زیر ا که را دود و از زسایش 
از و توت بدست آورده بود؛ ازاین گذشتہ دختری هوشیار ود و چون 
شود را سیا ی بش اذ ۲ جه که بود هوشیار میشمرد : برمدعا و مغرور شده 


بود؛ خودرا شوب‌دیده و خو سنا يده ود و کت دبر سند و سشت 


صله شده بود. ز نان و دخترا ن را که ھچ شا سه بر ابری باخود آمیشمی دا 


E i 


دلار ام 
مردان‌را نیز درخور خود نمیدانست : مدعی بود که اخلان و روحیات این 
جماعت را خوب میشناسد ٤‏ دراین باره هبآن پایه که‌خود مدعی بود بلکه‌ا 
اندازه‌تی حق‌داشت؛شاید در راهش هيچيك از کسانی دا که باچشم حسرت 
یا حیرت نگاهش میکر د ند ناد بده نمیگذاشت ؛ شاید هیچ چپر ه نبود که 
تا بچشم اورسد چیزهائی که دوست نمیتوان داشت باو نشان ندهد؛ شنیدی 
دہدە ځوانده » و معتقد شده بود که آنانکه نگاهشان را برایگان نثار 
چشم و ايرو »سر و زلف و قد و بالای زیبایان میکنند و 7 تامل دل 
زیر بای انان میر یز ند شباهت به تن دار ند که بی‌اراده چشم به اب 
زلال دوز ند اینان همینکه يك جر عه بکامشان زیژزد مرو ند وتا باز لشنه 
نشده‌اند به آپ کوئرھم نمینگر ند . پارا از اینهم بالاتر میگذاشت؛ گاه 
معتقدمیشد که اینان‌تشنه حقیقی نیز نیستند؛ شباهت بکودکانی دارند که چون 
آب میبینند هوس میکنند که بیاشامند . از این‌دو هیچ يك از این تشنگان 
با هوسبازان‌را جز بچشم حقارت وبی‌اعتناتی نمی‌نگریست . البته خبوب 
مبدا نست که گل برای آنست که تہاشا کنند و بوپند ؛ گل دوی خود دا 
هم خوب میشناخت که از همه گلہا با کیزه‌تر و خوش ا رنگ‌تر است 
ولی روا نمیشمرد که عطر خوش ان بہر مشام رسد. میگفت: گل ناز کي 
که عطر میافشاند یز برای خود جانی و دلی دارد ء خواهش و آدذدلی 
دارد, خوش ندارد که باغبان‌خشی با گلچین آلوده‌تی عطر شرا به بین ناباك 
شؤد کشد و روش دا با دست درشت و ناهموار خود بخر اشد بلگه آن 
پروانة نازك و رنگارنگرا دوست میدارد که با بالہای خیال مانندش باد 
بر چېره اوزند و با لبپای نابدیدارش بوسه و نوش از دهان او بر باید . 
مختصر آنکه ارزش زبباتی خود را میدانست ؛ نه فقط نمیخواست انرا 
برایگان مشاه بلکه باه ارزش آن را بجائی گذاشته بود که بقین داشت 
دست همه سن دته آن نمیرسد . خوب میدا نس ت که عواطف و اخساسات 
بشری چەدر دل خوداو باشد باازسویدبگر روبه‌او آورد شیاهت بامواج 
سر وشان دارد که اگر بکدم سر تسلیم پیش آن فرود اورد اب ازسرش 
خواهد کد شت ۰ شا بد هنوز در دل خود جای کوچکی هم رای م و 
علاقه نیافته بود و لی اسان داشت که اگر روزی هم جائی برای آن در 
دلش باز شود زود سا ید نمايا نش سازد زیر ا که معتقد بود که مسجت ۳ 


سا دص 
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اظپار شود درطرف چیزی شبیه شرور بوجودمیآورد ؛ از آن غرور دوری 
برمیخیزد و افق ز ند گی را تار یك میکند. روڑی بیکی از همدرسان‌سا فش 
کنته بود : « اصلاعشق و محبت کلاه است ؛ اکر 5 ی عشق بدختری 
ورژد کلاهی آورده است تا بر سراو گذارد و 1 ر عشق او را چلب 
گند ی پیش آاوزدہ است تا کلاهش دا بر بايد ! آن کلاه نخست اگر 
در سر رود نازیر گلو مير سد و خفەمیکند و ای ن یکی هنگامی که ترداشته 
شود سر را نیز کت خواهد برد ء > اصلا به‌عشق زباد معنقد نبود ؛ شاید 
هم 2 عقیدہ بان نداشت ؛ دریکی از یاد داشتہایش ديدم که نوشته بود: 
» 4 ويم عشق وجود د ندارد . سا چیزی باین نام در عالم آفر بر ینش 
هست 4 ی ید | چیزی ہاین زیبائی که شنیده لیم > یا شاید 2 ژیباثر 
ازاین ساختەاست ولی بدنیای ما چه ا ای گر ابن موشود سیڑی 
شبیه بسك کاخ بلند و سعادت بخش باشد هنگامی که آنرا میساخته| ند 
باره آج ر بیمصرف یا مشت خاك زائدی از آن روی زمین رشته است و 
اک ڈر چیزی شبيه‌پيككت موجود انسانی باشد شاید یکروز هنگام ی که‌بالای 
آسمان بر تخت عاج خود بناز نکیه زده است » سر ناخنش را چیده » از 
فراز عرش برذمین رشته است ؛ ما آن پاره آجر > آن مشت خاكت ‏ آن 
سر ناخن‌را بافته و پنداشته تیم که عشن‌را بدست آورده‌تيم 3 هیچگاه 
از قصه‌های عشق و دلباختگی متاأثر نمیشد ؛ هیچگاه از کامروائی یکی یا 
ین دیگری خنده بر لبش بااشك بچمش نمسا من و حتی در آن #7 
که از ژ ان شاعری شوریده » زبان حال مجنون دا میشنید لہخندی میزد 
و میگفت : « اوه ! چه دوست دار ند این شاعر ان کج سلیقہ که اینپمه به 
ور تاه کی 

اما اشتباه نکنیم : این دختر زیبا از طبیمت دور نبود ؛ از آنگونہ 
زنان نبود که درسینه‌شان دل و در دلشان عاطفه ژ نانه ندارند : زن بود . 
ذن حقیقی بود . خیلی هم ذن بود ! رای آنکه مان زن باشد لازم نست 
که ازدل خود چیزی بفہمد » لازم نیست بەدل باختن یادل بردن » به‌عاشق 
۳ معشون بودن معتقد باشد . او خوب میدانست که آدمی بدو جنس مختلف 
تقسیم شده است و کمال زند کی و انسانیت هیچگاه جر 35 آمیزش و 
یگانگی این دوجنس حاصل نمیشود . او بابن موضوع » به چیزی که‌علاقه 

¥ 
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2 چاذبه جنسی نامیده مشود ۵ به غو یز ه ئی که سلسله جنبان همه علائق و 


ger‏ روی 


از آن گریزان نبود ؛ میدانست که این غريزة شیرین در وجود او نیز بحد 


شو اهش‌های زندکی است معتقد بود و دوستش نیز میداشت ؛ 
کمال‌هست ‏ سمبخواست منکرششودے نمبخواست نا بودش کند: نمیخواست 
تمایلات و حسیاتی را که از آن ابجاد میشود در جان خود بکشد ؛ مسلم 
مك | تست که با ید زود با دیر حق این غر یز ه را ادا کند ؛ و و ظیفه 
دلکشی را که در این راہ بر دوش دارد انجام دهد دی در این راه شتاب 
نداشت . میخواست در سایة تجارب گذشته‌اش رسید گی کامل در اجتماع 
کند » درسایة صبر و حوصله ولی با ایمان و اطمینان کسی ڑا بیابدکه با 
او متناسب و هم آهنگ باشد » دای و جانشدا در اختیار او گذارد و او 
آن موجود دا بمیل و دلخواه خود پرورش دهد و بیاراید . چون کسان 
نمیبرد که ہین ا همه افر اد خوش ظاهر که رو باو میآور ند کی دا نواند 
یافت که محسمةً همه خو بی‌ها و ز ہا یہا و فضائلی با شد که دلخو اه اوست 
جوبای تکه مرمری پا کیزه » صاف و بیرگه بود که اذ آن بمیل خود 
محسمه تی سازد و دل دران بندد ‏ و با او زندگانی‌را خوب و خوش و 
شیر ین بسر برد . 

نمیدانم کسا نی که گاه بدیدن او خیالی در سر راه میدادند چرا 
همینکه روزی چند جویا و خواستارش میشدند بایس تنب و دست از 
او میشستند! شاید بعض‌ابن افراد سرد و خنك و دوست نداشتنیش‌مییافتند؛ 
شابد عض دیگردا ناز و نخوت و بر مدعاتیاو نابسند میافتاد و شاید جمعی 
ازاو میتر سیدند و می بنداشتند که. ہوی نزديك نمیتوان‌شد و کلامی‌بگوشش 
میتو ان شید ! پر صورت 0207 زحمت برای او فراھم میشد و )0 
اتفاق میافتاد که کسی آنقدر سر راهش قرار گیرد که او که هیچ چیز را 
بأد بده نمیگداشت نقش رخسارش را در صفحهً نصور نگاهدارد , شاید دو 
سال بو د که این دختر شکفت انگیز بہمین و ضع و باهمین عقاف میز بست 
۳ ھکس نتوانسته پا سخحواستہ بود سخنی از عثق با او کو ند ہاو ہز 
لگرانی و عمی ال این راه نداشت و معتقد بود که باهمه سختیش » روزی 
اکر آن ۳ که ميخو اهك بيا بك لی روا سویش خو اهد رفت ء دستش را 
خواهد گرفت و بی آنکه منتظر اظہاری از طرف او باشد گفتنی‌ها دا با 

سا ٣ے‏ 


دلار ام 


او خواهد گفت . 
بکروز در يت خیاباز ن ناگہان سر سوی کسی که از تن 
گرداند . نا آنروز هیچگاه چلین نکرده و به پشت سز او 
این دفعه خود نیز اند کی متعجب شد . سیس زیر لب گفت : مثل اینسٹ که 
اتا چند دفعه دیگر هم دیده ام ! 
و همان روز چون باز میگشت دریافت که دوشادوشش کسی آهسته 
5 یکقدم فاصله میا ید . بامنتہای بی‌بروائی و نخوت سر براست گرداند 
و چند تا نره نکر وت کسی که با او میآمد همان جوان بود که ھنگامرفتن 
دیده بود . اوه ! این خیلی ژیباست » خیلی متین است» خیلی ہی اعتناء! ست! 
قطعاً ندانسته و بیغیال ا او میآید و هیچ فکر نمیکند که بابپای موجودی 
چنین پر ناز و زہبا قدم برمیدارد . 
اين نوجه رو زهای دیگر ھ م تکرار شد . هرروز یکی دو دخعه آن 
جوان‌دا در راه میدید و بحیرت ۳ میشد . جوان گاه از دو برو و گاه 
ازعقب سر میآمد ؛ فقط نیم نگاهی میکرد و میگذشت و حتی یکباردیگر 
هم سر نسگرداند تاباڑ باو بنگرد . 
یکروژدختر باخود گفت: این‌با کوراست با دیوانه؛ حالا امتعان کنیم 
بینیم کدام رگ ازاین دواست ! جوان پیشاییش‌مرفت . دختر قدم تند کرد» 
ك۲ چند دقیقه باو رسید و بادقت سيار چشم باو دوخت . جوان بز حمت 
گوشة چشم باو انداخت و او لبغندی زد . این کار شاید در مدت یکیاه 
ده‌بار نتکرار شد تالبحند دختر عک۔ 
را بشکر خنده گشود ۳ 


آن روز مہراز هنگامی که از گردش باز میگشت و سوی 2 


ی بر چپر؟ آن جوان افکندو لبانش 


میرفت با مسرت ۳ خود میہفت : اوه ! راستی بو ست | نداختم ! ش ش ماه 
است جان میکنم » چند دفعه نزديك بود دست بردادم و پی کارم روم 2-2 
حالاکه کار بایتجا رسیده است دست برداشتن از او احمقی است ؟ برویم 
ببینیم چه میشود ! 

ودختر باخود میگفت ار این یکی بدم نیامده است . اگر آدم‌باشد 
که چه بپتر | گی نباشد بوستش‌را می کنم‌نا آدم شود . 

داین‌هردو روز بعد چون در همان جای‌روز پیش بهم رسید ند بیر پا 

= 
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بر وی‌هم لخند زدند . دوسه روز عد چندقدم باهم ند روز پنجم‌مهر از 
اندك | ند زبان 9ئ و کوشید که شیر بن تر ین سخنان را که‌میدا نست» 
بگوش دختر رسانده ولی دختر زیبا تعواست زیاد از اي نگفته ها بشنودو 
دریکی ازروڑھای دیگرچون‌دید که مهر از گرم شر ان سد ی وخواندن 
اشعار دلکش است‌نا گہان دست پیش دهان او گذاشت‌و گفت : اوه ! سرم 
باد کرد !اچقدرمیشود مہمل و موهوم شنید! مکگرعرفت حسا بی نمید | نید؟. 

ازهماندم مپر از دریافت که‌سلاح دور د ینش بر ای دبودن دل این‌دختر 
TT]‏ و یخبر ک ردن او بکار نمی آبد ۳ ہف رافتاد که‌وسایل دیگر بدست آورد 
اما او گذشته از شیرین سخنی و لطف بیان هیچ :0)0 
بز حمت Ea‏ و ند یر ی میا ند شید خیلیز ود درمییافت که کمتر ین 
اثر در دل ان دختر اسر ار آمیز ندارد ۰ بکروز با لحنی که میکوشدمملو 
از صداقت باشد وشاید اندك! ثری‌هم از آن داشت با و گفت 

ے بخدا من‌ترا دوست میدارم ! 

دختر دور جواہش گفت 2 اوه ۲ این مر بوط با يده است ٤‏ از امروز 
حرف بزن ! 

۳ ۳ چ 2 ۱ 

روز دیگر با صدای گر فته و لرزان گفت: بجان وشن ون کش 
می پر ستم ؟ 

و دختر با لحن جدی کو : 

چه دروغ بز رگ ! شما جوانہا پرستش را بر ای کسی که‌دو خور 
او است؛ بر ای خدائی که پر ستیدنش بايد جز و فطرت همه موجودات باشد 
ندار ید چگو نه مدعی میشو ید که یکنفر آدمیزاده را مییر ستید؟ خواهش 
میکنم هر گز از این درو غ های شاخدار بمن نگوئی / 

پکروز دیگر شا بد س ازیک؟ ما در نقطه ئی خلوت ؛ کناریك نہر 
آب,درروشناگی مای چندقطرہ اشك ازدیدہ تو دلسوختگی 
خود نامید ؟ ا دختر ژیابه اشن خنده زد و کفت : 

_ گر به کار نان است هنگام یکه‌عز بزی را بخاك می‌سبار ند و کار 
مردان هنگامی که مردانگی و وھمتشان‌را به گورستان میفر ستند ! 


وت آمده بود و نمیدانست چه کند . LT‏ دست از او بردارد؟ 


نہ1 ھر گز نمیتو انست این‌فکر را بمغز ش راه‌دهد» خو اه وناځواه احساس 
ت 


دلار ام 


میکرد که این دختر|ساس دلش‌دا ۵ گر کون ساخنه وغر فه‌های تو درتوی 
آن‌را بپم ریخته » يك کاخ سر بلند هم در آن ساخته‌است که يكت‌حجر ه بیش 
ندارد وخود دد آن جاگرفته کوچکترین جابرای خیال دیگری همدر آن 
بافی نگذاشته است . میدید که اورا دوست دارد واعتر اف میکرد که این 
احساس که پیش از آن هر گز باین صورت بداش راه نيافته بود آزارش 
میرساند و مغر استخوانش را میسوزاند . 

يك شب درحا لی که سینەاش را بچنگ میفشرد با خودگفت: راستی 
این دختر بیچاره‌ام کرده است ! هیچ گمان نمسبردم درز ند گی این قدرد ست 
وبا بسته شوم؛ چه خیال مپیل‌وشوم بود که مرا گرفت ودنبال‌این‌جانودم 
انداخت ! چه فایده برده‌ام ٭ چەلذت دیده‌ام ؟ نزديك است ز ند گیم از 
بباشد؟ هیچ چیز بعرجش نمیرود ؛ ھیچ‌حرفوھی چکار دردلش اثر نمیکند! 
حتی‌اسمش راهم بمن نمیگوید ! چەحرفہا ! میگوید اگر اسمشرا ازجای 
دیگر بپرسم وبدانم دیگر بمن نگاه نخواهد کرد ! میگویم دوستت‌میدارم 
مسر هام میکند ! میپر سم دوستم می داری ؟ به‌عقل ناقس و توقم بیجایم 
میخندد !حقیقة بیچاره شده‌ام ! دام ميخو اهد بمیرم واز این بیچار گی برھم؟ 

آنگاه مدت دو ساعت کوشید تا تصمیمی گیرد اما پیش از آ نکه 
موفق شود خواش‌در (برد . روز دبگردختر ہاو گفت : حاله موقع‌ر سیده 
است ! د ہنم اسمت چیسٹ ؟ 

اسم من مپر از ! 

ے خیلی خوب ؛ اسم من هم‌دلارام ! 

وهمان شب مپراز هنگامی که این نام دلیسند را تکر ارمیکرد زیر 
لب گفت ِ اکنون که بر ای من دلازاری مش نیست! تا کی دلارامم شود ! 

مہراز بدینگو نه میسو خت و نمیدا نست‌چه کند. امادلارام هیچ تشو يش 
دردل نەاشت؛ چنانکه گنتی ہك کار مر تب دائم بر کارهای عادیش افزودہ 
است همه شبنیم ساعت دربارۂ مپراز فکر میکرد ء نقشۂملاقات آبندہ و 
چیز هائی را که باید باو بگوید میکشید ء سپس بیخیال شام میخورد و 
بی تشو یش میخفت. دریکی از این شب‌ها باخود گفت: «فردا خواهم‌دانست 
که‌اين آقا مپراز چگو نه‌جا نوری‌است !» وشب بعد درحالی که کوچکترین 
ار ملال بر چپره‌اش نمایان نبود در دفتر خاطرانش نوشت : 

با 
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« خوب موفق شدم ؛ خوب شناخته‌ش ؛ از همه ناپا کی ها و دذائل 
اخلاقیش آ گاه شدم! نام بسیاریازدختر انی‌دا که از دستش لطمه‌خورده| ند 
دانستم ! ز اس ی هی جیز خوب‌جز هساو ن چپرة سا وزبان شیر ین ندارد؛ 
ازچیزهائی کەدوست می دارممیچیك در او نیست 1 مز آبایش فقطدوچیز است 
سے فکرش را ه م نمیکر دم ؛ ؟ چه ید 1 من خیال میکردم روزی که 
بخوأھم ۱ نگشت اختیار روی کہ ی گذارم » اشتباه نخو اهم کرد وکسی را 
بر خو اهم کت که‌از هم جہة شاسته باشد ! سیار خوب؟ ؛ اعتر اف‌میکنم 
که اشتباہ کردہ بودم ! این جانور خوش صورت ‏ این دیو آراسته ظاهر 
مرا فر شت ومن با وجود این بی خیالم !4 چه ؟ ازخود برانمش ؟ به »این 
کار رانمیکنم ۲ این اعتر اف پ4 وھ خو اهد نود ومن اینکارہ 
نیستم ! باید انتقامم دا از او بگیرم . چه انتقام از ابن بپتر؛خواهمش 
سوژاند » ببطوریکه خا کستر شود بلکه آنطور که سباهی و آلودگی 
در او نماند ! ( آن مر مر صاف وپاکیز ۵ که ن میخواستم فیسٹ و با بد نخست 
رگه‌های سیاه و زشتش دا از درون جانش ہرون کثم آنگاه مجسمه 
دلخواه را از او ساژم ؛ . . چون قدم اول برداشته شود دست در دستش 
خواهم گذاشت ودرمر حله دیگر درستش خواهم کرد؛ قدرت اين کار را 
دارم ؛ جه ميخو اهم خواهد شد !» 

اما دلارام باذهم اشتباه میکرد ! نمیدا نست که‌خوی بدهمیشه اژدلی 
که‌در آن جای گر فته است سرون نمیرود . البته دداین راه ان دک ی‌موفق 
شده بود ؛ مہراز دوستش مبداشت مدست |زھمه دنگ دیع کی هایش 
شسته بود؛اما کجا میتوان دوی این تغییرات نام صلاح گذارد؟ حقیقتٹھمانست 
که شسٹ؟ فطرت خراب وساختمان‌فاسد ہسیارمشکل چو اصلاح بذ بر د! 
اما در بارة مہسراز بت که وار را تسیز بايد دانست: کسی که 
در مدن زند گی همیشه به آرزوی خود رسیده باشد همیشه حاضر است 
برای رسیدن به ارژوهای تاژه‌اش همه کار بکند . مپراز از انجہة دست 
۰ ۰ 7 ۹۹ 2 
ازهمه چیز نشسته بود که فطرت وساختمانش دگرگون شده بود ؛ ہمیشه 
همان فرشتۀ دیو نپاد بود ؛ اما از ان جهة از هر بدی پرھیز میکرد که 
میخواست دلخواه دلارام را مراعات کند و اژزاین‌راه به آرزوی خودرسد. 

او نیز ا ندك اندك چون دا نست که دلارام باسرار گذشته‌اش پي برده 

بب ور ۵ 
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و اوراچثا نکه‌هست شناخته است کوشید تازمام اراد خودرا بدست گر د؛ 
"تصمیم گر فت که‌يك‌چندهر چه را که دلارام میغواهد انجام دهد تا کاماز او 
برگیرد > سپس دست از او شوید . این تصمیم دا همیشه پیش نظر داشت» 
با امید وانتظار بسرمیبرد وهمه خواهش‌های دلارام دا برمیاورد .اما این 
خو آهش‌ها کم کم طاقت شکن وتحمل نایذیر میشد . دلار ام‌میخو است‌اورا 
,رفشار گذارد ومیینداشت که از این راه بیشٹر موفق بەاصلاحش خواهد 
د . کارهائی باو رجوع میکرد که جز با تحمل رنج بيار قابل اجرا 
نبود ؛مخارج هنگفتی به عپده اش میگذاشت که میت بسا نی تعمل کود . 
داسته بود که‌مکنتی سر شار از پدر بر ای مہر از بجا مانده است‌و معتقد نود کة 
تااین‌مکنت باقی است‌امیداصلاح حقیقی ازاو نمیتوان داشت ؟ پسوسته‌چیزهای 
رانبہااز او میعواست . مپراز تاك چند توقعات دلارام را بارغسه بر 
میآورداماچون دید که همه اوقات روزوشیش صرف کارهای عجیب دلارام 
می‌شود و بعلاوه تیه "از مکنتش را در راه او از دست داده است رفته 
رفته بهخطری که تہدیدش میکرد بی برد . از آن پس پیوسته گر فتارا نقلاب 
و هیجان بود . روز وشب ھی بخود میزد که چه‌می کندو کجا میرود " يك 
شب شو گند باد کرد که فقط يك بار دیگر سنگ بز و گی را که‌دلارام‌دد 
ميان اوووصال اندازد بپرقیت که‌باشد برخواهد داشت وپس از آن‌اگر 
باز او مانعی بوجود آورد »و لوبه بای جانش.باشد دست از او څواهد 
شست. این سو گند بارهاتکر ار شد وهیچگاه روی وفا بخود ندید ومپر از 
پیوسته خود دا زبون‌تر » ناتوانتر و گرفتار تر دید.عاقبت یقین کرد که 
دلارام هیچگاه مائند دیگران دست در دست او نشواهد گذاشت.اما شاید 
در همان ایام دلارام به‌حساب رفتار خود بامپر از رسید گی کرد وانصاف 
داد که پیش از آنچه روابوده است درفشارش گذاشته ومہر از یش از آ نچه 
| نتظار میرفت بردباری کرده است. و معتقد شد که | کتون دیگر مپر ازهدان 
مرمر صافو بير که که او میخواست مجسۂة مطلوب را از آن بساژد شده 
است وه: ام آن‌است که روی خوش‌باو نماید وامیدی بدلش راه دهد. 
دوروز بعد که مپر از را .دید دستش را با مہر با نی گرفت وگفت : 
جبمتهہ شده تی ؟ ست ؟ ۱ ۰ 
ب نه ! برای چه‌خسته شده باشم !.. 


ساب 


د لارام 

چرا. شده‌تی ! من خوب میفپمم اماعیب ندارد درعوض... 

وچون ساکت ماند مہرازپر سید : درعوض‌چه ؟ 

دلارام 3 : درعوض دوستت مسارم ! 

این نخستین دفعه بود کەمہراز اہن کلام را از زان دلارام‌مشند. 
خویشتن داری نتوانست؛ گیج ومست شد؛ بی اراده |* اك ریخت 

دلارام کەمتائر شده بود و میکو شید کەمقاومت کند کت ث به به! 
مگر نکفته بودم که نباید گر به کنی + دوستت دارم دیگر ! ۰ . اینکه 
گر به ند ارد 5 ۱ 

آنگاه دست بچشم او گشید آشکشن را سترد و کات 1 حالادیگر 
بس است. پاید عروسی کنیم ۱ بگو بینم ؛ تو نمیخواهی شوهرمن باشی ؟ 

زبان مپراز سته شده بود . تنش میلرژید . نمی دانست چه جواب 
گوید U.‏ آندم هر گز فکر نکرده بو د که بادلاراء عر و سی کند ! در همه 
عمرش ازدن گرفتنوزندگی زناشوئی ہزار و گر بزان بود ؟ حتی در بارة 
دلارام چنین خرالی نداشت » اما در این دم که دلارام در کنارش بود سر 
بر سینه اش نپاده , شوخی‌ها و مسغره‌های همیشگی دا از بادبرده بودو 
چنین شیر ین سخن میگفت کو نه مستوانست همه جا نش دا در يك کلام‌خلاصه 
نکند ونگوید : اوه ! منتہای آرزویم همین است! 

اث تا صبح نعفت.هز ار سئوال از خود کردوهیچبك دانتوانست 
پاسخ صحیح گوید . عاقبت خود دا نا گزیر ازقبول پیشنہاد دلارام دید 
سپس بافیظ و هیجان عجیبی زير لب گفت: آری» عروسی خواهم کرد اما 
بر فیدر ومادرم‌سو گند همینکه به کام‌دل . رسیدم خو اهمش گذاشت وخواهم 
گر خت ! امروزدوستش میدارم اما آ نروزدیگردو ستش تغو اهم‌داشت+چیزی 
که بی عروسی ازاو میخواستم بگذار باعروسی‌بگیرم . بعدمیدانم چکنم ! 

دلارام نیز همان شب‌با خود میگفت : تاکنون تا اندازەئی که مسکن 
بود عوضش کرده‌ام ؛ البته هنوز آنگو نه که میخواستم نشده است اما 
در این مرحله بیش از این امکان ندارد ؛ باید عروسی کنیم. بعد دهانه‌اش را 
محکم خواهم گر فت . بقین‌دارم که موفق خواهم‌شد . 

آنگاه‌هیه این اندیشه‌ها را آژیاد برد وبا رغبت سیاریاد مپر از را 
در آغوش گرفت وبخوآب رفت . ۱ ِ 

۳ رت 


دلار ام 


زور مه ھردولیخند زنان ومشتاقانه با بکدیگر رو رو شد ندا دست 
هم را گر فتنه»دردرشکه ئی نشستندو به با غی د و خیا بان شمیر ان دفتند . آنجاکسی 
ند[ ست چه گفتند و -چه‌شنید ند چگو ته د ست در گردن هم ادا کرد 
مستو پیخبر شد تدودرچه‌حال نلاستین بوسه‌رااژدهان يکد بگرر بود ند اهیچکس 
این چیزها را هدید و نه بدرستی میدا ند » فقط هنگام یکه باز میگشتنهو و اریز 
شهر ميشد ند نو رسعادت وشاد کامی برچپر ٥‏ مپر از میدرخشید ؟ بیو سته لماي 
شیرین د رگوش دلارام مسگفت و آهسته میخندید. صحبت از عرو سی بود ۾ 
دلارام تاریخ ان‌زاهم معین کر دہ بود. مہر ازشادمانیش دا بابیاناتی جلتشیوں 
نمابان میساخت . اهب گے معز 

نز ديك دزوازه دولت باده شدند ..ندصد قدم آهسته پیش ماه تدمه 
درهبه این مدت مپراز لب از گفتن فرو نسته بود اما در این عم ناەگپلن! 
ساکت شد . چندثانیه چندقدم دورتر ازخود را نگر ہست سیس ا ینف کنان:: 


گفت * این بارورا دیدی ؟ ۳۹ 4 مدش ل 
دلار ام گفت: کدام؟ یاروگیست ؟ 0827 یه 
ہے اینکه میرود ! 1 مه را ها 


دلارام سر گر داند ۳ یی و دید سر بزیر انداخته که ۰ء200 

ا قدمہپای نامر تب دور میشود رت نه! چطور مگر که ليپ روھ 
ی دہ اه تایه 

دلارام بار بدا نسو نکر ست وگفت: ن4! ا مگر چهشدده اس بھ ہلے 

- مہراز یت لفت : خیلی مضحك ود ! آنجا کنار پبادولتو: اسنتانه ود 

"و نگاه عجیبی عجیبی بتومیکرد. و ھجت 


012 ا تسه 


من متوجہش ن شدهام پراه افتاد . 


دلارام شانه بالا انداخت و گفت ان زا لباک ۱ 


نگاه میکر د؟ شاید بیمار بود ! EY‏ سام 
ے نف بیمارکه نیست؛ من‌ازقدیم می‌شنام ی +ستوار اش 
کرده‌ام نت زبا نم | سک ۔ یع ایم رس اه وا ٤‏ 


۱ اه :2 7 ۳ ۳0 
لسظه کی فکر کرد و یاد نیاورد . وت شا 
اما پس از نیمساعت چون بادلارام خداخافظ کرد و عبناسوی‌تا هاش 

رفت ناگپان آن اسم پیادش آمد و زیر له یلیه رتال درا 

سے ”سم 


دلار ام 
_ اوه؛ چمال!.. اسمش جمال است ! 
4F‏ وت 
آری » این جمال بود ؛ همان جوان فقیر دلباخته :ود . خود قدری 

00890080070 محجوب و حزن ] لودش اند کی مر دانه تر شده بود اما 
خبلی لاغر تر و افسرده‌تر بنظر میر سید ؛ پیدا بو د که عمرش را با رنج و 
محنت سر میبرد . چشمان فرو دفته و جذاہش برقی درخشان داشت که از 
هرشیاری و خردمندی حکایت میکرد و شان میداد که بیش از پیش در 
راه دانش اند» ختن کوشیده است . واثعا دراین راہ رنج سيار برده بود؛ 
تحصلات عا لنش را دنبال مسکرد 1 درسایه ہشت کار و همت علاقه‌مندی و 
هوشباری , در تیه یداری بہا و اشتغال دائم روزها مردی دانشمند و 
ادہی هنرمند شده بود . در همه مدت حصیل رای آنکه تواند زندگی 
فقبر انه‌اش‌ر| اداره کند و اسیاب تحصیلش را فر اهم آورد ساعاتی ازروز 
با شب را در جاهای مختلف بکارهای دشوار و طاقت فرسا مشغول بود : 
صحافی کرد کتاضر دشی میکرد» تر جمه میکرد > درس میگفت» ماشین 
نوسی میکود و حتی گاه که از هيچيك از ا, بن کارها نانی بدست نمیآمد 
ي ا aT‏ عار و پروائی داشته باشد بدست فروشی ؛ خر بدن و فروختن 
چیزهای کوجك می برداخت. در آمد ناچیز این کارهار ا 5 قناعت و بر دباری 
میا میت و از عپده نیازهای قطعی زند گی بر میآمد. از آن ووز که 
دہلی عز بزش با آ همه خفت و خواری ارخانه خود برونش و بود 
دبگر درٴآن محل ء در آن خانة کوچك , در ان اطان که مادر ناز نیش 
در گوٹۂ آن‌جان داده بود نماندی در یکی از قدیم ترین قاط شہر در 
مسد کہنەئی در يت ححر ده کو چك و تار يلك منز ل کرده و رفته رفنه 
آنا خو گرفته » آرامش و سکوت مطلق آن را برای کار و مطالعه » 
خوانهن و نوشتن “و تاریکی سیاهی آن‌را بادل تار يك و دوم ۳ 
متناسب يافته بود . عجب آنکه بادل مرده و نا امدی که در سینه داشت 
امواع دانش و معرفت‌دا می‌پذیرفت و عجیہتر GT‏ هر چه فضلش سشترو 
دانڈ نشش افز و نتر و اطلاعاتش عمبقتر و وسیعتر میشد عفقش که جز تلخکامی 
و حسرت‌چیزی برایش نداشت سوزندەتر لطیف‌تر» نورانی تر و با کیزه‌تر 
میگردید۔ بالای عکس‌هائی که‌از زمان بچگی‌داشت؛ روی دیوار حجر ها 

سا بت 


دلار ام 
تصویری بزرگ و بی‌انداژه زيما بود که برخلاف همه در قابی ظر یف‌جا 
داشت و جمال آن قاب را ہپای چند شب گر سنه ماندن بدشت آورده 
بود . در آن قاب عکس بکدختر و پائین عکس امضاء جمال دیده میشد. 
این تصوبر را جمال خود کشیده بود » سرمشق و نمو تة جا ندار یا بیجا نی 
برای کشبیدن آن نداشے » ةط درون دل و دماغ خود ندر نة آ نجه را 
که آنجا دیده‌بود با طبیعی‌نرین و دلنشین‌ترین رنگہا روی ہارچه آوردہ 
بود ۔ این تصو بر دیلی ناز نینش ؛ معبود ابدیش بود که شیاهت بی‌انداز ه 
بان دختر زا داشت اما بر چہر٭اش بجای چيزهاتی که نمودار تندخوئی 
و ستمکاری, نخوت و خودیسندی بود نوری ازپا کیزه‌ترین انوار ملگوت 
میدرخشید ؛ بر لبان نازك و شورانهیز او سای آنکه دشنام های تلخ و 
جگرخراش آوبعته باشد لیخندی از آنگو نه که دز عالم خواب ترات 
فرشتگان دیده میشود نقش بستەبود؛ یك موجود ذیبای بشری » بکدختر 
خوشگل ۰ يك بت زمینی بود که بەنیروی اندیثۂ دلباخته‌تی پا کباز کسوت 
خدائی بوشیده و حشمدت لاھوتی بخود گر فته بود ؛ این همان چپرةٌ دلنواز 
نود که جمال بو سته در دل داشت ؟ همان معبود ابدی بو د که روز و شب 
می بر ستید ؛ همان موجود بود که هردم در خلال کارهای طاقت فر‌سایش 
اد او اشك میر بعت ؛ همان آتش بود که اندك اند کش میسوزاند و 
خاکسترش میکرد . آری » جمال با آنکه دمی از کسب دانش وهار 
نمیآسود ۰ ازدل و عثقش نیز بکدم فارغ نما نده و سازش عجیبی میان‌این 
دو چیز متضاد برقرار ساخته و چنان کر ده بودکە هربك بتکمیل دیگری 
میکو شید + گاه ادب و عر فان‌را ما تند نو رافکنی قوی در راه تکامل عشقش 
قراومیداں گاه عشق و شوریدگی را مانند کلیدی برای گشودن‌صندوقچه 
اسر از و شکنتی‌های آفرینش بکار میبرد . همه شب نزديك به نیمه‌شب 
همه کتاب‌هار | فر و می ست » دست از همه کار میشست ء هر اند شه‌را از 
دماغ هیر اند و فقط بکار دل میپر داخت . قلم خودنویسی داشت که باد گار 
دیلی ناز ثنش بود و باآن چیزی جز آنکه ازدل بر آید نمی نوشت ؛ این 
قام‌را در آنساعت بدست میگرفت ؛ از گوشه طاقچه از روی دسته کاغذی 
که هیحگاه جز دراین ساعات شب بکار تمیر فت" صفحه‌تی چند برمیهاشت ؛ 


چند دقیقه ساکت و حر کت مماند )در خلال این سکوت اکس تمید | ند 
S3‏ 


دلار ام 
دردل عه‌میگر د که اشك بچشمش راه میافت . آنگاه بنوشتن مشغول میشد 
و ساعتی چند و گاه تاصبح مینوشت . این نوشته‌ها نامه‌هائی بود که بیاد 
دیلی عز يزش می نوشت و دريكك گوشة دیگر طاقچه ميان اوراق بشمار 
قرار میداد . این نامه نوشتن های دائم قدرت نویسند کیش را افزون 
سماخته نود . آنچه در وصف نو سندة خوب گفتەاند و ماود همه ېو ده 
است ؛ خوب نوشتن چیزی نیست که‌قرار و قاعدە ئى برای آن بتوان گذاشت ۰ 
راهی معین ندارد که هر کس بتواند با دران کذارد » پیش رود و به آن 
رسد . این نیز مانند بساچیزهای دیگر ودیعهً فاخری است که خداو نددر 
دل جای میدهد ؛ از این رو نوسنده کسی است که دل خود را شناسد ‏ 
دبان آن‌را بدا ند بفرمد و تواند ی | نجەرا ذه از ان زبان نایدا میشنود 
با نوك قلم روی‌کاعذ آورد . چیزی که آتار يك نویسنده بزر فرابوجود 
میأورد فقط دل‌اوست ؛ نویسنده‌تر از همه آنست که بهتر بتواند ازدریای 
دلش جویباری باصفا به بیرون روانه کند . درست نوشتن له محصول ادب 
آموختن» دانش آندوختن و تمر ین است فقط پیر ايه نی است که اکر تز ننک 
گلمات و الفاظ سته‌شود اجیز یمر تب ولی بیجان و دوست ناد |شتنی هيسارد 
گفتەھای دل‌را بیاراید ! ار جاودانی بوجودمیاورد . جاودا نی تر ین 
و محبوبترین انار | نہاست ده دردل می نشیند وھیچ چیز نا[زدل» بر نباید 
جا دردل نمیکند. وشتەثی له نماینده حکایات پیر یا و حفیقیدل باشدمانند 
کلہای خوش رنک و بوئی است که در هم و برهم »› بی نظم و اتر تیب در 
دامن شوهستان ؛ میان سنکہاء پای جویبارها و در دسترس آ بشارھا 
میرویند ‏ هنکامی که انپارا می بینید مست میشو ید . از خود بدر میشوید 
و خدا را باین هنر نمائی شکفت میستائید . آنکس که کفته‌های دلکش و 
دلنشین‌را با کلمات صحیح و عبارات درست روی کاغذ میاورد همچون‌مرد 
فرزا نه ئی است که مشتی ازاین گلپای رنکارنگرا از دامن کوھستان به 
صفحه دلستان تشد متناسب و هم اهنکشان سارد و با نظم و تر تیبی دل 
.انگیز کناد هم پنشاندشان + و نویسنده‌تی که درست مینویسد ولی راہ دل 
E ۰ ۳ ۰ 5‏ 1 5 کے 
رانمیداند همجون باغبان بی ذو قی است که بکوهستان‌سفر نکرده گیاهان 
ناچیزرا در بافچه‌اش کنار هم مینشا ند ااا جاودان که اکر هم پوسد 
نابود نمیشود و نوشته‌های خشك و فنا نایذیر که تاروی کاغذ ریزد فر اموش 


بت 


ذلار ام 
و نابود میگردد ہداپنگوئنە برجود میآیند . جمال ورهابه نوشتن نامەھامی 
که دلدارش هر گز نمیدید نو سند حقیقی شده بود . عادت کرده بود که 
هرچه از دلش 7 لوسك و چون فضل و دانش نیز داشت گفته‌های 
دل را 2 وضعی د ليسنك در قالب کلمات و تعیرات جا میداد . رفته رفته 
بعش نو شته هاش را نا تین دہداند سه حيرت دچار شدند و آنانکھ: 
سز ن و با کد ل تر بوډ ند | ندرژزش دادند که چیزهائی برای روز نامه‌ها 
و مجلات بنویسد تا از این راه » هم دیگران از نوشته هایش بهره بر ند 
و هم شاید او خود نواند از این راه در آمد تاذه‌گی داشته باشد . اما در 
این مرحله اورا چه‌سخت پذیر فتند؛ پیش‌از آنکه نوشته‌اش‌را بہینند خودش 
را نمی بذ بر فتند 0 جوانی کپنه بوش 0 بی‌ادعا ؛ کم‌حرف و دون او نز 
مسکن است نویسنده‌تی ارجمند باشد ؟ از بخت بد زمام مطبوعات غالبا در 
دست کسا نی بود که خود مايه ئی از فضل و هنر نداشتند ؛ روز نامه نویسی 
وسیلەئی بود برای کسب ثروت و مقام » پلەئی بود برای وکالت و وزارت 
و دست‌انداعتن بر سر هستی مردم . هنر واقعی کمتر درمطبوعات راه‌مییافت؟ 
سانگان مفروروخشنوخودخواھی که غا لبادرادارات‌جر ائدو مجلات در میان 
اوران و نوشته‌های سشمارفرورفته و بگمان‌خو ددست بر سر دا نشو ادبد نیا 
نپاده بود ند هنگام گر فتن مقاله و نوشتة جمال باگوشة چشم حقارت دروی 
ES‏ و او ناچشمدل‌میدبد که دراین‌مرحله باچه‌تپی مغز ان بر مدعاسرو 
کار ارد . میدیدند محصلی فقہر است که مبغو اهد نوشتەھایش راشروشد و 
چرخ معیشتش را بگر دا ند ؛ نوشته اش را تخوانده مپمل میشمردندو آن 
مہمل‌رابمفت هم خریدار نبودند . مقالاتش دا برای آنکه بخوائند هفته‌ها 
نگاممیداشتند. چندبار ببای‌میز خودمیکشاندندش و باکلمات سمعنی‌روانه‌اش 
میکردند و عاقت با باین عنوان که نوشته‌اش گم شده است با بس داده 
نجو اهدشد آب پاکی رویدستش میر بختند ویا آنرا با پاعتنائی وتحقیر 
بدستش میدادند و در این هر دو صورت حتی بك نگاه به ان نننداشته 
بودند . بس ازچندماه کهاژاین‌راه نتیجەئی نبرد يك‌دفعه درمسابقه گی شر کت 
جست * آ نچه‌را که نوشته بود بایست فرستاد ؛ نوشته‌اش ا نقدر برمقاله های 
دیگران ترجیح داشت که هر نا بینای بي‌سواد هم تشخیص میداد. از این‌رو 
مسابقەرا برد ولی خود چون درهمه جاباعدم توجه و بي‌اعتنائی مواجه شده 
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بود بر ای گرفتن جائزہ نرفت . قطعةٌ دیگری فرستاد » آن نیز چاپ شد؛ 
خوانندگان باذوق آن راپسندیدند وخواستار چیزهائی از آن قبیل‌شدند . 
چه‌بد ! حقيقة بیچاره نویسند و ناشری که ذوق و دلخواه خواننده‌اش را 
نداند ! مر اجعهٌ خوانندگان آن روز نامه کار کنانش داواداشت که نامەئی 
باو بنوسند وخواستارمقالاتی شوند . درمساقه بامضای «ح ١‏ امید»شر کت 
کرده‌بود .همین امضادا برای نوشتن مقالات وقطمات ادبی بر گزید. در 
مدت کمی این اسم نزد خوانند گان معروف شد . پس از چند ماه جمال 
توانست اندك اجرتی در مقابل مقالات خود بگیرد . هر چه بر شهر تش 
افزودەمیشد وھردفعه که روز نامه بامحله دیگری خواستار نشر آئازش‌ميشد 
ارزش مادی نوشته‌هایش افزون میگشت واو که با قناعت خو گر فته نود 
میتوانست پولی را که از این راه بدست میآورد بس انداز کند . در نتیحه 
بس از نکسال مجموعةً کوچکی از آنارش را بسرمايهٌ خود چاپ کرد . 
| نتشار این کتاب‌کامیا بیش را در نویسند گی محرز ساخت . بفاصلاً یکماه 
یکبار دیگرهمان کتاب بچاپ‌رسید وتشویقش کرد که بچاپ کردن کتابپای 
دبگر برداژد. در آمدات‌کااز اشتغال بکارهای‌طاقت‌فرسای دیگر آسوده‌اش 
ساخت . بعلاوه توانست حجرةٌ محقر و تاریکش ول رك هلاه و تر 
خیا بان چراغ‌برق دواطاق فراهم آورد . اما چه دیرباین آسایش‌رسید ! 
سالپا اقامت در آن جره بی نور ومرطوب اورا که درد های درون نیز 
شسلاهتش راید ید میکرد بیمار ودردمند ساخته‌چپره نی زرد وسینەئی تنگ 
و بی آرام باو بخشیده بود بطوری که گاه‌احساس استخوان درد میکرد و 

٭ روزوشبی در آتش تب میسوخت : کارتالیف و تصنیف کناب هر چند 
برای او شیرین ودلکش بود وقتش‌را زياد میگرفت و بیاندازه خستەاش 
میکرد . این خستگی برايش یان داشت و اوبی آنکه توجهی باینوضوع 
داشته باشه چه سيار شبپا که‌تا بامداد نمیخفت وچه سیار روزها که تاشام 
قلم ازدست نمی نهاد وچشماز کتاب و کاغذ بر نمیداشت, ودرخلال این کارهای 
دائم چه سا که از سوز دل دردمندش آه میکشیدو ازفشار غم و نو میدی 
ناله میبکرد . پسازچاپ کردن چند کتاب هنگامی که خوانند گا تش نوشته 
هاو آثارش را بارغبت و اشتیان بی‌بایان میخواندند با کامیابی وپیروزی 
سيار تحصیلش دا بپایان رساندهاما تعواست دست ازروشی که, بمیل خود 
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پیش گر فته بود بشوید ؛ نمیخواست برای تہیڈکاردائم ومر تبی‌دو باین و آن 
آورد وزبان تمنا 02 وناکس گشاید . دانسته نود که موفق‌شدن 
دراین راه چیزهائی مضو اهد که‌او نه فقط ندارد بلکه فرسنگہا از آن دور 
اإست . از این گذشته دوست نمداشت به کارھائی مشغول شود که باروحش 
ومعلوماتش سازش نداشته‌باشد وخوب مبدانست کەاگر قدم درراه خدمت 
گذارد خو اه و ناخو آه بان مر حله رانده خواهدشد وفشارمشاغل تامتناسب 
و ناساز گار دل ودماغش‌را درهم‌خواهد شکست. باشوق و علاقة بیشتر بکار 
نوشتن وتألیف مشفول شد . بساری‌از ساعات روز وشب را دوخانه بود. 
خانەاش را بصودتی دلپذیر آراسته‌بود. ازروی خیال تابلوهای ظریغی از 
روز گار دلبا ختگی» ازروزهایی که کنار دیلی ناز نینش بود یا از شب‌هاگی 
که کنار مادر مپر بانش بسر میبردو از او نوازش میدبد کشیده بدیوارهای 
اطاقش زده بود . کار کردن پیش چشم این تصاوبر لذتی معنوی بوی 
میبخشید. هرروزچندساعت نیز برای‌تصحبح نوشته‌ها و کتابپایش‌درچاپشانه 
یادر ادارات روز نامه ومجله سر میبرد و چون عصر درمیر سید * قدمز نان 
از خیابانپای خلوت به بیرون شہر میرفت » قدری در هوای آزاد میگشت 
و از آ نجایکسر بغانه‌باز میگشت. هبه‌روز هنگامی که مپیای این گردش 
مس آرزوئی شیرین در دل داشت : میینداشت که در رهگذارش ذلدار 
دلازارش را از دور خواهد دید ؛ اما این آرزو هیچگاه بر نميآمد و اونیز 
هر گز دوست نمیداشت. کەروزی برای گردش, بکوی یار بیوفاء بخیا بانبائی 
که در آن نردیکی بود رود . ۱ ۱ 
عاقبت یك روز که پس از بك هفته بیماری بگردش دفته بود 
نردیث درواژه دولت نا گهان اساس وی که صاعقه سی سر سر ش. 
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دلارام نازین رادیےە بود کے دست در دست چواتی زیباو 
آراسته دارد . این جوان‌دا خوب میشناخت : همان مپر از همدرس قدیمش 
بود ؛ همان جوان عار بود که‌درس تخو | نده واژ مدرسه رانده‌شده بود . 
مہراز را که بارھا با نان هرجائی دیده بود ا بنا خنده کنان ومست و 
سرخوش کناردلارام میدید . از دیدن این منظره مرگ را باهمه وحشت 
وشئامنش پیش روی خود یافت؛ بنداشت که نو بت مردنش زرسیده‌است. این 
چالت بیسابقه دودقبقه دوام یافت و جمال در ائثناء آن مزجان کندن را 
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بخو بی چشید . آنگاه دانست که مپر از متوجه او شده است وبا دوچشم 
بر حیرت نگاهش میکند . تاوضشعی شگفت همچون مرده‌تی که دیده گشاید 
و نگرد مقاومت کرد اما بزودی دریافت که مپر از رو ه‌دلارام کر ده‌است؛ 
بنداشت که هما ندم اورا بدیلی نشان خو اهدداد 4 دوست نمیداشت که دلدار . 
بی‌اعتنای مغرورش بآن حال بیندش ؛ با آنکه قادر برفتن نبود بسرعت 
قدم درراه نهاد و بی آنکه به بشت سر بنگرد دود شد . چون بدروازه 


شهر رسید استاد ؛ 


بعقب نگر بست ۵ نه فقط دلارام و مپراز را ندید 
بلکه فضا پیش ‌چشمش سیاه و آلوده بدودی غلیظ مجسم شد؛ این‌افق بخت 
و هوای زندگیش بود که چنین تاريك وسیاه بنظرش میر سید . 

از آن بس‌غمه خوانندگان آثار و کتبش متوجه شدند که نوشته 
هایش بیش ازپیش از حرمان ودلسوختگی ء از ر نج‌ومصیبت حکابتمیکند. 

. . . ي‌هنته بعد در چا بخا نه انان » هنگامی که بتصحیح یکی از 
کتاب‌های تازەاش مشفول بود بکیار ھ20“ راس چشم یافت؛ دوی 
میزی که جلو. آن نشسته بود نا گهان کار تی دید که تاچشمش بان افنتاد 
بسر سام مبتلاشد . این کارت دعوت عروسی بود : عروسی دلارام ومپر اژ... 
تاریخ جشن‌عرويي نرديك بيك ماه پس‌از آن روز بود . 

دیگر تتوانست کار کند . برغاست .گیج و بی اراده در خیابان ها 
براه افتاد . نعستین دفعه پس ازترك کوی دلارام به آ نها رفت . آنجا را 
د گر کون دید ءنتوانست خانه کوچکی دا که بامادرش در آن میز بست‌و خانة 
دلارام را بشناسد . بجای خانهً دلارام عمارتی رفیع بر پا شده بود ازاینو 
آن پرسیدودانست که‌پدر دیلی در بیمارستان جان داده ودخترش ہس از يت 
چند کەمیراٹ عموی‌بی‌زن وفرژ ندش نیز بوی رسیده‌است دوسه‌خانه مجاور 
راهم خریدی همه‌ر ا وبران کرده این عمارت وباغ بزرگ زا ساشته‌است. 
از پشت طارمی هائی که دريك قسمت‌این عمارت بحای دیوا رکشیده شده 
بود بدرون نگریست باغی خرم و وسیع ء گلستانی زیبا وچمنی فرح‌انگیز 
دید ؛ کنار چمناستخر بزرگی بود که از فوارەھایش آب بیرون‌میجست. 
در آن سوی حوض ؛میان چم دیلی ړوی صندلی بز ر گی نشسته بود وچیزی 
مینوشت . جمال پیش از یك دقیقه نتوانست این‌منظر ه خوش دا بنگرد ؛ 
نالیه کنان از آنجا کسریخت . نیمساعت پسرعت رفت تا به پسرون 
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شہر رسیدو آنجا کنار نہری نشت وہتفکر پرداخت . از ھنگامی که 
دلارام دا ميان چمن بنوشتن مشفول دیده بود فکری ہمغزش راه یافتہ و 
این فکر تاآندم دست ازاو نشسته بود: چرا نامه‌ئی برای دلادام نویسدو 
درد هایش را با او بازنگوید ؟ خوب میدانست که قلمش مؤثر است و 
ا نامه ئى که با آ همه دلسوختگی بنویسد منتپای 1 را خواهد 
داشت ؛ شاد تواند دلدارش را از افتادن در دامی که پیش بای او باز 
شده است برحفر دارد ؛ شاید بتواند نال سوزندة خود را نگوش دل‌او 
رساندب‌تا روز بایان رسید وهوا تاريك‌شد فکری جزاین نداشت ؛ عاقبت 
تصمیم گرفت؛ برخاست » شتابان بخانه باز گشت و بمحض‌ورود باطاقش 
بنوشتن مشغول شد . 
تاج ہہ 
دلارام روزوشب بکار مشغول بود + خانه تازه‌اش‌را که‌بامادرش‌در 
آن‌میز یشت بز یبا تر بن‌وضع‌هیا راست. جامه های فاخر تپیه میکر د . اسیاب 
عروسی مجلل و بیما نندی فر اهم مبآورد . درخلال این کارهاییوسته درفکر 
بود که‌پس از عروسی چه‌رفتار با مپراژ درپیش کید تاکاملا بصورتی که 
میخو اهب در اوردش . 
در یکی از این روزها هنگامی که باغبانی مشغول نشاندن گلہای 
تادر در يك حاشیهٌ چمن بود واو با ذون وسلِقة خاصش باو دستور مداد 
پیشخدمتش بت نامه سفادتتی آورد . همانجا سر پا کت را گشود و این 
سطور را بخواند : 
«دیلی نامپر بان ءدلارام همه ودلازارمن . 
«البته پیادداری که روزی با یکدنیا غیظ و غضب , بايك‌عالم نفرتد 
< بیز اری‌موجودد لسوخته‌تی‌ر از خودر| ندی‌ولا بددر آن لحظه‌میجخیال نکر دی 
«وا کنون نیز نمی پنداری که آن‌بینو ای‌دردمند هنور میسوزد » هنور دوستت 
«میدارد» دوست داشتنی که هر روز روذ»پیش را ناچیز میشمارد زیرا که 
«هرروز آتشین تر.پا کیزه ترو ملکوتی تر میشود! آیاییاد می آوری که 
«آن سوختدل دردمند کسی جز من نیست و از آغازجپان تا امروزهیچکس 
ود لداری را بدین یأبه که من ترا دوست میدارم دوست نداشته است ؟ 
«راستی آیا هیچ بیادم نیآوری؛ هیچ فکر نیکنی که چه میکنم و زند گی 
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درا با اینیمه تلخی و رنج چگونه بسر میہرم؟ اوه! چه حاصل دارد! هر چه. 
«بوده گذشته است و من امروز با آ نکەر نجہا در تحصیل بردەو کو شید٥ام‏ 
«که تا آنجاکه ممکن است مغزم‌را با دانش آپیاری کنم در سینه‌هنوزجز 
«همان دل دردمند. خبلی سوخته‌تر و شکسته تر از روز گارپیش › ندارم؛ 
«با ا نکەفقرومسکنت روی ازمن نهفته‌است با آنکه‌امروز در این بارەغمی 
«ندارم و فردا بالبعندهای امید بخش‌برویم مینگرد؛ جانم همان بینوای‌نا 
ڈامید است که بود ؛ ا آنکه نا چیزی و تپیدستی گذاشتهام که در چشم تو 
«خوارم میکرد آن روز سلاح همت و پشتکار درمشتم نہادو امروز جای 
«خود را کما بیش ہشایستگی سیرده است ودیگر‌هیچکس بچشم‌حقارت‌در 
«من نمینگرد وحتی‌بسیار کسان که ازاین بیش بروز کارشان غبطه‌میعوردم 
«چشم حسرت يا حسد بمن میدوز ند باز خود را ناچیز ترو بدابخت تر از 
«همیشه میشمارم زیر که نتوانسته‌ام درچشم تو چبزی‌جز همان فقبر تپیدست 
«و بیمقدار باشم» و توکه آن روژها چہرۂ افسرده لباس فقیر انه,ووضع 
«مفلوك مرا دیده بودی, تو که میدانستی فرزند زنی رخت شوی و بینوا 
وهستم ۰ نو که آگاه بودی که از دنا بپره‌گی جز ی تصیمی ندارم‌هیچگاه 
«تعواستی نگاهی بد لم افکنی شا بد در آن خلاف‌ظاهر بی ارزش‌و ناچیزی 
«نشانی از شانستگی بیاہی . 

«س من چبزی جزهمان که بودم نیستم و امروزھم یاهمان صورت 
«رو بتو میاورم؛ نخست جبین نیاز پیش توبرخاك مینپی آنگاه بير یاصفحة 
<خو نین دام دا یش‌روت میگشایم 5 در آن‌بنگری و بدانی چه سوخته و 
«بیچاره‌آم و نومیدی و تلخکامی طی سالپای دراز با من چه کر ده‌است... 
«اوه! توچشم بینا و گوش شنوا برای دیدن جراحات دل من وشنیدن ناله 
«هایش نداری» باشد ! حرفی ندارم » و چون بانومیدی خو گر فته‌اموامروز 
<نیز خوب میدانم که هر گز ستارۂ امیدی‌در آسمان ز ند گیم چشمك نخو اهد 
«زد از بیان آرژوی دلم میگذرم وچیز دیگری دا که از آن‌میسوزم زیرا 
«که میدانم تو از آن خواهی سوخت با تو میگوم: دلارام ناز نین,دلازار 
<اہدی من؛ يك‌هفته بیش با موجودی دیدمت که ازقدیم میشناسمش؟ دست‌هم 
ارا میفشر دید بر وی هم میخندیدید! دیدم ؛ نالیدم و گذشتم؛ دردل گفتم ؛ 
«خداو ندا! ا یکاش که دلدار من این جوان‌را دوست نداشته باشد. آری,از 
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«خدا خواستم زیر | که هم ترا میشناسمو هم اورا ؛ خیال میکردم خدا که 
«هیچگاه ناله‌های دل مرا نشنیده است این يك دعای بيريايم را مستجاپ 
«خواهد کرد اما امروز کارت دعوت عروسی ترا با او در چا يخا نه دیدم. 
«اگر آن‌روز و امروز نمردم از آنجپة است که کار خدا و روش طبیعت 
اشگفت تر از آن است کەما می پندار یم کاش مرده بودم ؛ اما نه » خوب 
«شد که ز نده ماندم تا ۳ بن وظیغەام را تست بتو انجام دھم ۔راست ستی این 
«وظیفه من است ژیرا که دوستت میدارمو با آنکه میدا ز م جانم در ۳-3 
بلب خواهد رسید چیزی جز سعادت واا . آرزودارم 
«نو که مرا اسزاوار شمردی و از خودراندی هسدم و همسر موجودی 
«شایسته و بر از نده باشی؛ دوست میدارم که بو که همه چپرهات و نیمی از 
«دلت چون فرشتگان است بدام دیوان و چانوران نیفتی! گوش کن دیلی 
«من ؛ بخدا هیچ امیدو وی هیچ‌چیز که بر ای خودمن باشد هیچ‌رو بای 
«دور دست وادار بنوشتن این نامه وز ناد گفتن سوام نکرده است. بحان 
«نو در | ندم نیز که جز خدا موجودی در همه عالم شی ران نباشد دل من 
«مملو ازعشق و پرستش تو خواهد بود ولی 1 وھ گناد که هیچ 
«چیز جز صلاح تو وارزوی سعادت تو محرك ومشوق من درنوشتن این 
«نامه ننوده یت کو دل بگشای ٤‏ بشن وکەچەمیگویمو باور کن کەراست 
«تر ازراست‌میگویم؛اذاین‌جوان که‌میخواهی‌دست در دستش گذاری برحذر 
<ہاش؛ مہر به مہرازمبند وہای ناسز اواز راودا به‌حریم عشق‌ووصالت بازسکن. 
«جز این چیزی از تو نامپر نان" سگدل نمیخو اهم؟ ؟ھمیشه خو(ھمت پر ستید 
3با این‌عشق ویر‌ستش درع ین تلخگاهیی خواهم مردوتا اہدچیزیجز سعادت 
«وشاد کامی تو تخواهم خواست.» ۱ 
مود 
دلادام این نامه را سرعت ا خر خواند ٤‏ سیس نگاهش چند تا نيه 
روی امضاء آن که خوب میشناخت وخوب یادمیاآورد زیرا که امضا جمال 
بودغیره‌مما ند؛ آ نگاه‌سر برداشت ؛ بفهقهه خندید وزیر لب گفت : این بسرك 
هنو ژاحمق است + هیجوقت هم عاقل نعو اهد شد !» باز نظری بنامه | نداخت 
چند سطر اژاول و آخرش را باز خواندو گفت: دیشعور ؛ ترا چه‌به آنکه 
مرا دوست بداری و بتوچه که درز ند گی دن دخالت .کن ! این بچه ها چه 
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فضول وعز بز بیجہة هستندا» سپس چند دقیقه بشاشای گلها پرداخت, پس 
از آن آهسته سوی عمارت رفت و چون رسید یکبار دیگر نامه جمال را 
گشود و باوضعی تقکر آمیز و اند تش برداخت ؛ ایندفعه خیلی آهسته تر 
خواند ؛ مش‌جمله‌هایش دا نیز مکررخواند . شاید میخواست همه‌را خوب 
بفہمد و گویاچیزهائی بیش از بار تضت‌فهمید. زیر که‌ایندفعه چون بپایا نش 
رساند بی آنکه خندد و ناسز| گوید زیر لب گفت : طفلكچەخوب نوشته! 
چه شیرین‌نوشته ! لابد در این مدت خیلی ترقی کرده ! چه مپر بان و چه 
با هوش بود ! 
یکدقیقه بیحر کت وخموش ماند .در خلال این سکوت احساس کرد 
که‌قلیش اند کی فشر ده میشو داما بزودی‌خودراازاین اندیشه‌منصرف کر د؟ ازجا 
برخاست » نامه را درجعبه کوچكمیز آرایشش‌جاداد وچنانکه گفتی اصلا 
چنین نامه باو ترسیده است مثل‌همیشه ء بی‌اعتناء و با نشاط » بکارها یش 
سر رم شد . 
بیچاره‌جمال ژوددانست که‌نامه‌اش نیزچون ناله‌اش بی اثر مانده‌است. 
وود 
هر کس ازسر آن کوچهوسيم میگذشت وبدرون آن‌مینگر یست‌چون 
دیوارها و ذمين کوچه و سردر بزرک رو رورا آراسته وزیباو درخشان 
میدید خوب درمسافت کەچشن بز ر گی بر‌یاست. از آغاز شب‌دسته‌دسته ژ نان 
یبا و مردان ظریف درون باغ بزرگی که ته کوچه بود میرفتند . در 
خیابان تا چشم کار میکرد اتوموبیل های نو و مجلل ایستاده بود ؛ شاید 
هزار تن‌خوانده ویش از آن ناخوانده وارد آن باغ‌شدند . پیش از آنکه 
هوا تاريك شود هزادان چراغ پر نور گلستان و چمندا نوربادان کرده 
بود صدها.ز نانو دختران دلفر یب بهمه رنگ و مردان بهمه‌شکل؛ درهم و 
برھم “ روی‌چمن و خیابان‌های اطر اف قدم میزدند . صدای صحبت و خنده 
با نغمات لکش مو سیقی و صدای ۳1 فو اره‌ها درهم ميا ميخت و پیش از 
آنکه ہآسمان رود بگوش صدها نفر که در کوچه پشت طارمی‌ها جمع آمده 
بودند میر سید . در چپسار سوی چمن روی میز هائی بی‌اندازه بز وگ 
لذیذترین ء کمیاب ترین و رغبت انگیز ترین خوردنی‌ها بزیباترین وضع 
چیده شده بود . قدری او بار سیار پز د کی دار بود . حمله به با 
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از آغاز شروع شده بود . پاسی از شب گذشته مله عمومی بے میزها 
آغاز پافت. همه مردمان آراسته و ژنان‌زییا ازسر و دوش‌هم بالامیر فتند؛ 
متل حمله سگان گر سنه دمر داد 

بزودی میزها که فاصلةٌ ده‌بانز ده دقیقه وضعی رقت آود شود گر فته 
ود جمع شد . مجلس شکل دیگر بخود گرفت . جمعبت ؛ بس از ساعتی 
گردش درچمن ‏ در همه باغ براکنده شد . درهر گوشهہ بساطی گستردہ 
و وسائل عالی و ممتاز برای پذیرائی فراهم‌بود . تدارك جشن خیلی بیش 
از آن بود که کسی از تفر یح از عیش وطرب و از خوردن و آشامیدن 
بی نصیب ماند . صد‌ها پیشخدمت ظر یف تبوسته باین‌سو و ان‌سومیشتافتند 
و آ نچه‌ر | که لازم نود آماده مساختند . رویچمن از میپما نان کسی نما نده 
ود و در عوض عدة زیادی وضع آنجا را دگ ر کون می ساختند : بزودی 
درقسمت‌شمالی چمن ز ارچیزی شیبه به تخت آراسته یگل و چراغ و جواهر 
برایعروس و داماد جا گر فت ؛ فر شی ضحیم از مشمع جلو آن گستردہ 
و بزمین میخکوب شد » پیرامون آن چند قوف صندلی گذاشته شد . 
در طرف جایگاه عروس و داماد دو صحنة برجسته رائ نو اذ ند گان مپیا 
گر د بد همه اینکارها درمدست یکساعت | نتجام‌یافت. آنگاه یکدسنة بز رگ 
موزيك جلوعمارت بنواختن پرداخت ؛ همه دسته‌های کوچك ساز و آواز 
خاموش شدند . مدعوین دانسٹند که عروس و داماد بمجلس جشن خوآھند 
آمد . جمعیت از همەجا بدانسو شتافت . بزودی دو موجود زیا » دلارام 
و مپراز » درحال یکه ميان .گل و جواهر مبدرخشيدند از .پله‌های قالیچ٭ ۔ 
بش پائین ادا شعاع شوق در بعض دلہا ر اشن غبعله و یه در 
بعض دیگر افکندند . هلپله و کف زدن سانند جمعیت بانغمات پرجنجال 
موسیقی درهم آ شخت و این عدهٌ پیشمار درهم و برهم عروس و داماد را 
در میان گر فتند و تا ړوی چمن رفتند . آن دو با ناز و ذیباگی سار در 
جای خود قرار گرفتند و همه میہمانان هلهله کنان و کف زنان پیرامؤن 
محوطه‌تی که برای رقص اختصاص بافته بود جمع آمد ند . چیزی نگذشت که 
موسینی رقص شروع شد . پیش ازهمه عروس و داماد بمیان امدند ؛ از 
'آنیؤسن صدھا زن و مرد دست در کیر هم انداختند و بر قصیدن پہزداختند؛ 
زنان و دختران زیبا و درخشان نڑھا با« ژیله > هاشان را از دوش 
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انداخته » سینه ‏ بازوها , شانه و پشتشان‌را عر بان کرده بود ند ! راستی که 
جام رقص چه زیبا و چه ساده است ! بالباس عادی چندان فرق ندارد ! 
فقط پوشش وقار و متانت » پرده حجب و پروا را از روی سینه و شانه 
بر مپدارند و زیر پا میریز ند ! از بالا کم میکنند و بان میافز ایند ؛ 
رمز هدف نپائی ! 

هنوز تیساعت نگذشته بود . که شادمانی و مسرت ؛ کیش و لذت 
دداین مجلس عشرت انگیز بمنتها درجه رسید . البته چنین است؛ شادمانی 
و خوشی هنگامی به کمال میرسد که همه جا چیزی جز طراوت و ذیبالی 
نباشد , هیچ صدا جز نفمات طرب انگیز بگوش ٹر سد ؛ همه سرھا گرم 
همه‌دلپا خوش و همه لبپا خندان باشد؛ آنگاه همه احساسات ؛ همه‌هواها 
همه رغبت‌ها » همه آرژوه همه دلخواه‌های‌لدید و شیر ین بیدا ر گر د ند 4 
سرها مست ‏ دلپا بیخبر و هوای نفس همه‌کاره شود ؛ و این است کمال 
خوشی آدمی ! 

دلارام و مپراز خواسته بودند که محفل عروسی‌شان از همه جپه 
تا گی داشته و از همه حیث مسرت انگیز باشه ؛ خوب هم در این راه 
موفق شدند و همه کسان ی که در این جشن بزرگ حضور داشتند اعتراف 
کردند که هیچگاه آ نقدر خوش نگذراندهاند ! 

اما همان شب , تزديك همان مجلس» بشت طارمی های همان باغ * 
موجود دیگری نیز بود » که آه میکشد » اشك میں بخت و پیوسته در دل 
میگفت که در مدت عرش هر گر مزه جانگزا و مر گاو رنج و حسرت » 
نومیدی و ذلت » بیچارگی و بیزاری از زندگی‌دا چون آن شب نچشیده 
است؛ ابن نوا موجود دردمند. جمال بود . 

ھمانشب؛ ھنگامیکەسپیدەمیدمید‌ھتگامی که ازمیہما نان ‌جز آنان که 
منست مسنت شده بو د ندور |ه‌خا نه شان را نمی ناختندومنو ز با آ نکه‌دیگررموزیکی 
دور کار نبود عر بده کنان‌میر قصید ند کسی دزمحفل‌رقس نما نده ہو هنگام یکه 
عروس و داماد در حجلةً کامروائی در آغوش هم خفتەو یا شاید هنوز 
بیدار بودند » این موجود سیاهروز آهسته آهسته از چای تاریکی که 
کنار آخرین جرز طارمی‌ها داشت براه افتاد و سوی خانه‌اش رفت . 
فشازی که آن شب بر جان خسته ودل‌شکسته‌اش وارد آمده بود بیشتر و 
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موحشتر از آن ود که نتواند جانش‌را بگیرد و تلخکام روان گودستانش 
کند ؛ بیزاریش از زندگی افزونتر از آن شده بود کے نتواند مصمم به 
خود کشتنو مر دش کنب اما جمال دلسوخته در سايه تخیلاتش در آن 
ساعات غم انگیز پیش آن فشار سپر نینداخت و تسلیم این اندیشه نشد ‏ 
آن را نگذاشت که تن ناتوانش را در هم شکند و اینرا اجاژه نداد که 
دستش را بر یختن خون خود الايد * تصمیم گر فت که زنده بماند . بخائه 
رفت تا تفش زندگی نازه‌اش دا پس اذ این نومیدی قطعی و سوختگسی 
درمان ناہذیر رسم کند . چه خوب است که پایداری در برابر غمہا بجائی 
رسد که ازمیان غم لن لذتی بدست آ۵ ! جمال در سایه همت و اراده‌اش 
براین لذت شگفت و جانکاہ دست‌پافت . درز ند گیش تغببر سيار راه نداد؛ 
مثل همیشه کار میکرد ؛ مینوشت و منتشر میکرد . مانند همیشه هرشب‌یکی 
دو ساعت بیش از خفتن نوشتن نامەھائی از نا له‌های دلش می پر داخت.. 
افوس که هیچکس نبود تا این سطور را شواند و خود او نبز هر کز 
آنہارا نمی‌خواند . زندگیش ھمانگونەکه بود میگذشت؛اما دلش تغییر 
سیار یافته بود ؛ دیگر پیش چشم خا لش دور نمای خو شیر | که گاه بدان 
مینگر يست و دلدارش را در آن همچون گلسی پاکیزه و ایمن از آسیب 
خار مید ید نداشت؛ همه چاچیزی‌جز ظلمت نمی‌دید ؛ هیچ آرزو در زندگی 
و جود نداشت که بدلش راه با د» هیج‌معجز و شگفتی در همه عالم بتصورش 
نمیر سید که بخت باژ گونش را دگر گون کند ؛ دیلی عزیزش در آغوش 
جانور ناپا کی چون مپراز بود !. 

رفته رفته سر تسلیم در پیشگاه این غمهای گر ان فر ود آورد و باژه 
یکبار دیگی» خوانن د گا نش ۰ بی آنکه بدا نند کیست » بی ا نکه نام حقیقیش 
را بدانند ويا از داش خبری داشته باشند » دریافتند که نوشته هایش 
آتشین ٹر و سوزنا کر شده است و بیشتر در دل کار گر میشود . اتير این 
بد بختی قطعی و بایان ناہذیر دراو چنان زیاد و نمایان بو د که هنوز چند 
ماه از عروسی دلارام و مپر از نگذشته شہرت و مصو یش صد چندان 
شد و کمتر کش دده می شد که سوادی داشته باشد و تشنة آثار دلنشین 
او نباشد. حتی دلادامومہر از نیز نام این نویسندةمجپول‌راشنیده و آثارش‌را 
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دیده بودند؛ منتها مپراز تہی مغزتر و بسایه‌تر از آن‌بود که ارزش‌حقیقی 
این نوشته‌هارا بداند و دلارام بیش از آن بکار دل خود و زندگی خود 
شتغال داشت که بتواند باشوق و رغبت سيار رو یەاین کتب و نو شته‌ها 
آورد . فقط هر دفعه که مقاله با کتابی بامضای «ج . امید» میدید يك 
نسخه از آن باجلد زر کوب میغر بد و درجایمخصوص میگذاشت تاهر گاه 
فرضتی یافت بخواندن آن بردازد اما دریغ که این فرصت تاشت نما فد 
اشتیان باجنون کامر وا بودن و بمیل و داخواه خود زیستن همه وقت روز 
وشبش را میگر فت . تا دوماه پس ازعروسی, دلارام و شوهر ش دمید | ی 
عيش و عشرت پس میس د ند . چیزهاشی که در زو گذشته بداست 
مہزاز دام راه دیگر ان میشد و مدت مدیدی دلارام جز باچشم بی‌اعتنائی و 


نمسخر بآ نها ننگریسته بود در این ایام در نظر آن زن زیبا جلوۂ بسیار 
میکرد و لذت بی‌پایان ناو می بخشید ؛ دلارام دوست میداشت که مہراز 
حرف بز ند » اشعار دلانگیز بخواند . شبرین زبانی کند و باآن لحن 
دلنشین قر بان صدقهً او شود!مہراز را با همه چیزش دوست میداشت ؛ 
ارزومند بو دکه تاز نده است همیشه یاهمان خوشی و شرنی در اغوش او 
باشد ‏ همشه اورا شوهرمپر بان و دلیسند خودبیند ‏ همیشه با|وخوشبخت 
باشد ؛ اہن ارزو و اميد در دلش بیو سته بیشتر میشد ولی عجب نکه 
پیوسته بہمان انداژه از دل مہراز دوری میجست.س از دوسه ماه دلارام 
برای مہراذ بادیگر ماهرویانی که پیش از آن دیده بود تفاوت نداشت . 
اگر بااینذن دافریب اینیمه پائیده و باينا رسیده بود بدان جهة بود که 
زود و در آغاز کار بکام دل نرسیده بود و گر نه عشقش بدلارام از لحاظ 
اغاز و انجام چیزی جزهمان عشق‌های زود گذ رکه ابی در کاروانسرای 
داش خانه میکردند و میرفتند نبود . اصلا عثق‌های خودمانی هرچه‌باشد 
چیزی جز این نیست ؛ گاه مانم و مشکلی ؛ طولانی و سخت » شورانگیز 
و طاقت فرسایش میکند اما چون به‌نتیجه رسد با عشقی که صبح بانگاهی 
در گیرد و عصر باوصالی فرو نشیند فرقی ندارد ؟ دوروز بیشتر با کم 
قدری آسانثر با سختټر چه ا در حقیقت دارد ؟ اعتبار زمان و مکان 
نااصل و فطرت چه میتو اند بکند ؟ از این‌دو چون ماه‌های اول عرد سی 
گذشت و آنش‌های سوزان و اشتهاهای طرب‌انگیز فرو ندست مپر از رفته 
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رفته بخود آمد و اندك اندك رنجہا و زیان‌هائی را که ازاین موجودزیبا 
دیده , تصیم‌هائی را که برای این ایام گرفته و سو کند هائیر| که برای 
استوار ساختن آن باد کر ده بود تياد آورد 1 اکنون دنر هیچ کار 
در نظرش مشکل نبود ؛ ماه‌ها میگذشت که کام از دلارام همسر ژیبایش 
میگرفت وطبعر نگار نگ ش که زود زده و سیر میشد رفته رفته از رغبتش 
میکاست . در روزهای نخست که ياين فکر افناد ۳1 روی آن باقی‌ما ند 
اما سرانجام بکروز خو درا خستەو ناراضی‌دید ؛ خوب احساس ميکر د که 
درخانه هسرش باز بچەئی پیش نیست ؛ زن عبار چنان دست اختیار بسر 
سرش نپاده است که بی‌میل و اراده او بارای نفس کشیدن ندارد . شب 
بیش در امان بایکی از آشنایان قدیمش گرم صحبت شده و چند دقیقه 
دیرتر از معمول بخانه آعده بود . دلارام این نخستین تعویق‌را هم بر او 
نسخشو ده ہی آ نک لبخند از لب دور کند ۳۳ با لحنی نند و زر ننده گفته 
بود : مپری ۰ خیلی بد کر دی که در آمدی ؛ یگبار دیگر اکن چنین کنی 
بدخواهد شد ! و عصر آن روز هنگامی که میخواست یرون رود باز دلارام 
غفلت دیشبش‌را یاد آور شده بود . آن تذکار تلخ و این باد آوری دوست 
ناداشتنی مپر اژرا بفکر انداخته بود ؛ میدید و اعتراف ميکر د که دداین 
ز ند گی هیچ خو شبختی برایش وجود ندارد ٩‏ لذتی که ٫ك‏ چند در طلیش 
وش حاصل‌شده و نابودشده اسن یابزودی نابود خواهدشد,خوشی‌ها 
و لذت‌های بز رک فقط هنگامی که‌هنوز نصیبمان نشده| ند و درچشم‌اندازهای 
دوردست آرزو قر اردارند دلمان‌را آب میکنند و اش اشتیاق بحانمان 
میزنند اما پس‌از وصول و گذشتن چون ازسوی دبگر , ازبشت سر نظر 
2828۳ افکنیم خواهیم دید که ارزشی نداشته‌اند . مپراز نیز باهمین‌چشم 
به لذت وصال دلارام مینگر ست و رفته رفته خودرا از چان و مالی که در 
راء آن نہادہ نود ملامت میکرد : آن روز تاغروب فکری جز انپا نداشت 
و هنگامی که میخواست بخانه باز گردد باخود گفت : تصمیم من همانست 
که بود ! دیگر بس است ؛ باید دست از این پا گیرة مز احم بشویم ؛ 
بگذارمش و بروم . 

همینکه فکرش با نچا رسید بلر زەدر آمد. چیزی را ناگ لان بیاد 
آور که تا آندم از آن غافل مانده بود. بکدم سا کت ماند . سیس دهان 
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گشوں دشنامی زشت برزبان آورد و گفت : وه که این زن چه رندطراری 
است ! چه‌خوب همه چیزدا پیش بینی میکند ! چه بندها درقبالهً عروسی بای 
من بسته است !, بسا آنهمه شرط سخت و تحمل ناپذیر چطور میتوانم از " 
این‌بند برهم؟ لعنت برتو ایزن! لعنت برمن که این‌همه احمق بودم و خودم 
را اینطور دست و پاسته درچاله انداختم . 

نمیتو | نست‌دلارامرا طلان گوبد.طبق شروطضمن عقد حق‌طلا ن گفتن 
یکطرفی دا از خود سلب کرده بود ؛ طلاق جز با جاب رضای همسرش 
صورت نمیگرفت . از آن گذشنه از عپدة پرداخت مپن بیجسا بی که بعهده 
گرفته بود بر نمی آمد . ازطرف دیگر دلارام وادارش کرده بود که همه 
دارائی نقدی وملکیش دا باوهبه کند وخود فقطناوقتی که شوھراوستو 
با او زندگی میکندحقاستفاده‌از آن‌راداشته باشد . دراینصورت اگرروزی 
دلارام را طلاق گفته با نگفته میگذاشت ومیرفت هرچه داشت از آن دلارام ٠‏ 
میشد ! پس او که‌مایه‌ئی جزهمان مکنت پدری نداشت, او که‌هميشه خوش 
گذرانده و باتمول زیسته بود چگو نه میتوانست دلارام را نرك کو ید ؟ از 
آن بص کچا رود چگو نه زند کی کنده بادست تہی چه‌میتو است کردو 
با پنمایگی و بی‌هنری وکارندانی چگونه میتوانست کارمپمی بدست آور دکه 
چرخ زندگانیش را چنانکه دلخواهش بود بگرداند ؛ تا بخانه زسدهرچه 
فکر کرد عقلش بچائی نرسید . همسرش باآغوش باز استقبالش کرد اما 
بزودی ناخر سندی وسردیش را درك کرد و بحیرت دچارشد شت چیری 
نگفت ولی روز بعد چون باز هم مہرازرا متفکردید دستش‌را گرفت و با 
صر احتی که اند کی غیظ وخشو نت نیز در آن وجود داشت دلیل این‌حالت‌را 
از او پرسید . این نوبت مپراز پاسخی نگفت : سوگند یاد کرد که چیزی 
نیست ؛ اما بار دیگر ء دوسه روز بعد که بازچنین پرسش پیش آمد اند کی‌از 
جا دررفت و با لحنی ژ ننده گفت: بعنی چه ؟ من‌اینجا آنقدر اختیار ندارم که 
فکرهم بکنم ؟ - قدری ملاحظه کن عز يزم ! ز ند گی باین صورت شیرین 
نخو اهد بود . 

این کلام در دلارام اثرمشتمحکمی را بخشید که بر شقیقه اش کوفته 
شده باشد ؛ دنیا پیش چشمش تاریك شد . تا آندم می بنداشت که مہراز 
را ہمنتہپای سعادتر سا زده است مس لم مید | نست که او | گر تا بایان‌عمر به‌هز آرها 
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زاه مير فت و بہمه دستاویزها دست میزد نمیتو | نست بهسعاد لی چن بور 
ر سد ؛ گمان مور د که این جوان که سالہا از مر ش را در هرز گی و 
اجراجوئے گذرا: گاه جز لذت های بیدوام وزو د گذر ندیده | 
ماجراجوئی دذرانده وهیچداه جز لات های بیدوام ورود ثذر ندیده است 
قدرز ند کی کنونیش را که‌در ساي اینپمه‌دنج بردن وخون‌دل خوردن بدست 
اورده است می‌شناسد ء میداند که چون بادرحريم وصال وی نپاده است 
محسو دهمه مردان وجواناق شده‌است. خوشی و لذنی که‌دلارام در این‌مدت 
در اغوش این جوان زبا دیده بود نگذاشته بود خویشتن داری کند وهه 
وٹ ۰ پا 

تصمیم های گذ شته شرا بیاد اورد؛ مجا اش نداده که در روحیات و افکار 
شوهر ش بیشتر دقت کند وھرجا ناشایستگی و نقصی دبا باصلاح آن کوشد. 
بخیال خود بندهای‌شکست ناپذیر بر بای او نباده و محدودیت‌هاگی غير قابل 
تجاوز برای او ذر اهم آوزده است > حساب کرده بود که مہراز در سايه 
لذت وسعادتی کەدرحریم وصلز نی قاہل پرستش چون اودارد هر گزمتوجه 
فشار این بندها وتلخی این محدودیٹھا نخواهد شد و هميشه مثل یك بت 
پرست بردبار ووارسته روی پر ستش بد ر گاہ او خواهد داشت . يكدم نیز 
تصورش باهمه بلند پرواژی باینجا راه نمی بافت که روزی مہراز ازوضع 
شود ناراضی شود وازز ند گیش گله کند . کلامی که شوهرش در این دم 
رذ بان آورد مانند صاعفه‌تی هولناك بود ؛ ناگہان کاخ بلند پایه امیدھا 
و انتظارات او را سرنگون ساخت . از شنیدن آن رنگش مره کشت ٍ 
دندانہایش برهم فشرده‌شد,سفیدی پشمانش سرخ گردید » تنش بلرژه در 
آمد؛ خواست چیزی گوید ولی مجال‌نیافت زیر که‌هماندم مپر از با قپرو 
خشونتی آشکار ازجا بر خاستو بی آنکه اعتنائی‌باو کند از اطاق بیرون‌دفت. 

چه تلخ ومحنت آوراست آن‌دم که آدمی نا گهان‌بيك اشتباه بزرگ 
وطولانی‌خود پی‌میبرد وزیانہائی را که از آنراه دیده است بوضعی تر میم 
نایذیر پیش چشم مچ م می بیند! دلار امچنانمنقلب ومتشنح‌شده بود که نمیدا نست 
ہر پا بماندوچند دقیقه بعدچون مهراز بیرون رفت زن غافل‌روی یك‌صند 
افتاد واحساس کرد که‌د اش‌میخو اهدبگر ید . ساله‌امییگذشت که از گریستن 
بیخبر بود؟ دروجود خود چیزی سراغ داشت که هی ہنداشت ثاا بد مانم غم 
خوردن و گر یستنش‌خواهد شد اما | کنون‌میدید که اگرنگرید بغضی که 
گلوبش را میفشارو خفه‌اش خواهد کرد ؛ ناچار بگریستن پرداخت ودرائناء 
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اشك دبعتن بار ها دست و لبش دا بدندان کن ید ۰ باین ژودی حفیقثت؛ 
عاری از هر پیر !یه یش چشمش نمایان شده بود واو خوب میدید که‌چقدر 
از آن دور و بیخبر بوده است . |فکارء آرژوها ء توقعات ء سلیقه ها وعقاید 
خاص خود را بکان‌یکان باد میآورد و خوب‌در مییافت که تاچەاندازہ غلطو 
ناروا درآ نپا وجود دارد  .‏ درمدت یکساعتی که تراس اقبول دود 
هیچ‌متوجه نشد که‌مادرش از پشت‌در اطان دیگر باحزن وا ندوه ہسیارنگاھش 
میکند و نشنید که زیر لب میگوید : نخواستی حرف مرا بشنوی و ازعقیدة 
عجییت باز گردی ؟ دست بدست دیوی دادی و ندا تی که‌فر شنه‌است! 

بیچاره‌مادر مہر بان وهو شمند همه چیزدا ہی | ی با او 
گفته باشد مبدانست ودلش میسوخت ؛نامه‌ئی‌ر | که بك ماه بش از عروسی 
دلارام ازجمال‌رسیده بود در یکی از روزهائی که بتداركت عروسی مشغول 
بودند درجعبه میز آرایش‌دلارام بافته وخوانده واز آن پس بارهاافسوس 
گفته ود . 

ٹیمساعت بعد انح مہراز به‌خانه آمد. مہراز از صح تا آ نساعت 
فقط دربارة ژن د گی تدهاش فکر کرده وازاینتفکر رات بگر فت نن بات تصمیم 
رسیده بود . این تصمیم نەطلان گفتن دلار ام و نه‌فر اد از اوو خانه او بود ؛ 
چیزی شوم‌تر و موحش‌تر از این هر دوبود . مپر از اکنون که دیگر در 
آتش هوس واشتیان نمیسوخت‌شوب میتوانست براین تصمیم بپایدء یگانه 
جیز ی که همیشه تصمیم های مارادر ه م میشکندشپوت وهوس‌ماست! 

پس از گ رفتن این تصمیم سرت بود که رنگ قر و غبظ را از 
۱ 9 بشوید وآرام وخندان بخانه رود . اما دلارام که آن‌همه کر پسنه و 

| نمه غم‌خورده بود هر گز ۳ مان یبرد که مپر از هنگام با افش مود 

وخندان باشد . یقین داشت که‌خم با بر وخواهدداشتو برای مواجپه با او 
تصمیمی منناسب با این‌حال گر فته بود اما چون‌مپر از باز آمد و چبزی‌جز 
خنده بر چهر هاش دیده نشد زن ‏ دخواه و غافلمتحیر شد که چه کند؛حنی 
در ابن رات نیز توانست باقی بماند . ناچار خنده بر لب آورد » ناچار 
پیش (فت وخود را در آغوش مپراز که هر دودست برویش گشودہ وهردو 
لب مپیای بوسیدنش کر ده بود انداخت. ۱ 

این نخستین دفعه بود که دلادام پیش اداد مپراز سر تسلیم فرود 
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آورده و از اوج تخوت و خودخواهی بز بر آمده بود. ددیغ که چوان ابکار 
نیز هیا ندماین حقیقت رادریافت! 

از آن بس مہراز درخانه کاری جر خندیدن ؛ شوخی کردن » کلمات 
شیر ین گفتن > آواذ خواندن » سوت زدن » رقصیدن و اظہارمنتہای دون 
و نشاظ نمیکر د *درهء» این‌احوال چشمك‌هائی نایدامیزد وخندەھائی مسخرہ 
آمیزمیکرد ؛ می ہنداشت کەقدمہای نخست را در راه‌اجراءع تصمیمش‌خوب 
برداشته است » دلارام در او جز ذوق وشادەانی حقیقی چیزی نمی ببند و 
اوخواهد توانست این باژی‌دا باکامیایی به آخررساند . اما او نیز اشتباه 
میکرد ؛ دلارام ھوشیادتر و حساستر از آن بود که ميان این خوشروئی و 
دلشادی‌مهر از »خو شعا لی و دار بش‌در سین روز هایس ازعرو سی تفاو تی احساس 
نکند اما چە ميتو انست بکند ٩‏ چگو له هتوا ست ات پبگشاید و | نچه راکه از 
این‌شنده‌ها وشوخی ها ا باز کو ید 1 

مدهادریافت که‌سکوت وخویشتن داریش دراینایام نیز اشتباه محعض 
بوده‌است؟ مپر از اندك اندك‌چیی‌«می‌شد.دامن این بازی وشوخی‌دا پېن تر 
میکرد تابجائی که گاه صورت تمسغر بخود میگرفتو گاه‌ما نندسلاح قاطع‌و 
مو تری‌درمقا بل‌ایرادو اعتر اض و خشم و ناخر سندی او تکار میر فت چه بسیارشب‌ها 
کەمہر از بجای‌چنددقیقه د 2 ساعت ہا بیشتر دیر به خا میا مدوهمیننکه‌دلار امز بان 
ملامت‌میگشوداو خنده‌های شیر ین میزد بەسرودوشش میجست, دست‌ودهانش 
را میمو سید به غیظ وخشمش اعتناءنمیکر د » خود را اڑھیچچیز متأثر نشان 
نمیداد وعاقیت کاری میکرد کەاورا نیز خندیدن وامیداشت. بیچارەدلارام 
میخندید و میفهمید که کوچك شده است ؛ میخندہد ومیدانست که نتواسته 
است برشوھرش مسلط شود میخندید وہەشکست خود اعتراف‌میکرد. ے 
کم کم هرایراد و اعتراض راپیفایده یافت " دیگر بسیار کم اتفاق مپافتاد 
کا روزها درخانه ما ند؛ گاه ظا طن تد امت کاه شب‌ها هنگامی‌وارد 
خانه میشد کههمه شام‌خورده وخفته بود ندوفقط دلارام منظر نشسته بود . در 


این موقع دلارام تصیم میگرفت که باچېرۀپیشینش بااو روہروشود وا 
ارادة ثابت ونافف قدیمش با او وشن کو پان اما با این دوسلاح کندو از کار 
افتاده در مقا بل او که هنوز با بدرون شا نه ننهاده دهان به‌خنده و شوخی 
میگشود و ناسزا و دشنام را هم با «تصدقن شکل‌ماهت» پاسخ میگفت چه 
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میتوانست کرد ؟ یکی ازاین شب‌ها مہراز نیمه شب‌بخانه آمد وخوب‌پیدا 
بود که مستمستاست؛ دلارام بدیدن اوچنان ازخود بدرشدکه بفریاد زدن 
پرداخت وسرانجام چون دید که‌در پاسخ چیزی جزقر بان صدقه.جز خنده و 
شوخی > جزغلط کے دم ھاوتو به کر دم های دروغین ومسخر ه آمیز نمیشنود 
به تشنج در آمد؛خواست بسر وروی شوهرش جہد وچشمان مست اوراباناخن 
بیرون کشد ؛ زود دریافت که این‌حملهُجنون آمیز بیفایده‌است؛ خواست‌خود 
رایز ند > احساس کر دکه‌یشتر مورد خنده وتسخر قرارخواهد گرفت 
خواست نشیند واشثك بزیزد دید که بی | ندازه زبون و کوچك خو اهدشد؛ 
مپر از را نها گذاشت واز اطاق بیرون رفت ؛ و چون احساس کرد که 
او هم دنبالش میا بد وارد اطاقش شد و دریروی خود ست . مہراز چون 
چنین دید قهقپه‌ثی بلند و گوشخر اش زد ودور شد ؛ جلو آئینەئی رفت › 
روی سرخ و چشمان شرر بارخود را دید وزیر لب گفت : هزار آفرین ! 
حالا مر دشدی ! نگفتم که! گر مر دباشی‌همه کارها درست میشود ! 

سیس رو باطاقی كەز نش در آن در روی خود سته بود کرد و زیر 
لب گفت: دلارام‌قشنگ! حالا کجاش را دبدەئی :.. باشد که دستم زا هم 
ببوسی » همه‌چیزم را بازدهی, ودست ازسرم برداری ! باشد ٿا تو خانم 
بزرگوار طلاقم بدهی!.. 

و قبقهه‌گی‌چنان بلندزد که صدایش در اطان در سته بگوش دلارام 
رسید وزن ینوا از این خنده‌چنان آ تش گرفت که ميخو است درحال کر پستن 
موھای سر خوددا بکند! چەکارازدستش برمیآمد؛ فقط آ نقدر گر ست تاهما نحا 
روی نیمکت خوابش درد بود. سییده‌دم بیدازشد دررا گشود آهته باطاق 
خواب‌رفت؛مپر ازرا دید که | سوده‌خفته است؛ آهی غضب [ لود کشیدو به اطاقن 
دیگر باز گشت و پس از چنددقبقه باز بخواب رفت .بس‌دوساعتازروی نیسکتی 
که بر آن خفته بود کسی را پیش خود احساس کرد ؛ دیده گشود و مپراز 
را دید که کنارش نشسته است,ولبعند ز نان باموهایش‌بازی میکند؛خواست 
دیده‌فر و بندداما لبخند شوهرش‌را چنان‌شیر ین یافت که‌حیفش آمد دیده از آن 
بر گیرد؛ خواست چین برپیشانی اندازد وقہرش دا نمایان‌سازد اماهما ندم 
. ہوسەئی چنا ن گرم وشیرین بردهانش گذاشته شدکە نتوانست جز لبخندزدن 
٦8ت‏ 
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کاری کند .۲ نگاه مہراز گفت : حالا آشتی کردی عزیزم ٩‏ جه خوب ! چرا 
دیشب لوس‌شدی واینجا خوابیدی ؟ بگو ینم خوابت برد ؛ زود باش‌بگو 
سش مر کت شومبگو؛ اگر نون یش مر کت خواهم شد ! چه بد ! مگر 
تودوست داری من بمیرع؟ زود باش بگو.. 

چه ہگویم ا 

- بگو ببینم دیشب خوب خوابیدی ؟ 

ے نه ؟ کجا خوب خواییدم؟ اپنجا راحت نبودم ! 

بت به برعکس‌من بجان خودت آنقدرراحت خوابیدم کەاندازہ ندارد؛ 
تختخواب وسیع وراحت › مثل بات میدان مشق از برقو !1 ھی ازابن سرے 
بان سر غلطیدموخوشم آمد 7 خواہم برد اء راستی بیش از يك دقیقه بدار 
نبودم وتا صبح يك نا نیه‌هم بیدار نشدم! 

واین شوخی تلخ ودلشکرن‌را که ازصد دشنام بدثر بود با چند بو سه 
غلیظ مخلوط کرد. دلارام تکا 72 تخود داد دوی نیمکت نشست وگفت : 
صحیح ! چون من پیش تو نبودم آن قدرراحت خوابیدی ؟ 

مہرازگفت سین فز یرمع | گر میخو اهی دعواکنی یو من که 
هیچ دعوا ندارم » قر با نت‌هم میشوم..راحت خوا بیدن که‌جنگ‌ودعو | ندارد. 

من‌هم جنگ نمیکنم.. اما بگو بینم دلت میخو اهد هرشب اینطور 
راحت بخوابی ؟ ! 

ے هرشب که استعفراللہ ! ول یگویا پیش ازاینہا هم بتو گفته بودم که 
شب‌ها خوش ندارم با کسی مخوابم ... منتہا توچیز دیگر بودی!.. 

دلارام گفت : اماحالد دیگر نیستم! ۳ 

د جرا نا روزقیامت هم‌هستی وقر بانت هم مشوم.امامن فکر ميکنم 
دو نف ر که همدیگررا دوست ميد ار ند تا بدار ند باهم خو شند»وقتی که بخواب 
رفتند خواه در شل هم باشند یا یکفر سخ دور اڑھم چه فرق میکند یال 
میسکنی زن و شوهر های فر نگ یکه شب‌ها تننگ بغل هم نمیخو | بندعقل ندار ند 
باعقل فا از اشا سشتر است 1 آنپاهم 3 یکدیگر را خیلی دو ست‌میدار ند؛ 
زناشوئی‌شان غالبا مو لودعشق‌های پرحرارت است ؛ درز ند گی ز ناشوئی بی 
انداژه با هم مپر بانند اما هر يك برای خود يك تختخواب دارد و وقت 
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خزاییدن زوی تخت خودش میرود! 

۳۳ حال مقصودتاز این حرف‌ھاچیست؟میگو ئی شبہا پیش هم نخو | بیم؟.: 

- چرا هم در که بخواییم!.. حالا مگرحرف قحط است :.. 
هنوز آفتاب پا ہن نیامدہ سا بردیم روی اتن ؟ بت خرده بہم ثایت 
کنیم که 0ت" بیش از همیشه دوست میداريم » بعك برو یم خوش‌وخندان 
چای بخوزریم ؛ دیشب که من شام نداد 2 شکمم اذ کر سنگی مالش 
میرود ! پاشو! 

ودستز پر باژوی دلارام آنداخت و باهم باطان خواب رفتند.. 

دو ساعت بعد مپر ازهنگامی که از خا نه سرون رودو بدر 
کوچه رسید بدلار ام کگفت: عز بز ما آ5 من ناهار نیامدم منتظر ماش و 
اگر انفاقاشب در آمدم خودترا (زحمت مده؛ شام حور رو تخو ات .. 

ر بیدرنگ دررا و سرون رفت و نشنید که ذنش چه گفت و 
باز بچەغیظ و غضب بیحاصل دچارشد. 

نزديكك ظہر دلارام چون بقن داشت که شوهرش نخواهد آمد با 
مادرش مشغول ناهار خوردن شد ؛ ناگاه مپراز آمد و چون او را سر 
میں دید گفت: 

ص به ب4 چەد ۱4 7 ۳ میشو استی‌من ثیایمو باین ژودی ناهار بخوری! 

این مدن دور از انتظارو این شوخی که جای پا خی نداشت همه 
تصمیم هائیر | که‌دلارام باخشم و خروش بسیار ازصیح تاآندم گرفته بود 
تانود کرد. بعد از ناهارمپر از باژهم دلارام‌رابا تظاهری ماهرانه بمهر با نی 
و شورو شوق در آغوش کشیدو دو ساعت با اوخفت. 

عصرهنگام ی که مپر از میخواست برون‌رود دلارام پر سید : شب که 
زود خواهی | مد؟ 

مہراز گفت : نمیدانم عز یز دلم؛ گفتم که اگردیر آمدم شام بعور و 
بخو اب 5 مان نمیکنم سا بم‌میپمان هستم . 

و چون‌هماندم از درسرون رفت باز دلارام که فرصت جواب گفتن 
نیافته بود بغم وغیظ دچارشد باز بتفکر پرداخت که‌شوهرش راچگونه از 
این مرحله باز گرداند. عصر ؛ هنگام یکه از اطان دسر ن میامد برق‌اراده 
درچشما نش میدرخشید. درهمان موقم یکی ازهمدر سان‌سا بقش که ز نی مہر بان 
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7 دلنشین بود بدید نش آمد ؛ تا غروب با هم گرم صحبت بود ند؛ از آن‌پس 
چون میدائسٹ که شوهرش نخواهد آمدبه پیشنہاد دوستش مہیای بیرون 
رفتن برای گردش‌شد؛ ساعتی بعدهر دو با هم بر آی‌تماشای‌فیلمی که باز یکنا نش 
را دوست میداشتند سیئما رفتندو ساعت ناو نیم آهسته آهسته سوی خانه 
باز گشتند: دوست‌دلارام اورا بشانه‌اش رساند و خود رفت. دلارام همین‌که 
با درون خانه‌نپاد چراغ اطان مہر از را روشن‌دید؟ متحیر شد بسر عت بیش 
رفت و دید که شوهرش ہا لباس خانه روی نیسکشی نشسته است و کتاب 
میعو اند. قلبش فشرده شد؛ اندکی شرمند گی‌دد خوداحساس کرد.پنداشت 
که تا وارد اطان شود مپر از مسخره‌اش خواهد کرد. با بیم‌و احتباطو ارد 
اطان شد؛ مپراز لبعند ز نان سر برداشت و بامسرت گفت :آمدی عزیزم ؛ 
سلام ؛ چه خوب ؛لباست‌دا ہکن بیاپیش خودم بنشین تااین‌نصل‌دا تما م کنم 
وبرویم سر میز شام. 

این طر ز سن گفتن شدری بر ای دلارام دور از انتظار بود که همه 
چیز را ازیادش برد. ندانست‌چه گوید ؛ یکلحظه ساکت ماند؛درجستجوی 
کلام مناسبی که برزبان آورد متوجه کتابی که شوه رش‌میخو اندشدو گفت: 
این چیست که میخوانی؟ 

مہر از گفت :نب یك چیز خیلی خوب 1 هما ن کتاب تازه این آقای ج . 
اميد است که اسروز در روز نامه اعلان شده بود و گویا تو گفته بودۍ 
بخر ند ؟ نمیدانی چقدر شبرینو دل سب است! من که خیلی خوشم آمد؛ 

دلادام گفت نحیف! یکدسته کناپ‌و مقا له اش را جم ع کرده‌ام و هنوز 
نخواندەام. راستی نو این امیدرا میشناسی؟ 

- از کجا میشناسم؟ بعلاوه شناختن نویسنده چه فایده‌دارد؟ ہر فرش 
رفتیم ددیدیم بت پیر مرد سر بخت کچل است ! اينکه دیدن ندارد + اصل‌کار 
اثر نویسنده است که انسان بخواند و خوشش بیاید. 

و لبخند زنان چند سطر دیگر خواند. کتاب‌را قرو سس ها نجا روی 
میز گذاشت؛ برخاست پیش آمد, بازوی دلارام دا گرفت و گفت :کتاب 
چیست عزیزم !همه کتاب ها باهمه یت کان و خودم روی همه‌تصدن نو 
پیا برویم خودم لباسهای قشنگت دا از تن ناژ ینت پیرون بیارم؛ 

چون از آن اطاق بیرون رفتند دلاراء گفت : تو که میگفتی دیر 
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خواهی آمد ؟ 

امشب بمہمانی دعوت داشتم ومسکن بود این مپمانی نا ساعت دو 
طول بکشد و شب همانجا بمانم اما داستش را بخواهی حوصله‌ام نیامد 
بروم فک ر کردم که اگر اا دیش تو عز یز دلم باشم خیلی بہتر و 
لذیذ تر است . 

دلار(مخند بد و گفت؛ آمدیودیدی من نیستم؟ ؛ لاب دکسل شدی؟ 

یه کسل؟ نه؟ اذ خا نم پر سیدم گفت با توران بگردش رفتەئی؛چون دیر 

کردی فهمیدم بسینما رفته‌تید؛ کتاب را برداشتم‌و مشغول خواندن شدم. 

دلارام لفت: اما من خو شم یامد که تو آمدی‌ومن نبودم! 

سے چر أ؟ چه اشکال‌دآرده من کی بتو گفتم همیشه گوشخا نه بنشین؟ اصلا 
این حرفہا چیست ! بيا لخت شو برویم شام بخوریم وبخواييم تا من بتو 
2 ہم که 1 بکدنیا دوستت دارم ! 

.. هنگام خفتن دلارام شوخی کنان به مہراز گفت : امروز یادم 

رفت بگوہم يك مختخواب دیگر برای من اینجا بگذار ندو هردو بقول تو 
راحت بخوابییم. 

مہر از با لحنی آرام وعادیو محبت آمیز گفت : عیب ندارد» فردا هم 
روز شد | سن ! ۱ 
از اين پاسخ جگر دلارام سوشت اما جز سکوث چه چاره داشت ؟ 
و روز عد جز آنکه بك تختخسواب دیگر در اطان شواب بگذارد 
چه میتوانست بکندہ 

شب بعد هنگامی که دلارام تنہا روی تختش میخفت .با حیرت از 
از خود میبررسید: چه شد که با همه‌تسلطو نفوذم با همه ایمانی که به قوت 
اراده‌ام داشتمابنطورمطیع تمایلات مہر از شدہ و ہاین نتیجەر سیدهام؟ آن‌شب 
5 صبح خو اش نبرد؛ هزار خیال مغشوش مغز ش راہ یافت و از هيچيك از 
آنہا نتوانست نتیجه ئی بر گیرد. 

از آن پس شبہا مہراذ غالبا پس از خفتن او بخانه میآمد. يك شب 
اصلا بخانه نیامد. 

اہن نخستین‌دنعه بود که چلیں میکرد. دلارامصبح که بہدارشدتختخو اب 
اورا دست نعورده یافت . تا ظہر ازغیظ بخود پیچید. بعدازظہر مہر ازشوخ 
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وبا نشاط, خنده کنان‌و سوت زنان‌واردخانه شد. دلارام باخشم و خشونت 
ہی پایان جلوش در آمدو تندیز بان اعتراض گشود.مہراز چون نتوانست با 
خنده و شوخی آ رامش کندهمان دم از خا نه سرون رفت و شب هم نیامد ؛ 
شب سوم در آغاز شب وارد خانه شدوچون دلارام را گر فتادغیظ و ملال 
بیشتر ی د ید خنده ز نان گفت: بیاعز ہزم آشتی کنیم ودیگر کی کہ مو 
خودت اگر دیروز فحشم نمیدادی؛ و آشتی میکر دی دیشب بیر ون نمیما ندم. 

از آن‌پس مپراز تأثر ناپذیر هردفعه که‌شبی بخانه نمی آمدواءتر اض 
و سرزنشی میدید بتلافی آنبك دوشب انگ هم با بخانه نمینپاد.-سرانجام 
دلارام لب ازاعتر اض فرو ست اما رفته رفته غم و اندوهی ا بر جا نش 
چير ه شد بدتر آ نکه نمیتو انست‌و نمیخواست از این حزن و ملال در حضور 
مہراز و مادر خودچیزی ظاهر سازد. ناچار بودکه پیش شوهرش آرام 
باشد » خوشروتی وخرسندی نشان دهد نا کتر درمعرضش شوخی و تسخر 
او قرا ر گیرد. 

عصر بکروز شب جمعه» مپر از هنگامی که میتعو است در خانه را 
بگشاید و سرون دود بدلارام گفت: ميخو اهم باچندنفر ازرفقاسه‌چپارروژه 
بەمیگون بروم؛ تا غروب دوشنبه منتظرمن نباش. 

هممشه اتک وت حیزها را هنگامی‌میگفت که در کوچه را گشوده نود 
و مپبای سر ون رد فتن نود؛ نمیخو است‌دلار امفررصتی بر ای اعتر اض بدست آ ورد. 

بس ازرفتی اوذلارام دقیقه‌نی چند برخاش کرد» و دشنام گفت اما 
هیچکس جز مادرش و خدمتکاران این‌چیزها را تغل ان شب تا بامداد 
باز دلارام دستخوش تخیلات درد ناك بود تصمیمھائی میگر فتو نقشه‌هائی 
میکشید؛ چون صبح شدخود راسیار افسرده‌وغمگین یافت ؟ دست بپر کار 
کەزد احساس ہزاریو خستگ ی کرد ۱ سرا نجام باطاق‌مپر از رفت ۱ بی‌اراده 
در آن بقدم زدن برداخت ء س ازچنددقیقه روی میز کتا بی را که مہر اذ 
مدتی پیش در آن‌شب که او سیتما رفته بود بدست گر فته و جندصفحه خو | نده 
بود دید؛با کسالت دی اعتنائی آن را برداشت ؟ شد ورو یش‌دانگر بست. 
صفحهٌ او لش را گشود تا چند سطر بخواند اما آن صفحه را بایان رساند؛ 
بی اختیارروی صندلی نشست وبا رغبتی آشکار بخواندن پرداخت. هنوز 
چند صفصه نخوانده بود که همه غمپایش دا فراموش کرد و دیگر چیزیرا 
بیاد نیاورد تابآخرین صفحهٌ کتاب‌رسید. هنگامی که کلم «پابان»راخواند 

ا 


دلارام 


مبپون و بیحر کت بر چای ماند ؛ خود را درعا ام دیگری دید ؟ احساس 
کرد که سطوروصفحات این کتاب با قلبش بازی عجیبی کر ده و تار های 
احساساتش‌را کەمدتہا ساکن مانده » زنگ‌زده و از کارافتاده بود بلرزش 
در آورده است. خواست کتاب‌را روی می ز گذاردءحیفذش 02( صفح او لش 


را گشود و باز خواندن برداخت. ست سی‌صفحه خوانده بود که‌مادرش آمد 


ی 
و برسر میز ناهارش خواند و او با حيرت سيار دریافت که مدت چہار 
ساعت بی آنکه خبر از گنذشتن وقت داشته باشد با آن کتاب دلکش 
e‏ 

چون سر میز رفت با یکنوع مسرت بمادر شگفت: 

۔منچه غافل ہودەام کہ تاکنون کتابپای این <امیف٭را 0 
۳ 11 نقد ر شس د ن میلو بسد کەھمُغمہا را ازیادانسا ن می 

مادر ۳ من بارھابتو کے 

سحق با شما بود . بابد همه‌را بخوانم؛ اقلاچه خوب کردم که همه را 

جمع آورم. نمید | نید چه مو نس خوبی است! 

تا روز دوشنه چن د کنا ب اميد را خواند وهر یك از آنہا دلغمدیدہ 
ونا خر سندش را ای کر ببازی گرفت؛ کتاب چپارم با شاید پنجم 
که شب دوشنبه برای خواندن بدست گر فت نگذاشت تا صیح بغواب رود 
وهنگامی آ نرا بایان رسا ند که‌هو | روشن شده بود. این کتاب اثری حبرت 
انگیز در او بفعشید. هنگام خواندن سیاری از صفحا نش دستخوش بہتی عجیب 
میش د که از خواندن بازش میداشت و میتوان گفت که از این عالم بیرو نش 
میبرد؟ این يت‌داستان بود؛ موضوع داستان شباهت ونناسی‌عجیب باخود 
او داشت؛ مثل آن بود که‌نویسنده اورا می‌شناخته و میعواسته است‌افکاد 
و عواطفش را حلاج ی کند, بعش صشحات کتاب را چندین بار میخواند و در 
نتیجه گاه‌قلبش فشر ده میشد گاه اشك ندید هاش میآامد و گاه از عبظ و ندامت 
لب بد ندان میگزید. هنوز کتاب به نیمه نرسیده بود که نتایجی شگفت ازآن 
گرفت . هر صفحه راکەمیخواند دقیقهئی چند بفکر فرو میرفت. آنگاه آهی 
میکشید وزیر لب با ندامتی غم انگیز میکفت: 

۔ اوه !راست است. من اشتباه کرده‌ام ! 

ساعتی بعد نمیدانم دران کتاب چه خواندکه 2 فر و بست » د بده 


1 


ذلار ام 

برهم نهاد؛ بکقطره اشك اززیرمژ گان بك چشمش سرزد وروی گو نهاش 
سر از بر شد. پس ازچند لحظه باخود گفت: 

_خدایاغرور وخودستائی چه بداست ومن نمیدانستم اچه بدتر آنکه 
نمید | نستم | آ نچه که در نهادداشتم و خود نامنیکووپسندہدہ بر آن آن میگذاشتم 
و گمان میبر دم که سعادآ م خواهد رساند چبزی جز همین حقیقت زشت 
و نا پاك نبود؛ الپی نمیری ای نوپسنده ناز نین » ای امید شیرین سخن ! 
کاش این کتاب دل انگیز وحقیقت نما داچند سال پیش از این نگاشته بودی ! 

و بتاریخ چاپ کتاب نگریست وچون دیدده ماه از | نتشارش‌میگذرد 
ہا عسرت و بشیما فی بسیارلب گز ید کت + ]۱ من در همه چیز و همه کار 
غافل بودم! چرا اہن کتاب را ھمان‌روز که‌منتشر شد نخواندم!..آنروز هنوز 
دير نشده بود؛ اگر خواندہ بودم حاله خیلی خوش بخت تر آزاین‌میبودم: 
| خوانده بودم گوش به اندرزهاء ی که‌شنیده بودم فر امیداوم. 

دډ این‌موقع ناگهان بیاد نامەئی که جمال برایش نوشته بودافتاد؛ از 
این باد آوری ٦‏ سخت فشر ده شد) چنددقیقه فکر کے مگر بیاد آورد 
که آن‌نامه را چه کرده است. سو اک E‏ ہر ای ‌خواندن گشود 
وی | ندیشه آن نامه نگذاشت جبزی شهمد.هیجان وشورشی در دل احساس 
میکرد؛ میخواست نامة جمال‌را یبا بدو بخواند. ناچار ازجا بر خاست » ساعتی 
همه جا رارگشت و عاقبت هنگامی که ناامید شده بود | نر ادرجعبهٌ‌میز آدایشش 
بافت؛ بەجای خود باز گشتو بخو انان آن پرداخت ؛ سیت 1ج رش را سه 
بار خو اند؛ 4 نگاه :تفه ا نش که بر از اشك‌شده بود آخرین سطر های 
نامه بزر ۳3 و درشن شدندو و راه‌بافتند. النها بی شد ید 
پیدا کرد.حالتی‌شبیه بجنون جا نش دادرفشار نباد. بصدای بلند گفت: آه!راستی 
من جه سچارهام! دیگرانازدوردا نستند که‌جانوری دوس آورده است؛ ومن 
خود باهمه‌ادعامی که داشتم خواه و ناخواه فر فته روی فر شته | سای اوشدم و 
دیو موحشی را که در نپادداشت با آنکه‌دیدم و شناختم مانند پشه‌تی ناچیز 
شمر دم که به آسا نی میتوان ۳ بودش کرد. 

باز بغواندن کتاب‌پرداخت.درهر فصل آن یك اشتباه دیگر خودبی 
برد و خویشتن را بیچار هومحکوم یافت؛ سر انحام هنگام یکه آفتاب سر زد 
او که نیساعت پیش کتاب را بپایان رسانده وهنوز ان بہت و تفکر رهائي 

۳ 


ذلار ام 
نیافته بود تکانی بخود داد با يك‌جست از بستر بزیر آمد" جلو آئینه وفت؛ . 
چشمان آماس کرده ٤‏ رن د کر کون و گو نه های فر ورفته اش‌را در آن 
نکر یست و با خود گفت: آری من ازجہانوز کیہ هیچ افہمیدە٥ام؛‏ باحقیقت 
هیچ آشناگی نیافته ام راه‌ورسم صلاحرا نشناخته‌ای در مفزم هرجه بوده و 
هرچه بیشتر به آ نپا ایمان داشته‌ام جز خطا و اشتباهنبوده است.اوه ! حالا 
خواهم توانست غفلت های گذشته راجبر ان کنم؟ بروید ای افکار پست » 
ای هواهای.زیان بعش ۰ ای‌عو اطف ناشایسته ای‌تدییرهای شیطانی!بروبد 
خانةدل و آشیانة جان مرا تر كگوئید! میخواهم در دل و جانم چیزی جز 
رنج و ببچار کی و اعتراف بنادانی وغفلت باقی نیا ند ميخو اهم هیچ شباهت 
بگذشته ام نداشته باشم ؛ میخواهم صفائی راکه آن نویسندۂ شیرین سن 
اینہمه نام برده است دردل راه دهم شاید از این س بکروز بتوانم مزه 
سعادت حقیقی را بچشم. ميو اهم حالا کەوقت گذشتەنازەتازہ چشم بنامەئی 
a‏ خیلی بسوقع يمن ژسیده بود ومن تدا نستم» امه آن‌طفلك بد بتو نا کام 
بدوژم و گوش بنالهٌ او فرا دھم!مگر نه الست که او با آ نیمه سوخته دلی 
گفنه است که چیزی جر سعادت و شاد کامی من نخواهد خواست ؟ میخواهم 
خودنیز چیزی جز این نواعم ! | گرخدا هم التماس‌مرا نیدیردبه نامه آن 
طفلك مپر بان گوش فرا خواهم‌داد. . 
پادطفلت ناکام بد بخت باز |نقلا بی دددلش اف‌کند ؛ دیده فر ستو 
آهی کشید وچون چشم گشود سوی دراطاق براه افتاد ودد آن‌دمزیر لب 
بتلخی میگفت : غفلت واشتباه !! 
نمید | نم سجاره چەچیز راغفلت واششاه مینامید ! 
نیمساعت بعد مادرش»چون باطان خواب او آمدبامنتپای‌حیرت نام 
جمال را رویمیز بای تخت > کناد یکی از کتاب‌های «امید» دید. همان دم 
دلارام كەد ست وصورتش‌را شسته بود باز گشت. مادرش چون‌اورا دید نامه 
را نشانش داد و گفت : دیلی جان » این چیست ؟ 
دلارام بدان سو نگر بستٹ و چون نام جمال را دید با اضطرانی 
نما بان گفت:«اوه!»و سر عت نامه را برداشت و درجیب نهاد . 
RHR‏ 
یکساعت ازشب گذشته بو د که مپراز بتخانه آمد؛ دلاراماز آمدن او 
عبات 


دلار ام 
بکەخورد 1 مثل این بود که ازیادش برده بود وانتظار نداشت که باز گردد؛ 
از آمدنش چیزیذبیه به ناخرسندی دردل بافت ؛ به پنجرة اطاق نزديك 
شد وچون اورا دید هن میا ید نفر تی درخود احساس کرد . این نفرت 
بزودی فرونی یافت ؛#مر از وضع عجرب ونفرت انگیزی داشت ؟ چشمانش 
بہم دفته » رنگ‌چپره‌اش‌سیاه شدم اباسش خاك آلوده و مویش پر پشان 


نود 3 هست بود ۰ 


سیاه‌هست ۰ نمیتوانست مر ثب‌قدم بردارد . 

نفرت ویز اری‌دلارام بزودی شرس‌مردل‌شد؛خواست از اطان ببردن 
رود اما همان دم مهر از بدرون آمد.نگاهی عجیب به سر پایش انداخت و 
باصد ای‌فلیظ و شکسته مستانه گفت : 

کی باز چه حبرت است کەچپ چپ نگاه میکنی ۶ 

ث چەعرض کنم 1 

ہے ب۹ یه ! اگرخیلی عصبا ۳ هستی يك‌چوب هم بيار وکتکم بزن! 

چنان مست بود که دو کلمه پیاپی از ذ بانش بیرون‌نمیآمدہ طبعا روي 
خودرا فر اموش کرده بود : دیگر نمیتوانست بکمك شوخی و خنده زبان 
دلارامرا سندد ؛ اما دلارام چون این کامات‌را شنبه دانست که وی‌درسابه 
مستی با چہرۂ واقعیش آشکار شده است ؛ اما از این چپره میترسید ؛ 
از چشمان مپراز خون میریخت ؛ لبانش بشکل عجیبی منقبش شده بود ؛ 
د ندان‌هایش بهم فشر ده بود * دو دستش را روری لبه‌های صندلی کذ ارده بود ؛ 
خود بشدت‌نکان میخورد و صند لیر اهم بی ار اده نکان‌میداد نظر میر سید که 
مهیای حمله است : 

دلارام بك لحظه بیش‌باو ننگریست ؛ رو ازاو گرداند » سوی‌اطاق 
کی بر اه افتاد وگفت: اذ ربخت کثیفت بیز ارم ! 

مہراز بشنیدن این کلام ازجاجست» و باقدمپای نامرتب و لنگرداد 
سوی او دوید ؛ بر استانه اطاق دیگر شانه‌اش‌را سخت چسبید و رویش‌را 
باخشونت سوی خو دگر داند . 

دلارامراست رو در روی اوایستاد؛ خیرمخیرہ درچشمانش نکی ہست 


و با کیان حر کتی شود داد ؛ با دست چپش دست متشنج مپر ازرا ازشانه 
خود پائین انداخت و با دست دیگر بك سیلی چنان محکم به بناگوش او 
زد که مہراز تعادل از دست داد دو قدم بقېقرا رفت» سرش چرخید و 
بر ژمین افتاد . 

دلارام فوراً ازاطاق بیرون‌دفت و باصدای‌بلند نو کرش‌را که سالہا 


یٹ 


دلارام 


درخدمتش اسر برده بود و مردی زورمند بود نامید وگفت 2 
۱ ۔ بیااین پسر همست کثیفرا ار خانه مرون | نداز ۳ بعد از این هر گز 
باپنجا راهش مده ! 
بزودی جنجالی درغا نه بر باشد و هنگام ی که نو کر زورمندمیخواست 
دستور ۳۹ نمشدا. اجر | کند مادر دلارام ات ربزان دستهای دختر ش را 
گرفت و گفت : دیلی‌جان؛ اینطور مکن ! بیخد| آبرومان خواهد ریخت؛ 
دیگر لخواهیم نوانست دراین شهر زندگی کنیم؛ هیچ فکر نمیکنی که این 
جانور مست اگر ازخانه بير ون انداخته شود چەرسوائی بار خواهد اورد: 
و چون دلارام را خموش دید ھ0 اشارەئی کرد که دست از 
مہراز بدارد و خود پیش‌رفت در اطاق‌دا بروی مست گی ج که روی فرش 
بخود می پیچید و عر بده میکشید فرو بست . 
ساعتی چند از روز گذشته مہراز بیدار شد ؛ خودرا دید که پالباس 
بر ژمین افتاده است ء خواست سر بردادد » دددی بر گونه و بنا گوشش 
با زديك شقیقه احساس کرد . برحمت نشست ؛ کوشید کەحوادث روز و 
شب پیش‌دا بیاد آورد . چیزی که روشن و اشکار به نظرش وسید این نود 
که غر وب‌شنه باچند مرد و ذن بباغ باصفائی رفته و بساط عشرت گسترده 
بودند . بایان آن شب در ظلمت فرو میرفت ؛ شبپاو روزهای بعد فقط 
بصودت هنگامه‌تی پر آشوپ و مغشوش بنظرش میآمد . سیگاری آتش 
زد و بگشہدن مشغول شد . اد ك إ|ندك با زگشتنش وا رخا نہ و حوادثی را 
که روی نموده بود بیاد آورد ۰ از این یاد اآوری هم شر منده و شیمان شد 
و هم خشمگین گردید . دانست که مستی بی‌انداژه اختیار از دستش بدر 
برده و باخغت بزدگی نصسش کرده است . دریافت که از جا در دفتن و 
دیوانگیش بکبار دیگر دلارام دا بر وی چیرہ کرده است و از این پس 
مشکل است که بتواند نقاب ھمیشگی را بر چپره گذارد و دلارام را 
برای رسیدن بمقصود خود ببازی گیرد . چون فکرش باینجا رسیددشنامی 
بخو د گفت » سیپس چهره‌اش را در اينه نگز بش و جای انگشتان دلارام 
+7 5 ۳ . 
را روی گونەھایش دید ؛ بیاد آورد که از این یك سہلی گیج شده و از 
پا در افتاده است ؛ چنان کن شد که دلش میخواست برودو گلوی 
دلارامرا بفشارد امااحساس کرد که‌ترس دردلش راه‌یافته است. نمیدانست 
که هنوز هم انگشتان زنش از زدن این سیلی سخت درد میکند و او که 
خود چیزی جز همان ظاهر آراسته و متناسب نداشت بنداشت که دلارام 


دلار ام 

سيار ورژیده و ژورمند است و اگر بای زد و خورد ميان اید اورادر 
هم خواھد شکست . ساره ھنوز هم مست بود و چیزهای عجیب و غریب 
بنظرش میر سید ؟ نمیدا ست چکند 4 خواست یرون دود » درهای‌اطان‌را 
بسته یافت 4 دانست که از مستی و شرادتش ترسیده و درها را سته‌انه ؛ 
فکر کرد که اک با خشم و خروش در بزند شاید باز بترسند و در را 
نگشایند . کوشید که آرام باشد . شانەئی بموی خود زد . پنجرة اطان 
را که جند متر از زمین فاصله داشت گشود و 5 صدائی آرام خدمتکار بر | 
که در آن نتردیکی بود خواند تا دررا تگشاید ا 

تا سر و دویش‌دا شست و چاشت خود و لباس عوض کزد رش را 
ندید . دلارام هنوز در اطان خود بود . شب پیش نیز هیچ نخفته و فقط 
فکر کرده بود . این تفکرات با آنچه در ایام پیش بمغزش راه مییافت » 
قفاوت سیار داشت ؛ اعتر اف کر ده بود که اشتبا ه کرده 2 و شنیده بود 
که ذبان‌را از هر جا جلو کزی کف سود است . دیگر سر آن نداشت که 
باصلاح شوھرش کوشد » فقط میخواست راهی بیاید و خود را از شر او 
بر‌هاند . اما فکرش که با منتهپای صفا و روشنی پیش میرفت چون باینجا 
مسر سید دچار اقتشاش مسگر دید ؛ نما تست چگو نه بای ن کار موفق خو اهد 
۱ 7 8 2 £ 2 
شد و چو له باید با شرمند گی و سر افکن د گی بزر گی که از این راه 
بر ای خود فر اهم خواهد اورد بسازد . هنگامی که مپر از » زن »› و مادر 
زنش‌را نادیده ء میخواست اذخانه بیرون رود دلارام بنجرة اطاق‌را گشود 
و باصدائی بلند ولی آمرانه گفت : خواهش میکنم هر وقت که مست بودید 
به خانه نبائند . 

وت 

یکسال گذشت ؛ دراین مدت ی ات سيار در همه کس راه یافت. 

جمال بنام مستعار دح امید» ر 


ہی ! 
بی‌ما ند مشش کرده و نبوغ غ و عظمتش نز دهمه کس مسلمشدہ بود ؛ از این 


انداژه مشہور شده چند اثر بزرگ و 


گذشته درسایة کار دائمش مکنتی بدست آوردی در نقطه ئی دور از شپر 
خانەئی باصفا و شاعر انه‌خر يده بود امانه‌فقط و شبخت نشده بلکه افر ده ترء 
فمگین تر ہو دلسوختەتر شده بود . بعلاوه سلامتش از دست رفته بود و 
احساس میکر که تبی سمج ندش را میسوزاند . دیگر چیڑی که رات 
میبرد ساختمانش ء قلبش ؛ خونش و جانش نبود ؛ اینهاهمه فررسوده شده 
و تقر یبا از کار افتاده بودند ؛ فقط ارادۂ عجیبش بود که بز نده ماندن و 


ت۱۷ 


دلار ام 

بایداری وادارش می کرد ؛ اما ان چنین اراده خود چقدر متو اند بایدار 
نما ند ؟ بالا تر از همه جمال ہلت غم دیگر نیز داشت که یش از هر چیز 
جانش را میسوزاند ؛ نمیدانم از کجا و شاید بگواهی قلبش دانسته بود که 
دلارام خو شخت نبست . 

راستی‌دلارام کاملاعو ض‌شده بود. مو حور دی ژیبا بود که غرور و تخوت‌و 
خودخواهیرااژزیاد بر ده بودودیگی جز لطفوصفاچیزی‌در نپاد نداشت؛ باشوهر 
نا بکارشو بار نچا ئی که از رفتار او بد لش‌میر سیددرسایة با بداریجیبی‌میساخت 
و پیو سته چشم آمید بدر گاهخداو ند داشت‌ناچه‌وقت‌راه نچا لی پیش پایش گذارد* 

اما مپراز واقعا نابکار شده بود ؛ مدنی بود که درمستی و هرز گی 
دائم غوطەمیخورد در آغاز بنداشته بود که خواهد توانست رو به گذشتەاش 
رادر راہ عیش خوشگذرانی ازس ر گیرد ؛ باابن امید خانهٌ کوچکی فراهم 
اورده و ا نجارا کانون عبش و عشرٹئش ساخته نود . اما بزوھی دائست 
که دیگر مانند پیش موفق نغواهدشد . جشن عروسی بی‌مانندش بادلارام 
که هزاران نفر در ان حضور داشتند نامش را سر زبانپا انداخته بود ؛ 
ذنان و دخترانی که در آن محلس در کنار دلارامش دیده و همه بخوشبختی 
آن دختر ناز نین غبطه خووده بودند از آن پس مپراز دا بیکدیگر نموده 
نودند و رفته‌رفته تفر ساهمه کسا نی که درراه میدید ندش میدا ستند کت و 
می پنداشتن د که جوان خو شبختی است که بہترین زن و بہترین زند گی را 
دارد . مہراز این حقیقترا بزودی دانست ؛ اذاین چیه ته امیزش با 
فو احش‌دا بیشه کرد . هرهفته بیش از یکی دو شب بخانه نمیرفت و باقی 
شبہارا در زشت تر ین محافل سر میبرد . دراین مدت قسمت اعظم دارائیش 
را در این راه گذارده بود وھمسرش نیز که همه اندیشه‌ها و تد ہیر های 
گذشته را دور ریخته رود هیچگاه دراین بارہ ايراد و اعتراضف باو نمیکرد. 

۳ 8 ص 
البته اه زندگی بر ای خود آثاری دارد که گریبان هیچکس را رها 
۰ ۰ ی 1 
تمن ٤‏ پیددیغ هیه‌ر | فر | میهیرد و مپر آزرا ۳ رھا نکرد : این موجود 
تہی مغز » بدو منظور قدم در این راه نپاده بود : یکی آنکه خوش 
بگذر| ند و دیگر آنکه دلاراءرا بتنگ آورد و بموافقت با طلان بطوری 
که برای وی سودمند باشد وادارش کند , اما پیش از آنکه باین دو نتیجه 
رسد بکروز متوجه جسویشتن شد و اه از نہادش بر امد ‌ دریافت کسه از 
آمیزش با آ لود گان گرفتار بیماری موحشی شده‌است و بکماہ بعدهنگامی 
که این بیماری در نتيج افراط و نا پرهی ز کاری طغیان کسرده و بمنتپای 
شدت رس ده بود بیماری دیگر » عفریت موحشی که هميشه مو لود و تتیجه 
1A‏ 


ذلار اغ 
و بلکه مکافات قطعی و تلف نا ید بر هرز گی است و سیفلیس نام دارد ذر 
وی آشکارشد ؛ يك‌چند بوحشت دچار شد و هستی و آینده‌اش‌را درخطر 
سے 
دیداما بزودی حالنی چون جنون درند گی درو چبره شد ؛ چون نمیتوانست 
خویشتن داری و پرهیز کند و چون با این وضع معالجات مختلف مؤئر 
۲ سے 7 نت ۰ 

نمیافتاد وحشانه و سرحمانه تصمیم گر فت از اتش سوزان و مر گبار ی که 
بجانش افتاده بود بپر کس که نوانست نصیبی بخشد ؛ نخستین هدف این 
تیر بلا دلارام را شمرد اما دلارام هوشیارتر از آن بود که دراین دام نیز 
سرنگون شود ؟ هرز کی و | لود کی شوهرش را از مدتی پیش دانسته بود 
و یقین داشت که دير بازود ارمغانی نفرت آور و هو لناك ازاین‌شبگردی‌ها 
و مستی‌های دائم باخود خو اهد آورد ٤‏ اذاین زو با تەلامى قوا باستر از از 
اوم کو شید و هر چن د کەمہراز بر اصر ارمی اذز ود یشتر ازوی‌دوزیممحست. 

رفته رفته چیزی از دارائی مپراز بجا نماند ؛ دلارام که‌از مدنی پیش 
این نکته‌را دریافته بود هر [ نچه‌ر| که ساشا عنوان هدیه و غير ان از 
مپراز گرفته بودءنیز در اختیارش گذاشت تاببرد و بفروشه . پس از آن 
مہر !. کو شید که از اموال شخصی دلاراماستفادہ کند ولی دلارام باهمه‌سعاوت 
و گشاده‌دستی ن٭واست که اہن جانوڑ ناباك ہایول و مکنت‌او زیا نکاریش 
وا د نبال کند. دداین موقم نود کهجو ان تبر هروز شمار مشفول شد. در این 
راه کسه نخست روی خوش نوی نموده بود نهفقط باقی مکنتش راء ا خر پن 
ملکی دا که داشت و اة کوچکی را که بر ای خوشگذرانی خر يده بود اذ 
دست داد بلکه درمدن کمی مبلغی هنگفت باینو آن که گمان مببردند ارو 
و اعشاری دارد مدیون شد . 

مهر از چون کارش باپنجا رسید خود را گرفثار منتبای پیچا ر گسی 
دید و دریافت که نه فقط از دوشی که پیش گر فته بود به نتیجه ئی a‏ 
ميخو اس ت نر سیده‌است بلکه هر وسيل دیگر نیز آزدسنتنش بدر رفته وهرراه 
دیگر نیز برویش بسته شده است. پیش از این پبوسته ارزو داشت که 
بتواند دلارام را بموافقت باطلان وادار کند اما اکنون یکی دو ماه بود 
که زن غمدیدهتصمیم قطعیش را گرفته و ازوی‌خواسته بود که پیو ندز ناشوئی 
را بگسلد واو دیگر نمیتو انست و نمیخو است با ین کار تن‌دردهد؛ البته‌دلارام 
همه شر وط را نادیدەمیگر فت ٤‏ مپرش راهم باومی بشید » حتی خود گفته 
بوږ که مبلغی هم دی عو ض باوخو اهد دادامااین‌چیژها درد مپر از را درمان 

سم 3 ویر 
تمبکرد؛ بی آنکه همسر ش بدا ند مبلغی هنگفتی بەچند تن بدھکار بود واین 
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ذلار ام 

غده فقط بدان جپهٌ اصل پولشان و گاه فرعش را هم بسختی ازوی نمی- 
طلبیدند ک٭مید| نستندھمسرق بی ! نداز ەمتمول داردومی پنداشتند که هنو ز معتیر 
استچ.پساگر طلان باین وضع‌صورت و ۰ اگر این طلبکادان حقرقت را 
بدانند چەسپاھروزی بز رگ برای او فر اهم خو اهد آمد! 

این دوموجود , این زن وشوهر که هردو در اغاز » خود را زرنگ 
و توانا میشمرد ند وباعفیده وسلیقه خاص‌خود میینداشتند که زندگی را مراد 
دل خود سر خو اهندبرد درایندم چنان‌سعت گرفتار دام غفلت و اشاه‌خود 
شده بود ند که امیدرھائی نداشتند.مپر از هرروز درراه بد بختی و تیر ٭روزی 
قدمی چند پیشتر میرفت ودلادام پیوسته افسرده‌تر » محزو ترواز زندگی 
بیزادتر میگردید ؛ مپراز برای آنکه بدیشتی هولنا کش دا کشر یاد 
آورد دست بدامن مستی‌ميزد ودلارام برای آنکه فشارغم را احساس نکند 
به کتاب خواندن متو سل میشد واذایی راه فوط وفتی مقصود شود مبر سیک 
وہراستی جہان را با همه غمہایش فراموش میکرد که کتاہی از «امید» 
بدست میاورد ومیخواند وچون اوهمه روز کتاب ميخو اند واژ امیدهرماه 
بیش از یکی دو کتاب یامقاله منتشر نمیشد هر کتابش را چندین بارخواندہ 
بود . شت آخرین کتاب این نو سنہ اعلان شده بود کہەبزودی کتاہی 
ہیما نند حاوی قسمتی ار نامه‌ها و بادداشت‌های امید انتشار خواهد یافت . 
دلارای مشتافتر از همه خوانند گان چشم بر اه انتشار این کتاب ہود؛ چون 
کتاب منتشر شاء شا رد او زودتراز همه بدستش آورد و شاید این کتاب 
دللئین درھیچکس باندازۂ او اثر نبخشید ؛ این کتاب یکبادەد گر گونش 
کرد افق زندگیش‌ر! گرداند ؛ میتوان گفت که اورا کشت وچیزیدیۂر 
از او بوجود آورد ؛ دلی را که‌درسینه داشت‌از او گرفت و دور انداختو 
دلی دیگر سای ان نہاد؛ ذبراکه این کتاب طی یامهها ویادداشت‌هانی» 
ازس ر گذشت ووج بت‌میکر د. دلارام»هرچه ےت ند بیشتر بگما نش 
0107 دذشت إ ثناست؛ می بنداشت ڏه صعنه‌ها بش رادرروز گار 
گذشته دیدەوشمەئی از نالەھای آ نرا شنیدہ است . یکی از نامه ها که‌جمال 
در این کاب خلاصه ئی از انرا نوشته بود همان نامه بود که چندسال 
پیش در س‌قلعه زیر درخت وپای رودخانه نگاشته وشرح سیاهروزی خود 
رادر آن آورده بود . هنگامی که کتاب ببایان‌ر سید دلارام بی‌اراده کاغذ 
جمال را از جیب یرون اورہ؛ یکباودیگرش باچشم اشکبارخو | ند سپس زیر 


لپ گفت ؛ شدایاهاینج ..امی » این نويسندة افسونگو»یاشرحزنه کی جمال 


دلار ام 
دل 1 تج ) دوس و معلم مان تین و نخستین لطمه خو رده از د سیف 
جفا کار غرور مرا نمیدانم از کجایافته و نوشته و یاخود بیچارۂ دردمندی 
سے ی ۲ ۲ 
است که سر گذشتی از قبیل سر گذشت جمال داشته و از دست مسوجودی 
غافل و برمدعا » بی فکرودلازار چون من سیلی قبر خورده وزھر تلخکامی 
نوشیده است . 
و 
چگو نه میطیید 7 مرغ ازرده و بشیمان روحش جگونه و بکدام سوپرواز 


3 


امیدا ند که درآ ندم چه‌هنکامه دردل دلارام بر پا" بود »سینه‌اش 


میکرد و از آن پس روذها وشیپا را ی سر میرد و از چه اندیشه‌ها 
واحساسات آتشین وشور انگیز شکنیجه میدید . 
شاید یکماه یا اند کی بیشتراز آنروز گذشته بود که یکروز عصر . 
مادرش باچپرهة افروخته » چشمان پر برق واشك آ لود و لبا نی که‌هز ادان 
حرف بر آن آو تہ بود شنابانو ارد اطان اوشد . دلارام که کتابی از آثار 
دشت امید بدست داشت و مبخواند بصدای‌بای او سر برداشت ؛ از دیدن 
مادرش با این وضع متحیر شد؛ احساس کرد که میخواهد چبزی شگفت آور 
باو گوید ؛ دلش به‌طبیدن در آمدو خواست چیزی بپر سد و لی‌مادرش‌مجال 
سن گفتن باو نداد وهمینکه نود یاف شد باصدائی که‌هم تأسفوهم مسرت 
از آن نمایان بود گفت:دیلی‌جان, دبدی که من سپوده نمیگفتم ٤‏ دہدی که 
قلب من بخطا نمیرفت ؛ دیدی که بیجپة این شخص را دوست نمیداشتم ! بعدا 
نمیدانی ؛ هم چقدر دوق کردم دهم چقدردلم سو خت هم مثل این است که 
دنیا را یمن داده‌اند وهم ... 
دلارام حرف اودا قطم کرد و باحیرت بر سید : مگر چه‌شده است 
مادرجان ؟ کدام شخص د امیکو نی ۹ 
مادرش نفسز نان گفت : اینرا . 
و کتاییر | که و نگاهه اشته بود پیش آورد ؛ صفحة آخر ۳ 
شود و پیش چشم دلارام نگاهداشت .دلارام دیده به آن صفحه دوخت؛ 
هنوز يك‌نانیه ننگریسته بود که بلرژه در آمد ؛ زانوھایش اززیرش کشيده 
شدند تتوانست بر پاماند > ړوی صندلی افتاد وزیر لب درحالی که رنگش 
پر بده دچشمانش بر اشك شده بود گسفت : آه! 
۱ آنگاه کتاب‌دا از دست مادرش گر فت و بادقت بیشتر به آن صفحه 
نگربست ٦آ‏ نجا يك‌تصوبرچاپ شده بود؛ عکس يك‌جوان بود ؛ صورتی بوو . 
۱ که یت دیا لطف وذیبائی وحزن ودلشکستگی در آن دیده میشد . جوانی 
بودلاغر و افسرده که لب‌های فرو بسته‌اش هراز حکایت میگفت و چشمان . 
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فو 


دلار ام 
دزشت‌حزن آ لودش‌باهزار شرارة‌سوذان , باھزارز بان گویا ء ازبزد گی 
ازصفا ‏ از دلسوختگی واز نومیدی حکایت میکرد ؛ کو نة مسکن بود که 
دلا رام نشناسدش؛خوب میشناخت ؟ این تصویرجمال بود. 
مادر دلارام رو دررویش ایستاده‌بود فوچپرهة اورا که‌هردم‌بر نگی‌دد 
میآمد E‏ و چون احساس کرد که انقلابی سخت او را فرا گر فته 
است گفت : 
- ھی بینی دیلی چان ؛ این خر ین کان است ٢‏ می بین ی که ابن‌امید 
همان جمال نازنین است که من آنپمه دوستش میداشتم و میدانستم که 
تر قی خواهد کر د وبزرگ خو اهدشد ؟ 
دلار ام دیگر نشنید که‌مادرش چه‌میگو بد !چندسطری دا که زیر تصویر 
چاپ شده بود خوانده بسر گیجه دچارشده بودواحساس میکرد که‌بزودی 
قلیش از کار خواهد ماند. [ نجانوشته شده بود : 
«خوانند گان عز برم : بیماری‌و آلامز ند گی عأقبت‌مر | از با درانداخت. 
گمان نمیہرم که از این پس‌خودبتوانم‌چیزی از نوشته‌هايم را برای شماچاپ 
کنم . شاید خدایخو اهد واين آخرین اثر چاپ شدة من‌در حیات خو دم باشد؛ 
از این‌رو صو بر ناچیزم را بیاد گار بشما تقدیم میکنم : جمال امید » 
دلار ام هنگامی که‌در اطای‌تنها ما نداشك‌فر اوان بر این‌تصویرد بعت. 
آنگاه آهسته آهسته چهر هاش را روی آن‌خم کردو لبش بی‌اراده هان نز ديكك 
شد ندو لی هما ندم کەمپخواست به آن رسد ړن ناز نین سرعت چہر٥از‏ ھکس 
دور کرروژیر لب باحسرت بسیار گفت ! 
- نه » حق ندارم ‏ هنوز حق ندارم ہوے ات شک من اه 
خه| چه بدبختم ! 
E‏ 
. . . جمال درست نوشته بود ؛ مدتی بود که مار ش شدت بافته 
و و گاه چند روز پیا پی نمیگذاشت از خانه سرون آبد ؛ صفحات کتاب 
هایش را برای تصحیح بخانەاش مرپردند و او احساس میکرد که دیگر 
این کار را دوست نمیداردواز آن خسته میشود . دلش میخواست درساعات 
محدودی که می‌بنداشت از عمرش باقی ماندەاست اگر بمساری مجالش 
دهد فقط برای خود و دلش چیز بنویسد : نامه‌ها وياد داشت‌هائی را که بیاد 
محپوب|بدیش نوشته بود بخواند و گاه به‌تنظیم بعض آثار منتشر نشدةخود 
۱ پرداژد . دوست نمیداشت که هیچ کس و هیچ چیز آرامشی را که درغانة 
ِ ۱ ۳ فا 3 


دلارام ٦‏ 
دور افتاده و باصفایش داشت‌درهم شکند. آن باغ وخانه را از آن جه 
بر گزیده وخر يده بود که‌بیرون شپرودور از همه ساختمان‌ها وهمه‌غوفاها 
ہو وگذار کسی با نجا نمیافتاد . درهمسایگیش فقط يك باغ بود که‌یکی 
دواطاق داشتباغبا نی در آن میریست وکمتر اتفان میافتاد که کسی بانجا 
آید . ولی مدتی بود که‌جمال باخود میگفت کاش این يك باغ هم‌دداین 
نردیکی نمیبود و پیرامن من چیزی جز بيا بان وجود نمیدانست ء زیرا که 
از آغاز آن تاستان » هرهفته یکی دودفعهء یشتر درایام تعطییل * روزو 
شبی بکعدهزن‌ومرد بان باغ میآمد ىد وازجارو جنجال وقہقہەوعر بده‌شان 
نمایان‌بود که برای خوشگذرانی آمدەاند و لودگی وھرزگی میکنند . 
هر گاه که‌این‌صداها از آن باغ گوشمیر سیدجمال کسلواندوھگکینناراحت 
ومعذب میشد وتاسکوت و آرامش‌باغ باز نیگشت روی آسایش نمیدید ؛ 


از بت بد دیوار باغ چسبیدە به اطاق‌های او بود و همه صداها مستقیما 


بحو شش میر سید . 

یکبار» يك‌شب‌جمعه »هنو ز ساعتی ازشب نگذشته,صداهای‌تازه‌حکایت 
کرد که خوشگذرانان آمده | ند ی که ماه نز در وسط آسمان بود 
جمال اند کی بہتر ازشب‌های پیش بود وکمتر نبداشت. خداخدامیکرد که 
که سکوت باغ‌هسایه بر فر اد بماند و او بتواند ساعتی چندیاماه‌هم‌سخنو 
ہا مرغ شباھنگ هم نوا گردد. این آرزویش بر یامد و ا تا بامداد 
ازهیاهوی جوانانمستو شوش کار ان خو اب شوش راه نیاذت؟ چون صبح 
درز سید این صداهاکمترشد و جمال‌بی ارده ہای پنجرەئی كەرو بان باغ باز 
میشد رفت؛ بدرون نگر بست؛رویچندقا لییچه که بر سکوب آجری‌و سیعی افتادہ 
بود تنی‌چند بخواب رفته چند تن رگن گردھم نشسته بودند و پیش هر يك 
مقدار زیادی اسکناس‌و بول‌سفیدر یخته بود . این عده بقمار مشغول بودند. 
هر نوبت ودقی برژمین میخورد بردو باخت هنگفتی میکردند.جمالزیر لب 
گفت : بیچار گان احمق:.. اما بماچه !... همین‌طور آرام ہمائند بہتراست! 

چون اندکی از ظہر گذشت ناگہسان صدای بیسابقه‌تی از باغ 
تکوش رسید ؛ مثل این بود که نزاععی در گسرفتہ است » چند نفر 
یکدیگر دشنام تور و زاعشان يوسته سخت ر مشود 
چیزی نگذشت که‌همهمه گی عجیب بر پا شد ؛ پنداشتی که دو نفر باهم گلاویز 
شدہ | زد میز نند ومیخور ندو دیگران‌ما کر یکنت در این‌میان نا گاه 
درودپوار بلرژه در آمد.صدای تیری دز فضا یجید وجمال سر اسیمه بشت 
کال کیت بج کیش 


دلار ام 

پنجره رفت ؛یکی اژاهلمحفل برژمین افتاده‌بود. فریادی دلخراش‌میکرد 
و در خون‌میفاطید ودیگران باژوهای یك مرد دیگررا که فریاد کنان از 
خوددفاع میکرد و میخواست بکبار دیگر طپا نچەئی را که بدست داشت 
برای رهاندن خود بکار برد گر فته بود تفص سیل ومشت ولگد باو میزدند۔ 
در آن میان کلمانی درهم نگوش مبر سید که‌چیزی از آ نہاجز بول دزدی: 
ده هزار تومان مشخص نود . جمال هنوز دودققه ياين عرصة پر آشوب 
ننگریسته بود که نا کپان پا تاسر بلرژه در آمد؛ بین مستان آشفته کسی را 
دید که پر یشان و سراسیمه به این سو و آن سو میدوید ء چیز برا جستجو 
میکرد ونمی یافت و پیوسته فریاد میزد: که لباس‌من کجاست؛ کیفم کیجاست؟ 
برد لوا رفتند!.. گر بختند! 

جمال این شخس‌راشناخت؛ زیرلب باحبرتی وحشت آلودکفت: 

ے اوه! آین‌مپر از است! 

هنوز او ازحیرت نرسته ومپر ازچیزها ثیر | که‌میجست نيافته بود که‌چند 
پاسبان مسلح بدرون آمدند. مجروحبینوا دیگرحر کتی‌نداشتو ناله نمبکرد؛ 
جان داده بود. قاتل خسته شده" سلاح از کف انداشته و بسدست سه تن از 
رفقایش بدرختی سته شده‌بود ؛ مہر ازھمچنان دیوانه‌وار این سوو آن سو 
میدو بد. درهم و برهم توضيحاتی به مأمودین داده شد که جمال نیز شنید؛ 
مقتول, دیروز پیش از آمدن باین نقطه بگواهی دوئن از رفقاملکی فروخته 
و ده هزار تومان اسکناس درشت گر فته بودو چون قول خسودش در 
خا نهاش کسی نبود و همه بمپمانی رفته‌و در را بسته بودند پول دا بمپراز 
که بیش از دیگران طرف اعتماد نود سپرده و مہسراز بمسثولیت خود 
پرای آنکه برای رفتن بخانه و بازگشتن زحمتی بخود ندهد آنرا همراه 
آورده بود. صبح تا ظپر صاحب‌پول درقمار دوهز ار تومان باخته‌و بدهکار 
شده بود؛ شخص بر نده چون میدانست که‌پول او نزدمپر از و درهما نجاست 
اصر ار کرده بود که طلیش را بگیر دو او نخ واسته بود بدهد+صحبت و گفتگو 
بمشاجره وزد وخورد پیوسته بود ؛ صاحب‌پول چون‌قویتر بود حریفش را 
بیر‌حمانه‌زده و اوبتنگ آمده ,طیانچه کشیده‌و صاحب پول را از پا| نداخته 
بود؛ در این‌هنکامه همه متوجه شده بود ند که‌یکی ازز نانی که‌همر اه‌داشتند 
و باتفاق یك خواننده و یيك‌ساززن آمده بود گریخته است و بعد دانسته 
بودند که کیف‌مهر اژو لباسش که حاوی پول مقتول ودارائی خود او بوده 
نا یدید دشته است . 

بزودی جسد مقتول را روی قالیجه انداختند و دست بند بدست قائل 
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ڈلار اخ 
ؤ بدست‌مپر از که گمان‌میر فت خود با دزدیول‌همدست باشدزدەشد؛ دیگررفیقان ۱ 
نیز که مستنی از سرشان پریکدھ بود باچند تن » از باسپا بان روانه شلد رد . در 
ايندم کیا ازمأمورین هنگامی ک که سرامون صحنةً قتل را مینگر یست چپرة 
ر بده ریگ جمال را بشت بنعره دید وباین احتمال کەوی بتواندازوقایع 
این صحثه اطلاعای دست دهد ے 2 از ن کلا ان 
ن ص اطلاعاتی بدست دهد خواهش کرد که روز بعد در کلانتری 
حاضر شود. 
بزودی سکوتمطلق‌دو باغ برقرارشد وجمال با |نقلاب‌ود لگرفتگی 
۳ 7 ۰ نم و ۲ 1 
بسیارروی‌صندلی افتاد. غمد نذرانیش درایندم فقط از لحاظ دیدن مپر از 
در آن گرفتاری بود. مپراز شوهر و محبوب دلادام بود. بیچاره جمال 
و سس 1 
کەازز ند گی دلارام خصوصا در ماه‌های‌اخیر بدرستی‌خبر نداشت‌می پنهه اشت 
که او مہراز را دوست میدارد و فکر میکرد که از گر فداری شوهرش 
بر نج و اندوه دچار خواهد شد. اما جمال نمیخواست دلارام هر گز روي 
بد سينك و رنج برد؛ نميو است که‌وی‌رو ژهاوشبپا شوهر عز بزش‌رادرز ندان 
بدا ندو اشلثه بر بزد. 
آن شب تا بامداد بخواب نرفت و صبح باآنکه تبی آتشین داشت 
و سینه‌اش تنگی‌میکرد خودداری نتوانست ؛ بکلانتری رفت . دانست که 
قضیه قتل روشن شده“ قاتل اعتراف کردہ و بز ندان افناده است و مهر از 
ز تا پولی‌راک» باو سپرده شده بود وبازماند گان بدبخت مقتول چیزی 
جز آن نداشتند بازپس ندهد درز ندان سر خواهدبرد. 
ہت هفته از آن روز کشت و هال داست که جستجو های بی 
بایان براگا بافتن دزدان پول‌بجائی نرسیدەو این احتمال قوتگرفتەاست 
که مپر از شدصا این پول را با بر نگی ماهرانه دزد ده اُسمت. 
در این مت جمال نیز کار نمانده * هرروزاز خانه یرون دفته و 
- ا نو : ۱ ٠‏ 
بکارهاگی کەھر در مانندش را نکردہ بود پرداخته بود . در بایان هفته 
یکروز صبح زودبا درشکه پشپردفت جلوشهر بانی پیاده شد؛ از پاسبانی 
که نمیا دم در بود نشانی گر فت و س از دو دققه وارد اطاقی وسیع 
شد؛ پیرامون اطاق عدەٹی روینیسکت نشسته بودنك . جمال ہی ۱ که با نان 
شگواد بطرف میز بزرگی که بالای اطاق بود روانه شد . کسی که پشت 
میژ جا داشت باحتر ام او تمام قد ازجا برخاست ؛ خوادش کرد ششینه و 
در ز نگ سر یش آورد و ا او ےت پرداخت ۰ مدتی بگفت و شنود 
مشفول بود ند و میدا ا از همان ,0022 کوچ ل ولی 


EE‏ ا ا تج ل۷ 


دلار ام 
ت اور وغمانگیز ساخته شده است. آنجا دوزن ہکےہ جوان ودبگرۂ 
حبرت اور دعم ہز حته شده است. الجا دودن »بی جوآن ود ری 
مسن باچپر ه افسرده کناد هم نشسته بودند . همینکه جسال ببرون امد 
این دویکه خو زد ند وس از دو دقیقه | نکه جوانتر ہو دوهمجون مردگان 
پر بده‌ر نگ شده بالتہابی سخت دچارشده بود نمیتوانست بنشیئد ودیگری 
کہ اڑھیجان او مضشطرب شلد ۵ ود میکو شید که آرام شکند. 
A ۰‏ توی و @ 
این دوزن دلارامومادرش بودند؛ انان را بها فجا خوانده بودند تا 
ازدادائی مر از تحقیق کنند. 
صحبث حمال ده دفقه طول کشید؛ سیپس متخاطب او کوش تلفن را 
بر داشت و گفت. 
۔_سلام عرض میکنم حضرت اچل ننده ریس آگاھی 
سپس‌دلار ام ومادرش که‌چشمو گوش بآ نجا داشتند این کلمات را که 
وئیس آگاھی بار تیس کل ‌شہر با نی میگفتشنیدند:ھ...یکی از نو یسند گان محترم 
که مایةافتعار کشور ند وحته‌احضرت اجل‌هم میشناسیدشان» آ قای‌جمال اميد 
نا بشما تشر یف آورده|ند و حاضر ند ہو لی که بدست مپراز متهم سیر ده‌شده 
بود و وی مدعی است که سرت شا ه أت ببردازند . چون برای تائید 
اشام مب از ای تل و دزدان مدر 5 رک ست نیامده است افرعرافت 
مہفر ھائید پیشنہاد اقای جمال را بپ لیر یم.» 
۱ یا ۲ 0 ٠‏ ک ۰ ۳ E Ta‏ 
بزودی گوشی تلفن بجای‌خودقر ار رفت؛جمال که تا | ندم چہر ڈافسر دف 
وچین خوردہاش(ابز بر افکنده بود سر ہرداشت و چون دانست بایشنهادش 
مو افقت کر ده ند کیف‌دستیش را کشو دوچند سته‌اسکناس‌روی میز گذاشت؟ 
ریس ۲ گاهی پول‌هار اشمرده رسیدی نوشت و باودادوچون‌جمال بر خاست که 
برودبا منتهای احترامبااو خدا حافظی کرد و نا دم در دمشایعتش رفت . 
جمال‌همچنان سر بز یر افکنده سوی دررفت ‏ همین‌که‌دست تک و 
در نهاد نمیدا نم جه شد که سر بر داشت کنجاطاؾر انگر پست و نا گهان‌سراپا 
بلرژه در آمد؛ دلارا مرا دیده بود که با دو چشم پر اذحزن,پرازستایش 
والتماس باومینگرد یں یره دررا بدست نمیداشت از پا در میافتادوا گر 
اراده‌اش را سر عت و 0700 می ‌طلبید نمیتو | نست قدم از قدم بر دارد. 
تگاهش نیز یك تا نيه 21 دلور ام خر ه ماند 3 احساس کرد که اشك از 
چشمان او درحال رپختن است و نیز دریافت که اگر اند کی سے lai T‏ 
ہما ناك خود جان جح باحر کتی سر بع دررا گشودو بیرون‌دفت. بامنتهای 
شتاب خود را بخانه‌رساند و آنجا پیش از آنکه بتواندلعت شودناله کنان 
و اش ریز ان روی تختخوا بش افتاد. 
ون ۳ 


دلار ام 

یکساعت بعد خدمتکارش بزحمت توانست لیاسش‌دا عوض کند.تبی 
وحشت انگیزجمالرا میسو ژاند. 

هنگام عصر تمش اند کی 0.0 دیده گشود و بعدمتکارش گفت: 
باید در نقطه ئی خلوت جو بای خان کوچکی باشی؛ اینحارافر وخته امدهمین 
دو روزه بایدبرویم! 

سپس آهی کشیدوز بر لب گفت: آه!شا یدلازم نباشد.شایدخدا بزودی‌شا نه 
کوچك و خلوتی راکه میخواهم بمن مرحمت فرماید ! : 

E 

بس از رفتن‌جمال دلادام بی اراده ازجا برخاسته بود ومیخو است 
دیو انه وار دبا لش بدود اماصدای‌درشت ومتین رایس [ گاھی بر جا نگاهش 
داشت.ر تیس گفت: خا نم ها شمارا خواسته ہودیم 5 مین ان‌دادائی مر از را 
بدانیم» اما | کنون دیگرحاجتی به آن‌نیست؛ این آقای بزر گوار که‌ملاحظه 
کردیدماز دوستان سایق مپر از هستند و پول را بر داشتند, هم الان مپر از 

آزاد خواهدشد؛ , [: نید باھم بروید. 

پس از یمساعت در اطاق باز شدو مأموری‌مپر ازرا بدرون آورد. 
مہراز موی آشفته وچہرۂ نتر اشیدہ داشت ہو پیراھنی ساده وچر کین بی 
کت و کراوات بوشیده بود . شباهت بدزدان داشت ؛ هراس انگیز بود. 
ریس لبعندی بروی اوزدو گفت: آسوده شد ید! یکی ازدوستان قدیم شما 
نوبسندۂ معروف آقای جمال امیه جانتان‌راخر ید ندو ازجیب فتو نشان‌معادل 
پو لی راکەعاقبت نفہمیدم چه‌بروز گار آن آوردەثیدپر داختند: اکنون آزاد 
ھستبد؛ آزادی شما و مخصوصاً داشتن‌دوستی چنین بز ر گو اررا بشما تسر يك 
میگویم . خانمہا نیز اپنجا تشریفدارند میتوانیدباھم بروید. 

مہر از که با دوچشم دریدہ از حيرت بوی مینگر شت سر گرداند و 
دلار ام و مادرش را آنجا دید » همان دم با وضعی شگفت انگیز بح ر کت 
در آمد؛ چندقدم نامر تب سوی آنان برداشت و چون نزدیکٹر شدناگہان 
قہقہەئی گوش خراش‌زد؛ بطرف دلارام چست وخنده ز نان گفت: 

ساوه ازن خوبم ! دلارام قشنگم؛ اوقاتت تلخ است؟ نه» نباشد! آخر 
من دوستت دارم قر بانت میشوم ! بگذار دستو پایت‌را ببوسم. 

و دست‌های متشنچش دست‌های دلارام را که‌همان دم کر فته بودرها 
کید شانەھایش (اچسید و سخعتی بفشر دن آن برداخت. 


شگفت آور او 


دلارام از این‌حالت بوحشت دچار شد ؛ با نيروتي 
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۱ دلار ام 
را از خود راند و شپقپرا رفت. مپراز با قهقهه زد نی گوش خر اش ‌خندیدں 
در اطان باین سوو آن جست,بچرخیدن وبشکن زدن ودقصیدن پرداخت؛ 
و سته خنده‌های‌هر اس| نگیز شرا چنان‌سخت تر تجدیدمیکرد که درودیواد 
را میلرزاند. در اطان هر کس بود از چابرخاسته بود زیرا که همه دریافته 
دود زد که بیچاره دیوانه شده است و ازاومیتر سیدند. 

بزودی با اشاره ریس گاهی چند پاسان برای گرفتن او بدرون 
آمد ند مہراز رفته‌رفته خودرا بدرو دیواد میزد صند لی‌ها و نیمکت‌هارا 
باین سو و آنسوپرت میکرد! یکدم خموش‌نمیما ندء‌یا میخندیدویا باعباراتی 
زشت وز ننده دلارام را قر بان وصدقه میرفت و زن سنوا راازشرم ووحشت 
میک د. پاسبا نان با سرس‌واتاط سوی اورفتند واوچون متوجه شد 
فر یاد ز نان گفت : امن چه میخو إھید؟ برو بددلارام قشنگم را اورسك ؟ 
دوستش‌میدارم » میخواهم در بغلش بگیرم » دهان‌زیر گلویمر مر بش بچسبا نم 
وخونش را شور بروید .. بیش اتك ! 

وچند فر باد موحش ازدل بر کشید بقہقرا رفت تا بپای دیواررسید 
از آنجا با یک جست خود دا به پنجره‌ئی که در آن نزدیکی بود وساند 
وپیش از آنکه کسی بتواند باورسد از بالای پنحره پائین جست‌واز آنجا تا 
روی زمین سنگ‌فرش بیش ازده مترفاصله بود . 

راهگذران نخست صدای فر بادی شنیدند. ناه چبزی در اده رو 
عمارت [ گاهی برزھین افتاد همه دو بدند وبا حبرت سارموجودی‌دا دید ند 
که روی سنگفرش درهم شکسته ومغزش بر یشان شده است . 

آ نشب‌ورو زوشب بعدجمال تا بامداد هذیان گفت. روژدوشنبه هنگامی 
که سبیده دمید آ ر ام‌شد ۾ اما نه ازا آ نج ة که تش فر و نشسته ودردش بہبود 
یافته باشد بلکه از آ نرو که یرو بش بیابان رسیده بود. خدمتکارش چون آرامو 
سا کتشد ید ہا لینش آمد؛دریافت که دنگش بی انداژه پر يده مچشمانش سته 
شده است و نبضش خیلی آهسته میزند . این خدمتکار : این مرد مپر بان 5 
آنکه یکسال بیش نبود که با جمال بسرمیبرد بقدری از اومہر بانی و لطف 
دیده بود که اورامیپرسنید ؛ قلبش ازدیدن ارباب جوان ناژ نینش باین‌وضع 
فشر ده‌شد. شتابان ازاطان وازباغ ببرون(فت؟ لیمساعث بعد باپزرشکی باز 
کشت واورایا لین‌جمال آورد. بز شك با دقت سيار به آ زما یش برداخت. مرد 
خدمتکاردر گنجاطان| بستاده وچشم باودوخته بود ۰ پس از چند دققه يرشك 
چیزی روی پاره کاغذی نوشت وبدست اوداد و اوشتا بان بیر ون رفت ؛ از 
نزردیکتر پن دوا اه دودانه آمپول ويك شیشه شربت گر فت ودوان دوان 
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باز گشت. همینکه بدر با غ‌رسید ژ نی‌سیاه پوش را دید که نز ديك درمتردد 
ومتجیر استاده‌است.ژن‌چون اورا دید با صدای ارزان بر سید :قا سعشید 
خان آقای جمال کداهست ؛ 

۔ ھمبنجاست خانم » چه فرمایش دارید؟ 

زن گفت ت میخواستم ہینمشان . 

خدمتکار گفت : سخت بیمادهستند. بیحال درستر افتاده| ند؛ پز شك 
بر بالینشان ات ؟ دوا آورده ام ۲ 

ذن با صدائی که از بغضش و گر به دی ده میشد کشت اوه س شا 
رابخدا بگذارید پيايم ببینمش . 

خدمتکار نگاهی ببا تاسر او کرد ۰ نی جوان و بی‌اندازه زیبا دید که 
| تارغم واندوه بسیار بر چپر ه اش نقش بسته ہود, یکدم بفکر فرو رفت 
سپس گفت : بفرمائید » خدا کند آقا اگرانشاعالف حالش بجا آمد از آمدن 
شما ناراضی نشود ! 

وجون بدرون. رفتند خدمتکار با وک کرت ۳ خیلی عجیب است ! من 
تا کنون ندیده بودم که ذن بدیدن آقا بیاید . 

آنگاه ازوسط باغ اطاق را بان ژن نشان داد وخود دوان دوان 
با تجا رفت ؛ داروها را سز شك داد و بزشت ماهر که وسایل کاررا فر اهم 
آورده بود بزودی آمپو لی بجمال تزریق کرد وقاشقی ازشر بت‌دردهان فرو 
بستەاش ریبعت زن‌سیاہ وش چنددقیقہ قیل آهسته بدرون ۱ مده,د رگوشها طاقن 
ایستاده نود وسر! 5 میلر ژ بد 1 دمادم بر بده رنگٹتر میشد واشك آهسته _ 
بر گو نه هایش‌میر بت 

پر شك ازجا برخاست » رو بخدمتکار کرد تا دستوری باودهد : ذن 
زیبا دا دید » اندکی متحیرشد, وسپس گفت ؛ 

س خانم شما ازبستگان آقا هستید ؛ 

ذن محزون با صدا لی شکسته و کلماتی بر یده گفت : بلی آقای‌د کتر » 
من یگانه کس ایشان هستم : جزمن هیچکس داندارد . 

وھنگامی که خدمتکارازاین پاسخ بحبر تن دکارشدہ بود وچیزی 
نمیفہمید اما بی اندازه متاثرومنقلب شده بود پزشك سوی ان ذن جوان 
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رفت» دستور کافی داد وخادج شد .انگاەہ زن‌سیاه سوش ومحزون اشك 
دیزان بعدمتکار گقت ۲ 

- خواهش‌ميکنم شما اذاطاق بیرون‌روید ومر اباجمال تنپا گذارید؛ 
اطمینان داشته باشهد ؛ دیدن من آسیبی باو تخواهد رساند , 
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خدمتکار که ازحرن وتاثراین زن دردمند اشك بچشمش آمسده بود 
خو اهو ناخواه‌اطاعت کرد و بیرون‌رفت. زن آهسته آهسته به تختخواب مار 
نود يت‌شد؛ کنار آن نشست ٤‏ دست پیش ہرد ) wd‏ جمال را گرفت 3 پبر آمون 
7 ی 
س را نگریست وچون ٠ک‏ سی را ند ند ید جم لا ویر کرد 8 
ريخته بود تور که ودرهمه این مدت اشكت ازدیده اش اه 
قطرەئی ازاین اشك برچهره جمال چکید جوان بیمارتکانی‌خورد نالەئی 
اهسته نی کن ء اتدكت| ندك لبہا و گونه ھاہشمختصرر نگی گر فت وخود 
بس ازدودققه دیده گشود ۱ نگاھعش باطر اف گشت وبروی ان ژن افتاد ؛ 
سرا پالرزید » نالید ودیده فروبست ؛ برچپره اش آئاری شگفت نمایان 
7 : ۰ ع 1 ۱ 2 4 £ . 
شل یکدم تخود یجید ۲ باردیدہ گشود وایسن د قع4 نگاھعش برچپره رن 
جوان دوخته شد ؛ بکدقیقه خير ه ماند!سس زیر لب گفت 
سے اوه دلارام .. دیلیعز بز.. 
و برای آانکه اشك از چشمش بیرون اید همه عضلات چہرہ اش 
مر تعش شد ۲ 
اوه ! این دوقطره اشك چه سخت از گوشة چشمانش نیش ذد وبی 
آنگه فرودیزد چه نر وو رو ی به نگاعش بخشید ! این نگاه اشك | لود با 
چه وضع شکفت ود لاشین بروی دلار ام دوخته شد این کی چه اثر 
ہت لبخندی نیز بر لپای سما ر آورد . 
آیا در این نگاه و در این لبعند نیز فروغ زندگی و نورسعادت 
وجود داشت ؟.. 
EES E RE‏ 
یدام 1 
شاید این «نه» بگوش دلارام نیزرسید واونخواست که بار دیگرش 
بشنود؛ همچنا ن که دست جمال رادردست داشت ودرحالی که هیچ نمیفہمید 
وچشمش هیچ جا را نمیدید آهسته آ هسته خم شد ولب برل لب او گذاشت 
بو سه ئی بود سکر | نگیزوراحت خش ؟ اکسیرزندگی وسعادت بود؛ 
ژ ند گی وسعادت جاودان .رای هردو . 
پابان 


سیت 


۱ ارام را تا روما لور جا رل 


